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 »مقّدمة مترجم«

ــرد  ــان و خــ ــد جــ ــام خداونــ  بنــ
 

 كـــزين برتـــر انديشـــه بـــر نگـــذرد
 

سپاس و درود فراوان بر ذات لايزال حضرت احديت كه تحفـة عقلانيـت را بـر بشـر     
ارزاني داشت و به مدد مشعل فروزان شريعت، او را از تيه گمراهي و جمـود بـه جنّـات    

 خلود رهنمون گرديد.
ر قاطبة رهروان طريقت حـقّ و آزادي كـه در مسـير اصـلاح بشـريت و      درود متواتر ب

 ورزند. رهانيدنِ او از أغلال جور و استبداد از هيچگونه كوششي دريغ نمي
از ديرباز جريان روشنفكري ساية ايدئولوژيك خود را بر عرصة تاريخ تفكرّات بشري 

س از دورانِ سلطة كليسا را گسترانيده است و شايد فرآيند اصلاحات در آئين مسيحيت پ
بتوان سرآغاز پيدايش اين حركت دانست. بر محقّقـان و ديـن پژوهـان معاصـر، پوشـيده      
نيست كه روشنفكري ديني به ويژه در دهة هفتاد در مقايسه بـا دوران قبـل از آن، شـاهد    

ل توان نوعي تحول پارادايمي دانست. اين تحو ميآن را  تحولي بس شگرف بوده است كه
در قالب تغيير نگرش از رويكرد دين دنيوي يا دنيويت عالم به ديـن اخـروي يـا آخـرت     

شود. در رويكرد دنيويت عالم، دين در جامة يك ايدئولوژي يا مكتب  گر مي انديشي جلوه
شـود بـر ايـن     پويا و مولّد كه عناصر آن در خدمت ايجاد دنيايي برتر اسـت، عرضـه مـي   

داري، گـوي سـبقت را    يسم و كمونيسـم و سـاير مكاتـب سـرمايه    أساس، اسلام از كاپيتال
آيد. در ايـن نگـرش جامعيـت ديـن در      ربايد و بر كُلّية مشكلات دنيوي بشر، فائق مي مي

 پاسخگوئي آن به مسائل فرهنگي و اقتصادي و سياسي و اجتماعي، نهفته است.
د عبده و امـام أبـو   چنين نگرشي در تفكرّات انديشمندان اصلاح طلبي نظير امام محم

زند. اين عده از متفكرّان، بيش از ديگران، حولِ محـور مقصـد و    اسحاق شاطبي، موج مي
مصلحت به منظور ارتقاء فرآيند دنيوي شدن عالم يا به تعبيري به كارگيري عناصـر ديـن   
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امـام  اي نظير امام الحرمين جـويني و   اند. گرچه عده در جهت آباداني دنيا، متمركز گرديده
اند، اما ايجاد علم مقاصـد بعنـوان سـبك اصـولي      محمد غزالي در اين زمينه تلاش نموده

جديد كه اصلاحاتي أساسي را در بر داشت توسط إمام شـاطبي صـورت گرفـت. نظريـة     
كند كه نظرية جديد منفعت در عصر ليبـرال،   مقاصد شاطبي عيناً همان چيزي را مطرح مي

 ده است.وبيان نم
بل، تفكُّر دين اخُروي است كه بر اين أساس، دين در قلمرو امور دنيوي وارد ة مقاطنق
شود و صرفاً در حيطة سعادت اخُروي بشر و مسائلي كه عقلانيـت بشـري قـادر بـه      نمي

 پردازد. نبوده است به بحث و اظهارنظر ميها  آن پاسخگوئي در برابر
هاي درون دينـي در   ا به آموزهطبعاً پذيرش هر يك از مباني مزبور در أساس نگرش م

 كننده خواهد داشت. با واقعيتهاي اجتماعي، نقشي تعيينتقابل 
رسد كه علم اصول فقه بعنوان دانشي كه أسـاس و شـالودة اجتهـادات     بديهي بنظر مي

اي  دهد با عنايت به چالشهايي كه فراروي خود داشته است در برهه اسلامي را تشكيل مي
ود و انفعال و زماني نه چندان دور، پويائي و تحرّك را تجربه نموده از زمان، وضعيت جم

 باشد.
مقايسة سبك اصولي امام شافعي و امـام شـاطبي و طـوفي و سـاير اصـوليين متـأخرّ،       

گرايانه  دهد كه در تحليل و ارزيابي تحولات اصلاح واقعيتهاي قابل توجهي را به دست مي
بت ميـان اجتهـاد و نـص و واقـع و مصـلحت و      اسلامي، مؤثر خواهـد بـود. مسـألة نس ـ   

شـود، تبيـين    اي كه بـه دنبـال آن مطـرح مـي     شناسانه شناسانه و معرفت هاي روش پرسش
جايگاه مصلحت در شريعت اسلام از اين زاويه كه آيا منبعي مستقل و عليحـده در كنـار   

نص و مصلحت كه ساير أدلّه بوده يا اينكه داخل در أدلة ديگر باشد، فرضية تعارض ميان 
مطرح نمـوده اسـت، تعـارض مصـالح بـا      آن را  الدين طوفي ظاهراً براي نخستين بار نجم
از هـا   آن بررسي نسبت فقه با واقع و كيفيت تأثيرپذيري ها، آن همديگر و ملاكهاي ترجيح

 طلبد. همديگر، از مباحثي است كه بازنگري أساسي در بنيادهاي أصولي را مي
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كه ميان دو انديشمند معاصر جهان اسلام، دكتر احمـد الرّيسـوني و   در گفتمان حاضر 
هـاي   استاد محمد جمال باروت صـورت گرفتـه اسـت، ضـمن بيـان بسـياري از انديشـه       

روشنفكري معاصر، از ابعاد و زواياي مختلف به تجزيه و تحليل مسائل مزبـور، پرداختـه   
رت بحث و نكات ظريف و قابـل  شده است. از اين رو، راقم اين سطور با توجه به ضرو

انـد، قضـاوت و    توجهي كه اين دو بزرگوار در خلال مناقشات خود بـه آن اشـاره نمـوده   
نمايد. در خاتمة عرايض بـر خـود    ارزيابي نهايي را بر عهدة خوانندگان محترم واگذار مي

احـد  شائبة كلّية عزيزان و دست اندركاران محترم بـه ويـژه و   دانم از زحمات بي فرض مي
انتشارات حرمين كه به نوعي در تهيـه و تنظـيم ايـن اثـر، همكـاري و تشـريك مسـاعي        

اند، كمال قدرداني را بنمايم. توفيق روز افزون اين بزرگواران را از درگاه ايزد منّـان   نموده
 خواستارم%

 

 سعيد ابراهيمی –و من االله التّوفيق و عليه التّكلان 

 1383آبان 

 





 
 

 

 »سخن ناشر«

رسد، گاهي در فضـايي آرام و سـاكت و در حـد كمـال و بارهـا       م مينجاها به اگفتگو
عي بغرنج و پيچيـده و  وبطور شديد و مجادله آميز و به دور از همديگر... تا در كنار موض

حساس، يعني نص، قرار بگيري. آنهم بويژه نصي كه الهي باشد و هيچگونه أثري از باطل 
ممكن است كه اين نص، نازل به منزلة واقـع، قـرار گيـرد و     در پس و پيش آن نباشد. آيا

 مصالح بندگان، در آن محقَّق شود؟
را در برگيرد و مصالح » واقع« همچون تواند متغيري مي» نص« نظير چگونه أمري ثابت

إلهـي بـر    نصُوصجديد و تازه را محقَّق سازد؟ و در زماني كه بشريت، موظَّف به تطبيق 
 گاني خود باشند، چگونه معاني و مقاصد نص الهي را خواهند فهميد؟وقايع زند

و آيا براي ادراكهاي مختلف بشري، امكانپذير است كه فهم خود را از نص واحدي در 
مكان و زمان واحد، (تا چه رسد بـه مكانهـاي دور از هـم و زمانهـاي متفـاوت) يكسـان       

 د؟نساز
 الهي، امكانپذير باشد، آيا اين فهـم، همـان   به فرض آنكه براي فهم بشري، تفسير نص

 آورد؟ قداستي را كه در نص الهي است، بدست مي
و اگر  هاي متعدد بشري را تقديس خواهيم كرد؟! پس [در اينصورت]، هر كدام از فهم

به كارگيري عقل بشري در مسير بررسي معاني نصـوص و تبيـين و توضـيح مقاصـد آن     
براي اجتهـاد، بـابي بـا     آيا شود)، در اينصورت جتهاد گفته ميباشد، (كه اصطلاحاً به آن ا

 ليت گُشايش و انسداد، وجود دارد؟!قاب
 كدام است؟! دو أساس عملِ اينشروط فتح و انسداد و 

آيا گشودن باب اجتهاد براي عقول متنوع و محدود بشري، مجالي گُسترده براي وقوع 
 گُشايد؟ در خطا، نمي
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 اشـتباهات نسبت به فهم نصوص، چه بايد كرد؟ و چگونه بشر،  در برابر خطاي بشري
 ناشي از فهم و تفسير را تصحيح خواهد نمود؟

انسداد باب اجتهاد (در صورتي كه براي اجتهاد، بابي با اين قابليت، موجود باشد) جز 
كنار نهادن عقل بشري و تعطيل نمودن آن، آنهم در حالتي كه بشر، مخاطب اصلي أمر به 

 ﴿ دبر و نهي از پيروي مجهولات است، به چه معنا است؟ت        

      ﴾ »ر نمياند ها زده هايشان، قفل ينكه بر دلكُنند يا ا آيا در قرآن تدب« - 

﴿                             ﴾ 

و هرگز بر آنچه علم و اطمينان نداري، دنبال مكن كه در پيشگاه خداوند، چشم و گوش «
 .»، همه مسؤولندها دل و

هـا و   هاي متفكرّين بزرگ به اين پرسش شويم تا با پاسخ پس با اين گفتمان، همراه مي
يـا  و گذرد، اما به دليـل ميـل درونـي     پرسش ديگر كه در درون بسياري از افراد، مي دهها

 كنند، آشنا شويم. ابراز نميآن را  خوف و ترس،
والحمينعالمالْ دالله ربلی ما أَ عنعم به علی الإنسان ن نِمعمه قلِالع فَ وه بِضللی سائرِه ع خلُموقاته. 

 
*** 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 »قسمت اول«
 و واقع اجتهاد بين نص و مصلحت

 
 دكتر أحمد الرّيسوني

 
 





 
 

 

 »اجتهاد بين نص و مصلحت و واقع«

 »دكتر أحمد الريسوني«       

 استاد اصول فقه و مقاصد الشريعه 

 دانشگاه محمد الخامس شهر رباط
 اي كـه سـاختار آن رو بـه تكامـل اسـت،       ي مناقشهاي در طرح اين بحث بعنوان حلقه

گذار آن بـوده   پايه» دار الفكر المعاصر«است. اين طرح، همان چيزي است كه مركز مطرح 
و از همـان ابتـدا، در معـرض     در خورِ مناقشهو به سوي آن، فراخوانده است. از اين رو، 

پردازد تا مورد مناقشه قـرار گيـرد و    نقد و ارزيابي است. اين بحثي است كه به مناقشه مي
 كند تا بر تأييد يا رد آن، گفُته شود. تا بگيرد و باب گفتگو را باز ميدهد  چيزهايي ارائه مي

از اين رو و نيز به خاطر ساير اهداف طرح پيشـنهادي، درصـدد آن نيسـتم تـا بحثـي      
ها  و گُفتهتقليدي كه بيم و نگراني بررسي و حصول اطمينان و افزايش معلومات و شواهد 

ه باشد، ارائه نمايم، بلكه تنها، در پي آن هستم كه ارجاعات را داشت و اشتغال به حواشي و
خواهانِ آن هسـتم كـه تيرهـاي نظـر و      .ها بپردازم به ارائه نظرات و پيشنهادات و ارزيابي

به آن را  انديشه را كه ممكن است به صواب يا خطا، اصابت كُنَد، در حالتي كه مسؤوليت
 ام، عرضه بدارم. عهده گرفته

 »و خَطأ اجتهاد ميان صواب«

از جمله احاديث ارزشمند در اين باب، حديث پيامبر اكرم (ص) است كه در 
اذا حکم الحاکم فاجتهد ثُم « :(بخاري و مسلم) و ساير كُتب حديثي آمده استصحيحين 

أَجر أَخطَأَ فَلَه ثُم هدتکَم فاجذا حو ا فَلَه أَجران أَصاب.« 
باب اجتهاد و بيانِ جواز آن، اكتفاء ننموده، بلكه بابِ اجتهاد  به فتح نه تنها اين حديث

را گُشوده و به سوي آن به نحو أكيد، تحريك و تحريض نموده است. و با وجـود چنـين   
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را نيز مـأجور   ءحديثي كه مجتهِد مصيب را به پاداشِ مضاعف نويد داده و مجتَهد مخطي
اء حديثي، از بسته بودنِ بابِ اجتهـاد، سـخن   دانسته است جاي بسي تعجب است كه علم

بگويند. همچنين از نظر ذهني و قياس عقلاني، ممكن است كه براي مجتهد مصيب، أجـر  
جتهـد  ، گناه، در نظر گرفته شود و نيز ممكن اسـت كـه م  يءو پاداش و براي مجتهد مخط

ل الهي خواهد بود. مخطيء، مورد عفو و بدون أجر و گُناه باشد و در اين امر، عدل و فض
اما اينكه مجتهد مخطيء، مأجور و مستحقّ پاداش الهي قرار گيرد، از بابِ حكمت بالغه و 
رحمت واسع إلهي است. و از معاني ضمنيِ اين اعتقاد، آن است كه بـراي مجتهـد، حـقِّ    

، هيچگونـه گنـاه و عقـابي را متوجـه او     وخطا در مقام اجتهاد وجود دارد و نيز خطـاي ا 
سازد و او را از حقّ أخذ پاداش در اجتهادي كه در آن، دچار خطا شده است، محروم  نمي
 كُنَد. نمي

شايان ذكر است كه خطا در اين باب، به دين و مفاهيم آن و شـريعت و احكـام آن و   
گيرد. و گاهي، خونها و نواميس و أعـراض و أمـوالي،    حقوق خداوند و بندگان، تعلُّق مي

شود. با اين حال، مجتهد مخطيء، مـأجور   ، به ناحق، مورد تهاجم واقع ميدر اثر اين خطأ
است. آري، حتيّ در حالت خطا نمودنش نيز، مأجور است. و اين اجرت، سهم انديشـه و  
بحث و پيشرفت علمي است. پس مجتهدين و صاحبنظران بايد ترقيّ نمايند و بـا حالـت   

واهمه به فعاليـت بپردازنـد و جـاي تعجـب     اطمينان و آسايش، بدون هيچگونه خوف و 
يها، صـدور  أُصـول اي از  شوند. عده نمايند و دچار خطا مي است كه پيامبران نيز اجتهاد مي

مـورد خدشـه   شد،  از آن جهت كه به ايشان وحي مياجتهاد از ناحية پيامبر اكرم (ص) را 
وسيله، آنچه را كه در رتبة  بدين ونه ممكن است كه او اجتهاد كند وپس چگ .اند قرار داده

تري قرار دارد (مراد، اجتهاد است) جايگزين چيـزي سـازد كـه مقـام برتـري دارد؟       پائين
(مراد، وحيِ الهي است) و نيز در حاليكه يقين (وحي الهي) نَـزد اوسـت، عمـل بـه ظـنّ      

اد پيامبر اكـرم  اي از اُصوليها، اجته (ناشي از اجتهاد) بنمايد؟ و به همين دليل است كه عده
 اند. (ص) را انكار نموده
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كند كه سنَّتي احيـاء نمايـد و مطَلَّقـة فرزنـد      كه پيامبر اكرم (ص) فراموش مي زمانيو 
خواندة سابقِ خود را به ازدواج خود در آورد تا احياء سنَّت و رفع حرج، صورت گيرد و 

بنـابراين پيـامبر   بين ببرد،  از ند خواندگي كه معمول بوده است،هر گونه أثري از نظامِ فرز
كند تا سنّتي را احياء نمايد و گاهي نيـز در اجتهـاد خـود بـراي      اكرم (ص) نيز اجتهاد مي

شود. اگر رسـول اكـرم (ص)، اجتهـاد ننمايـد، چـه كسـي در        دچار خَطاء مي احياء سنتّ
كسـي در   استنباط احكام و قياس و مصالح مرسله، راهبر و الُگوي ما، خواهـد بـود؟ چـه   

الهام گرفتن از قرُآن و راهيابي به وسيلة روش قرآن از آنچه كه منطـوق صـريح نيسـت و    
 بلكه نيازمند نظر و اجتهاد است، پيشوايِ ما خواهد بود؟

در حاليكه بدون ترديد از نوعِ خطـاي   –اما خطاي در اجتهاد از جانب پيامبران (ص) 
ي در قرآن كـريم دارد كـه بـه خـاتم انبيـاء و      هاي فراوان نمونه -باشد  ساير مجتهدين نمي
او، تعلُّق دارد و در آن نوعي ديگر از ايجـاد قُـوت و اطمينـان     از پيشتعدادي از پيامبران 

براي علماء بعد از ايشان وجود دارد و قبول و پذيرش بعضي از اجتهادات انبياء الهي كـه  
و دردسر بـراي رد آن مـوارد    تكلُّف ورد تخطئه، واقع شده، برتر از ايجادمدر قرآن كريم، 

خطا و تأويل آنهاست، زيراكه اين گونه توجيه و تأويلها، چيزي بر مقـام و منزلـت انبيـاء    
 كُنَد. پيدا نميها  آن افزايد و هيچگونه برخورد و ارتباطي با عصمت الهي نمي

عصـمت   علاوه بر اينكه، عصمت انبياء، قبل از هر چيز، عصمت در تبليغ است، سپس
از تعمد در معصيت خداوند متعال است. اما خطا در اجتهادي كه از أهل آن صادر شـده،  

رود. پس  كند و نيز نقص و عيب، به شمُار نمي هيچ أحَدي بعنوان معصيت، محسوب نمي
 ها) براي چيست؟ اين همه تكلُّف و مشقَّت (در توجيه أفعال آن

خطا و اشتباهي  گونهار و آگاهي نسبت به هراست كه وحي إلهي به هشد اين در حالي
تصـحيح  آن را  كم و مجـراي نمود و ح مبادرت مي گرفت، مي تكه در اجتهاد نبوي صور

از اين رو هيچگونه إشكالي درسلامت تبليغ و بيان نبـوي و حجيـت و لُـزوُمِ آن،     كرد. مي
م (ص) بـه وسـيلة عمـل و    وارِد و متصَور نيست. بنابراين، بايـد بگـوئيم كـه پيـامبر اكـر     
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ممارست خود نسبت به امر اجتهاد تشويق نمود همانگونه كـه بـا گفتـار خـود، اينچنـين      
ماند  شد يا اينكه در حد عموميت و إجمال، باقي مي وحي الهي دچار تأخير مي نمود و مي

كت تا اينكه پيامبر را مجبور به اجتهاد نمايد و او با صـحابة خـود در أمـر اجتهـاد، مشـار     
بر آن بيازمايد. اين وقايع در قرآن و سنَّت و سيره، معلوم و روشن بوده و آنان را  نمايد و

برداري از آن تـا بيشـترين حـد ممكـن      نيازي به ذكر ندارد، اما نيازمند تبيين معاني و بهره
هـا   آن و عمل طبقِ مقتضـاي  نصُوصاست، زيرا كه هرگونه كوتاهي در استخراج دلالات 

زلة نوعي إهمال در جايي است كه انجام عمل، و اقدام، ضـروري اسـت. امـا قـولِ آن     بمن
كُند امـا در اجتهـادش، دچـار     رسول اكرم (ص) اجتهاد مي :گويند دسته از أُصوليها كه مي

زيرا كـه  اند.  ميانِ وحي و اجتهاد، فرَقي ننهاده شود، بيانگرِ آن است كه اين دسته خطا نمي
رود. بنابراين ناميدنِ اجتهاد و  از خطإ در حقيقت، نوعي از وحي به شمار مياجتهاد عاري 

 قائل شدن به معصوم بودنِ حتمي و مسلَّمِ رسول اكرم، معنايي ندارد.
از اين رو، اجتهاد به هر نسبت و درجه و نوعي كه باشد، همراه با احتمال خطاسـت و  

گر خطاي إجتهادي از جانبِ پيـامبر صـادر   تفاوت ميان پيامبر و غير او، در اين است كه ا
پردازد. اما خطاي ساير مجتهدين به نقـد و   وحي إلهي به هشدار و بيانِ آن خطا، ميشود، 

آينـد، واگُـذار    بررسي و مراجعة خود مجتهد و معاصرين او و كسـاني كـه بعـد از او مـي    
لاح و ترك شـود بـه طـور    قبل از آنكه، إص ها، آن شود و به همين جهت، گاهي اشتباه مي

طبق مشيت إلهي ز كُنَد و گاهي ني فراوان، منتشر شُده و مدت زمانِ طولاني، تداوم پيدا مي
 يا رد واقع شده است. عملو  پذيرشمحلّ 

 »اجتهاد ميان آزادي و مسؤوليت«

 دهد و براسـاس آن، پـاداش   كنُيم اسلام، اجتهاد را در دين، قرار مي هنگاميكه مشاهده مي
آزمايد و خـودش را   انگيزد و بوسيلة آن مي دهد و نيز پيامبر اكرم (ص) به سوي آن برمي مي

دهد، اين به معناي آزادي مطلقَ در عمل به اجتهـاد و حركـت بـه     الُگوي اجتهادي، قرار مي
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وسيلة آن در هر جهتي نيست و نيز به اين معنا نيست كه هـر مجتهـدي حـق دارد آنچـه را     
گونه كه براي او معنادار است و نفس او به سوي آن متمايل است و عقـل و  خواهد و هر مي

سازد. بلكه اجتهاد، دانشي است كه توأمَ با استدلال  پسندد، بر زبان، جاري مي اش مي انديشه
 و نظر است. اجتهاد، امانت است و بلكه از مهمترين درجات أمانت است.

بـا  هـا   آن مـدعيان اجتهـاد و پيـروان    كـه  زمانيگويم كه  اين سخن را به آن جهت مي
شـوند، فريادهـاي بلنـدي از جانـب ديگـر       مـي  منازعهود، غرق در جمطرفدارانِ تقليد و 

خواند  قاعده و ضابطه، فرا مي خيزد كه به اجتهاد بدونِ حد و مرز و قيود و توجيه بي برمي
به جريانِ فرقة باطنيـه در  حركت تغيير بدانيم و مشاآن را  توانيم ميو آن حركتي است كه 

مردم شناخته را از هر معنايي كه داشتند و نزد  نصُوصتاريخ اسلام است، از آن جهت كه 
اي براي  به معاني مردود از نظر لغوي، خارج كردند و به منظور آنكه زبان، وسيله شده بود

، آزاد نصُـوص از قيـد  اي كـه   به چيزي شبيه رمز، درآوردند به گونهآن را  نقل افكار باشد،
0Fشويم و به مرحلة تحقيق مصلحت، به هر صورت كه باشد، دست يابيم... .

1 
را هـا   آن اينك براي من أهَميتي ندارد كه طرفدارانِ اين حركت را جويا شوم و أسامي

استخراج نمايم و أقوال و اجتهاداتشان را نقل كُنَم بلكه براي من در اين حد كه خود ايـن  
مهمترين مستَندات آن را مورد مناقشه قـرار دهـم تـا ميـزانِ علميـت و حـدود        حركت و
تت و آن را  معقولياين جريان و إمكانِ تبعي تاتكّاء به ببينيم و به دنبال آن ميزانِ صلاحي

 كُنَد. كُنيم، كفايت مي آن را ارزيابي 
قِّ تفسـيرِ ديـن را نـدارد    هيچكس به تنهـائي ح ـ  :گويند مي» تغيير«پيروان اين حركت 

هيچكس حقِّ سخن گفتن به اسم اسلام و شريعت را ندارد، هيچكس حق ندارد ادعا كند 
روحاني (پيشواي مذهبي به هر شـكل)  پا و كشيش و كه حقيقت از آنِ اوست، در اسلام، 

وجود ندارد، براي هر فردي حقِّ فهم و تفسير دين، وجود دارد و آن به رضايت و تمايـل  

________________________ 
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تفسير دين بايد تابعِ تحولات و مسائل مستحدثه باشد تـا اينكـه    رونيِ او، بستگي دارد ود
 همانند پيشينيان متحجر در قرن اول هجري يا قرُوُنِ أوليه نباشيم.

ترديدي نيست كه در اين أقوال، موارد حقّ و صحيحِ فراواني وجود دارد، اما مـواردي  
شود يا از قبيل مقَدمات صحيحي است كـه در   ارادة باطل مياز حقّ است كه گاهي از آن، 

گيرد، در حاليكه گاهي اوقـات، آن نتـايج مقَـرَّر و     خدمت نتايج غلط و نادرست، قرار مي
توان گُفت كه تفسير دين، گُذشته  اند. در بيان اين مطلب مي از قبل، حاصل شُده ،مورد نظر

رفت و خبرگي است و هر شخصي، تنها به ميزانِ علـم  از اجتهاد در آن، نيازمند علم و مع
كـم يـا زيـاد را بـه آن      تواند به كار تفسـير بپـردازد و مـدتي    و معرفت و دانايي خود مي

و در اين مسأله، هيچگونه ترديدي نيست و تنها اختصاص به دين نـدارد،   اختصاص دهد
 جود دارد.اي، و بلكه در هر علمي و در هر فنّ و تخصص و صنعت و حرفه

اظهـارنظر  هر كس كه در طبابت و معالجه بدون علم و آگـاهي و توانمنـدي،   بنابراين 
آيد و هر كس به كار طبابت، بدونِ أهليت و  كند، شخصي ترَدست و حقّه باز، به شمُار مي

گيـرد، هـر كـس در     شايستگي و كسب اجازه، ادامه دهد، مورد محاكمه و تعقيب قرار مي
دچار خطا شود و ضرري به مردم برسـاند، متعـدي و ضـامن خواهـد بـود،      عمل طبابت، 

رود، و  هركس در سياست بدون آگاهي، اظهارنظر كُنَد، دلقكَ و فرُصت طلب به شمُار مي
شود و حتيّ هر  گو محسوب مي هر كس كه در تاريخ، بدون آگاهي اظهارنظر نمايد، خرُافه

 يد، قاذف و ظالم خواهد بود. پـس وغ، سخن بگوكس كه دربارة مردم از روي گمان و در
فُـروع و قواعـدش،    و أُصـول رسد كه دين به تنهائي، با  با اين وصف، آيا معقول بنظر مي

ده باشد تا هر كس به داعية آزادي فكر و عدم كتمـان حقيقـت، هرچـه    وشمجالي باز و گ
 خواهد دربارة آن بگويد؟! مي

هاي ديگـر   اي علمي همانند بسياري از عرصه ن عرصهپس آيا نبايد، دين، حداقل بعنوا
علمي، صاحبنظري با سطح علمي مشخصّ و شروط متعارف علمي داشته باشد تا گُفته او 

 شنيده شود و از او بپذيرند كه اظهارنظر كند و تفسير و تأويل و اجتهاد نمايد؟
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از هر عرصة ديگر  حقيقت أمر، آن است كه تفسير دين و تأويل و اجتهاد در آن بيشتر
علمي نيازمند در نظر گرفتن شرايط و إصرار و تأكيـد بـر داشـتن أهَليـت و صـلاحيت و      
شكيبائي و سنجش و احتياط است. اين در حالي است كه امروزه در بسـياري از حـالات،   

خـرج داده و آراء و نظريـات   بـه  يابيم كه نسبت به دين، جرأتَ و گُستاخي  افرادي را مي
 اتداقتناكُنند و دين را دستماية قيچي و چاقوي آراء و افكار و  را بر دين، تحميل ميخود 

چرخانند و بعنـوان متفكّـر آزاد    خواهند، مي به هر سويي كه ميآن را  دهند و خود قرار مي
شوند، در حاليكه هيچگونه تخصصـي   انديش و مجتهد متجدد و مبتكر پيشرو، قلمداد مي

اي و گـردآوري   ن نداشته و به جز آگاهي نسبت به برخي از مسائل حاشـيه در موضوعِ دي
اي مواضـع و نظريـات دم    بعضي از معلومات اختياري و انتخاب شده و حمايـت از پـاره  

بينم كه هر پژوهشـگر و متفكّـري    بريده و واهي، چيزي در اختيار ندارند. من، مانعي نمي
نگار يا فيلسوف يا مورخ  ك يا مهندس يا روزنامهبا هر تخصص اصلي كه دارد خواه پزش

هاي اسلامي وارد شود ولي آنچه كه از اين دسته متخصصين  يا سياستمدار، به حوزة آموزه
رود، آن است كه به اندازة ميزان آگاهي و فهم و احاطة خود نسبت  انتظار ميها  آن و أمثال

متخصصين و صاحبنظران دين به ديـدة   به اين عرصه (حوزة دين) اظهارنظر كُنند و نيز به
(متخصصين ساير علوم) از ديگران انتظار دارند در ها  آن كه خوداحترام بنگرند، همانگونه 

. و ايـن مسـأله از   بنگرنـد هـا   آن زمينة تخصص و توانمندي علمي به همـين صـورت بـه   
يـان فقـه و   شود كـه در خصـوص آن م   بديهيات علم و شيوة علمي بطور عام، شمرده مي

اقتصاد و طب و فيزيك و نجوم و شيمي و تاريخ و فلسفه و غيره، تفاوتي نيست. بنابراين 
هرگاه انسان، غور و تفحص و اجتهاد نمايد و صاحب رأي و نظر باشـد، لازم اسـت كـه    

داشته باشد وگرنه خودش و چه بسا ديگري را در معـرض هلاكـت و   آن را  أهليت انجام
باشد مورد تأكيـد قـرآن    دهد اين شيوة عام و كليّ كه از مسلمّات بديهي مي ميتنگنا قرار 

در تعـدادي از   داشته اسـت. كريم بوده و أمر به التزام آن نموده و از سرپيچي آن، برحذر 
 :ت قرُآن كريم، آمده استآيا
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﴿                           

﴾. 

از آنچه كه نسبت به آن آگاهي نداري، پيروي مكن، كه در پيشـگاه حكـم خُداونـد،    «
 .»، همه مسؤولندها دل گوش و چشم و

﴿                                  

                          ﴾ 

در پنهـان و  بگو اي پيامبر، خداي من هر گونه أعمالِ زشت را چه در آشـكار و چـه   «
كه بر آن شـرك، هـيچ دليلـي نداريـد و اينكـه       گناهكاري و ظُلم بنا حقّ و شرك بخُدا را

 .»دانيد از جهالت به خُدا نسبت دهيد همه را حرام كرده است چيزي را كه نمي

﴿               ﴾. »ؤال كُنيد ياگر نم ودانيد از اهل ذكر، س«. 

﴿                          ﴾. 

كردند همانا (تدبير كـار را   در حالي كه اگر به رسول خُدا و صاحبان حكم، رجوع مي«
 كردند). دانستند و در آن واقعه صلاح انديشي مي اند مي آنان كه اهل بصيرت –

دار أمر تفسـير ديـن و تأويـل و تقريـر      خواهد عهده كسي كه ميبنابراين، اگر در مورد 
اي معين و مناسب از  أحكام آن و توجيه مقتضيات دين باشد، شرط كُنيم كه بايد به درجه

شـود و در اُصـول و فُـروعِ آن اجتهـاد      ور مي و التزام در آنچه كه در آن غوطه يتوانِ علم
لة زعامت و پيشوائي ديني نيسـت و همچنـين در تمـامي    كُنَد، باشد، اين مسأله از مقو مي

خواهنـد وجـود    پـس بـراي چـه مـي     .رسد علوم و تَخصصها أمري تازه و بديع بنظر نمي
تخصص و أهليت را در حوزة دين (به تنهائي) ساقط كُنند در حاليكه اين حوزه، بيشتر از 

؟! و ما همگي إِذعان داريم شرط نمودنِ تخصص و اهليت استة ديگري سزاوار عرصهر 
كه هر قدر دامنة معلومات عالم و پژوهشگر، گُسترش يابد و مهارت و تخصصِ او، افزون 

ابراين هـر كـس بـه    تر، خواهد بود. بن تر و رأي و نظري صائب گردد، داراي تفكُّري عميق
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ينكـه از  ات شرعي خود، مطالعات فلسـفي يـا اقتصـادي را بيفزايـد يـا ا     عطالبررسيها و م
ترديد توان و أهَليت او براي فهم  ي و اداري، توشه برگيرد، بيسآگاهيهاي اجتماعي و سيا

تر، خواهد بود. اما اگر در يـك يـا چنـد     تر و عميق و آگاهي و اجتهاد در حوزة دين عظيم
مورد از آنچه كه ذكر شُد، عميق و قـوي باشـد و سـپس بـدون دانـش حقيقـي و التـزام        

به حوزة دين، هجوم آورد، اين عمـل، مـردود اسـت و رد آن نـزد تمـامي       هشناسان روش
گُذارنـد، از مـوارد بـديهي و     كساني كه به علم و دانش و شرايط بحث علمي احترام مـي 

 مسلَّم است.
ترين  روشن است كه مرتبة اجتهاد در هر علمي، بالاترين مرتبة غور در آن علم و عظيم

ن علم است. بنابراين مرتبة اجتهاد، بالاترين درجات إحاطـه بـه   درجة تَعاملي با قضاياي آ
طلبد. پس كسي كـه بـه ايـن درجـه از احاطـه       ميآن را  آن علم و قدرت و توانمندي در

خـود را بدانـد و بـيش از    و جايگاه نرسيده باشد، بر او لازم است كه حد و ميزانِ أرزشِ 
همان گونه كه امروزه بسياري  .ننمايد توان، خود را دچار سختي و زحمتميزان طاقت و 

هاي جديد و نظريات اصلاحي در حـوزة   از نويسندگانِ كتاب و متفكرّين كه داراي قرائت
 كُنَند. باشند، اينگونه عمل مي و تفسير و حديث و ... مي أُصولعقايد و فقه و 

جتهـد، بايـد   ، اين است كه شرايط ماستنباط كنمخواهم  آنچه كه از مباحث گُذشته مي
در نظر گرفته شود و از ميان برداشتن يا كم تـوجهي نسـبت بـه ايـن شـرايط، صـحيح و       

باشد. اگرچه دشواري و پيچيدگي شرايط مجتهد، نيازمند گذشت زمان اسـت   منطقي نمي
 ـ  از شـديدي بـه نـوعي از    (تا جايي كه حصول اين شرايط، بسيار نادر است و امـروزه، ني

شود)، اما اين مسأله، به هيچ وجه دليل بـر   ن شرايط، احساس ميحه در ايسهولت و مسام
شود. بنابراين اجتهاد، ذاتاً و أَصالتاً، أَمري ضروري بوده  اسقاط يا تعدي از اين شرايط نمي

رسد. همانطور كه بارها  و شرايط مزبور (براي اجتهاد) بطور كُليّ، صحيح و وجيه بنظر مي
ت. پس ايط از مسلَّمات هر بحث علمي و اجتهاد در هر علم اسم وجوداين شرا هذكر نمود

حه در كار علمي را، (بويژه زماني كـه صـاحبنظرِ آن علـم    سزاوار نيست كه غفلت و مسام
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اي  كند) بپذيريم. فقدان تخصص، متفكرّي معروف و نويسنده ادعاي اجتهاد و نوآوري مي
  :نويسد آورد كه اين چنين مي يمشهور، همانند دكتر محمد طالبي را بوجود م

 به صورت تواتر و به صيغة مدح، روايت شده كه مالك (همچنـين) قتـلِ يـك سـوم    «









3
را براي اصلاح دو سوم  1








3
. بدونِ آنكه ايشان، معناي تواترُ 1F1»، مباح شمرده است2

بر كذب به درجة قطع و ها  آن ان و محال بودنِ تبانييعني روايتي كه به خاطر كثرت راوي
يقين برسد را بداند، عنوان مزبور (تواتر) را، اطلاق نموده است. سپس بلافاصـله، ادعـاي   

كند. زيرا  نقض مي» پس اگر آنچه كه روايت شده صحيح باشد«ن عبارت دخود را با افزو
 ديد كُنيم؟چگونه ممكن است در آنچه كه به تواترُ نقل شده، تر

گيري ديگري دارنـد.   اما افراد متخصص و خبره نسبت به اين حكايت دروغين، موضع
كند كه اين گفتة منسوب به امام مالك، فاقد أصـل و   يك فرد فقيه تونسي ديگر، تأكيد مي

قتل يك سوم به خاطر اصلاحِ دو سوم، از ديدگاه من، مذهبِ  :افزايد سند است، سپس مي
نيز بر اين اعتقادند و  گويد و پيروانِ او زيرا او (حجاج) است كه اينچنين مي حجاج است،

شمرند از ايـن   كساني كه ريختن خونِ مسلمين را به خاطر استحكام سلطة خود، مجاز مي
2F».نمود كُنَند، همانگونه كه حجاج بن يوسف ثقفي، اينچنين عمل مي مذهب، پيروي مي

2 
بت بـه  س ـانسان مسـلمان از روي آزادي و طـوع و رغبـت ن    :كند دكتر طالبي تأكيد مي

را نپذيرد با بديهيات و عقايد مسلّم خود دچار  نصُوصنص، داراي إلتزام است، پس اگر 
. اما زماني كه گُفتة ديگرِ وي را بنگريم، اين التزام، ارزش و اعتبار خـود  3F3»شود تناقض مي

بينـد، برخـورد    ميآن را  اي كه با نص به گونه ها انسان هر كدام از ما«دهد.  را از دست مي

________________________ 
 .1992، دارسراس للنشر، 82عيال االله، أفكار جديده في علاقه المسلم بنفسه و بالآخرين،  -1
المرسله، منشور ضمن أعمال (ملتقي الإمِام محمد بن  محمد الشاذلي النيفر، من بحث له عن المصلحه -2

 .1977، منشورات الحياه التونسيه 288عرفه) 
 .72عيال االله،  -3
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5Fچنانچه«و نيز  4F1»كُنَد مي

بجاي مانـده  آزادي نسل معاصر در ساية اسلاف و ميراث فكري  2
پذيرفتيم، پس سزاورا است كه نسل معاصر نيز آزادي مخالفين خود در تعامل بـا  ها  آن از

 .نص را بپذيرند
ق در فهم و تفسير نص شويم و از حقـوق هـر   و در صورتيكه، قائل به اين آزادي مطل

و هر يك از ما اين » نگرد، برخورد كُند اي كه مي با نص به هر گونه«مسلمان اين باشد كه 
آزادي را ارزشمند بداند و براي آن جواز و مشروعيت كسب كُنَد (بـا اعتـراف بـه اينكـه     

شويم كه براي هر  ل مواجِه نميبراي ديگران نيز چنين آزادي وجود دارد)، آيا با اين إِشكا
مسلماني (اگرچه بعد از دوران كوتاهي از حركت در اين مسير آزادي)، إسلامِ ويژة خود، 

 وگرنه بنا به چه حقّ و دليلي مانع از حركت به سوي اين تفكر شويم؟ خواهد بود؟
اد طـالبي  آيا اين شيوه، همان راه كوتاه و مستقيم براي وارد شدن به آن چيزي كه أسـت 

6Fكند، نيست؟ ياد مي» بازي با نص«در جاي ديگر از آن بعنوان 

3 
و جاي تعجب است كه او استمرار نظام اصُولي بجاي مانده از گذشتگان را انكار 

را،  ها نسبت به آن بنديِ سلَفي كند و معتقد به انحلال اين نظام اصولي است و پاي مي
 دهد. اما در مقام رد و تكذيب گفتة كساني كه به آية گيري، قرار مي مورد انتقاد و خرُده

﴿         ﴾ » د گيريد، راه عدالتاگر بترسيد كه چون زنان متعد

، براي إثبات تحريم تَعدد »نيد پس تنها يك زن، اختيار كُنيدستم كُها  آن نپيموده و به
به آنچه كه أَسلاف براساس آن در طي قرون متمادي، عمل  ،اند  زوجات، استناد كرده

همانا مجموعة مسلمين در طي تاريخ « :گويد كنَُد. از آن جهت كه مي اند، تمسك مي  كرده
اند، پس آيا معقول است كه تمامي مسلمين  اسلام از اين آية شريفه، استنباط تحريم ننموده

________________________ 
 .73همان،  -1
 .74همان،  -2
 .137همان /  -3
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آن استمرار بخشند تا اينكه امروزه، صدايي بلند شود حرامي را حلال بشمارند و به انجام 
 كُند؟ تبيين كند كه اين آيه، افادة تحريم تعدد زوجات ميها  آن و براي

با قطع نظر از اعتقاد شخصيِ من كه انفراد زوجيت را بعنوان  اين أمر، غيرمعقول است.
يرش بازي با نص، قابل قبـول  دانم، برايم بعنوان يك مورخ، پذ بهترين نظام خانوادگي مي

7F...».نيست 

1 
اما اگر ما آزاديِ تَعامل با نص براي هر فرد و نيز آزادي تفسـير و تأويـل و رهـايي از    

توانيم حقّ كساني كه در فهم آيه و تعامل با  قيود نظام اُصولي سلَفي را بپذيريم، چگونه مي
 تلقيّ» بازي با نص«را بعنوان ها  آن رتفسي توانيم اند انكار كنيم؟ چگونه مي آن تلاش نموده

و توصيف كُنيم؟ آيا اين مسأله، ضرورتاً ما را به بررسي شرايط اجتهـاد و قواعـد تفسـير،    
 دهد؟ ارجاع نمي

من معتقدم كه شايسته بود دكتر محمد طالبي،كه فردي متفكرّ و صـاحبنظر اسـت، بـه    
هاي اعتقادي و افراد، پيروانِ مـذهبِ   نجايِ درخواست آزادي تعامل با نص ازتمامي جريا

، خوانـد  علمي به خاطر آراء و نظراتشان فـرا مـي   قضاوترا به پذيرش محاسبه و سلَفي، 
را مورد سنجش قـرار  ها  آن كنند و اجتهادات ها ديگران را ارزيابي مي گونه كه سلفي همان

قواعـد  ه علمـي وجـود يـك سلسـل     قضـاوت ترديـدي نيسـت كـه ارزيـابي و      دهنـد.  مي
طلبد. اگرچه نظـام اصـولي    مورد پذيرش باشد، ميمتعارف و ه الجمل شناسانه كه في روش

ي را بطور كامل، انكار لصوأاما هر كس كه اين نظام  از اشتباه نيستسلفي، منزََّه و معصوم 
ين كاملي براي آن عرضه بدارد و هر كس كه اجزائي از ايـن  زكُنَد، لازم است كه جايگ مي
م را انكار كند، موظفّ است كه نقدي قانع كُننده و بديلي برابر با آن اجـزاء رد شـده،   نظا

 ـبا باشـد، مـي   داشـته  و اضافاتي بر ايـن نظـام    ارائه دهد و كسي كه موارد جبران كُننده د ي
و ضرورت افزودن آن موارد را إثبات كُنَد. اما اكتفاء به رسوا نمودن و  شايستگيصحت و 

________________________ 
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ات مبهم نسبت به امام شـافعي و شـيوة اُصـولي،    يااز نظام اصولي قرن سوم و كنوئي بدگ
نخواهـد  » بازي بـا نـص  «توأم با دعوت به آزادي مطلق در فهم و تأويلِ نص، چيزي جز 

بود. همانگونه كه بر هيچ شخص نكته سنجي، پوشيده نيست، شعاري كه دكتر طالبي، سر 
 اي است كه انتهايش، ابتـداي  گفته 8F1»و تأويل، آزاد استنص، مقدس است «دهد يعني  مي

 سازد. تباه ميآن را 
پذيرد اما در  نميآن را  اي است كه بطور حتمي و مسلَّم، خود استاد طالبي، و اين نتيجه

 حدود و قُيودي علمي قرار ندهيم، گرُيزي از آن نيست. ،صورتي كه براي آزادي در تأويل
س، عاملي است كه راه را براي قائل شدن بـه اينكـه قُـرآن،     تأويل آزاد براي نصمقد

 –خمر را صريحاً تحريم نكرده، زيرا فقط به أمر به إجتناب از آن اكتفـاء نمـوده اسـت و    
گُشايد و همين تأويل آزاد است كه راه را بـاز كـرده تـا     نصي بر تحريم نياورده است، مي

و يـا مجـرد   استحباب و تازيانة زاني، صرفاً أمر به اي بگويند أمر به قطع دست سارق  عده
اباحه و تخيير است و وجوبي در آن نيست و نيز همين أمر، راه را بـراي قائـل شـدن بـه     

9Fجواز ازدواجِ زن مسلمان با مرد أهل كتاب، گُشوده است.

2 
يِ آزادي علاوه بر اين مطلب و آنچه قبل از آن ذكر گرديد، أقَوامي در گُذشته به مقتضَا

تأويل و تَعامل با نص، براي اثبات نظريات حلـول و اتّحـاد و غيـر آن از سـاير نظريـات      
اند. از جملة  قرآن كريم، استدلال كرده نصُوصكُنَد به  عجيب كه به ذهن انسان خطور نمي
ا باشد كه به فرمودة خُداوند متعال كه در قرآن كريم ب اين موارد، قولِ برخي از نصَاري مي

 خن گُفته است (همانند إنّا نَحنُ ...) براي اثباتاند. استناد كرده» تثليث«ضمير جمع، س 

________________________ 
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وار در فرايند آزادي تأويل و اجتهاد، همان عاملي است كه  همانا رغبت و تمايل ديوانه
پذير نيسـت مگـر    اجتهاد، امكان :شود تا بعنوان مثال، دكتر محمد شحرور بگويد باعث مي

ي رايج و معمول) تجـاوز نمـوده و بـه قرائـت     أُصولاين چارچوبه (يعني ضوابط  اينكه از
ي اسـلام  براساس معـارف امـروزي و اعتمـاد و تكيـه بـر اصـول نـوين فقـه         واردهآيات 

10Fبپردازيم

اي قرآني (راجع به تعـدد زوجـات) را بـه     . به دنبال آنكه دكتر طالبي، تفسير آيه1
ين در طـول  مير نشده و بلكه مسـل فسقائل به اين تجهت آنكه هيچكس از گذشته تاكنون 

تفسـيري  آن را  اند مورد انكار و تكذيب، قـرار داد و  تاريخ اسلام برخلاف آن عمل نموده
ر (بعد از انكار وقوع نسخ، درونِ وتلقيّ نمود، دكتر شحر» بازي با نص«نامعقول و بعنوان 

از قبل، قائل به آن شده است يا نه  براي من اهميتي ندارد كه آيا كسي« :گويد شريعت) مي
11F...».انطباق دارد يا نه ها  آن ام، با اجماع علماء و جمهورِ و آيا آنچه به آن دست يافته

2 
تر از غرُور و باليدن به خود تـا   و من شَخصاً براي افراد زيرك و آگاه، قتلگاهي كُشَنده

اجتهـادات فقهـي يـا    ر گسـترده در  رسيدگي و تجديدنظبينم. من  حد افُتادن در فتنه، نمي
ي كه مبتَني بر مقتضيات عرفي و ظروف و مقدرات مصلحت آميز محكـم و اسـتوار   أُصول

جـوهري شـده اسـت را نـه تنهـا انكـار       يـا  در زمانِ خود بوده اما دچار تغييرات كامل و 
فقهـاء و   در اين گونه حالات اشكالي ندارد كـه از آنچـه جمهـور   پذيرم.  كنم بلكه مي نمي

اند، تعدي شود و حتيّ إجماعاتي كـه مبتنـي بـر همـان      مجتهدين متقدم بدان اعتقاد داشته
موارد مزبور باشد، بواسطة تحول و تغيير در اسباب و موجبـات زمـاني و مكـاني، دچـار     

 شوند. دگرگوني 

________________________ 
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براي  صوصنُ كه نسبت به فهم معاني ثابت اما اينكه امروزه يكي از ما به ظنّ و نظري
او حاصل شده، عمل كُنَد از اموري است كه قبل از هر چيز ديگـر موقـوف بـر دلالتهـاي     

آن را  اي اسـت كـه متقـدمين    قواعـد لغـوي بـه گونـه     بـه  لُغوي در عصر تنزيل و احترام
اند و نيز بر اعتبار آنچه كه هزاران نفر از صحابه و تابعين و أئمـه و   اند و بيان كرده  فهميده

انـد و سـپس اجمـاع و جمهـور علمـاء و پيشـينيان و        اء، طي أعصار مختلف، دريافتهعلم
بنابراين چنين ظنّـي، هيچگونـه اعتبـار     اند، بستگي دارد. آيندگان را مورد تَحدي قرار داده

 عقلي و علمي ندارد.
و انتقـاد نيسـتم و قصـد     انديشـه ها در صدد مقابله با آزادي بحث و  و من با اين گُفته

در چـارچوب  امـا  ندارم بلكـه خـود از داعيـان و طرفـداران آزادي     آن را  محدود نمودنِ
 معيارهاي عقلاني و احترام به ارزشهاي علمي و نه عاطفي، هستم.

 »نَص و مصلحت«

از اهميت خاصي برخوردار از جمله مباحثي كه امروزه در عرصة قانونگذاري اسلامي 
رسد كه اين قضيه بتدريج از علوم مرحلة  به نظر مي، قضية نص و مصلحت است و است

خلـق  «و » خبـر واحـد  «و » عقل و نقـل «جديد از مراحل جدل علميِ اسلامي شَبيه قضية 
 و نظاير آن از قضاياي مشهور در تاريخ علوم اسلامي خواهد شد.» مسألة صفات«و » نآرقُ

زديك است بلكه وجهي نه تنها بسيار ن» عقل و نقل«به قضية » نص و مصلحت«قضية 
رود و اين قضيه از زمـان انتشـار و شُـهرت     از وجوه آن يا فرَعي از فروع آن به شمُار مي
ميلادي توسط جمال الدين قاسمي و  حاضر رسالة طوفي در مورد مصلحت در أوايل قرن

رشيد رضا، رواج و گسترش پيدا كرد، سپس در اواسط اين قرن بوسـيلة اسـتاد مصـطَفي    
يد و أُستاد عبد الوهاب خلاف، تجديد چاپ گرديد. و اينك ما در أوَاخرِ اين قرن شاهد ز

هستيم كه نجم الـدين طـوفي، داعيـه دارِ آن بـوده اسـت،       يدر تفكُّرتقويت و دگرگوني 
بينـيم و بطـور كُلّـي     همانگونه كه به موازات آن، عكس العملها و انتقادات مخالفي را مـي 
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ز نويسندگان و متفكرّينِ نوانديشِ معاصر، مناديِ تفكُّرّ أولويت مصلحت بر نص تعدادي ا
باشند به اين صورت كه نص را در خدمت مصـلحت و در جهـت تحقيـق مصـلحت      مي
شُـمرند. امـا    دانند و مصلحت را پايـه و أسـاس و هـدف نهـائي تشـريع و نـص مـي        مي

 كُنَند. بهه افكني و بدعت، محسوب ميأُصوليهاي سلَفي، اين دعوت را نوعي شُ
قبل از آنكه به تفصيل أقُوال در اين قضيه بپردازم و ديـدگاه خـود را دربـارة آن بيـان     

  :، تفكيك نمايمتصرفّ در آنخواهم ميان دو حوزه از قلمرو إعِمالِ مصلحت و  نمايم، مي
را بـه  هـا   آن ويژةرا در برگرفته و احكام ها  آن حوزة قضايا و مسائلي كه نصوص، -1

 تفصيل و روشني، مقرَّر داشته است.
اي كه هيچگونه نص خاصي به صـورت معـين و    حوزة قضاياي جديد و مستحدثه -2

اي كه امروزه گسترش يافتـه و   ترديد، مناقشه بطور مستقيم به آن نپرداخته است. بي
وزة دوم، بحـث و  زبانه كشيده است، تنها به حوزة نخستين، تعلُّـق دارد امـا در ح ـ  

شود. به  ، ملاحظه مي»حداقل ازنظر مباني نظري«گفتگوي مختصر و منازعة اندكي 
همين جهت بحث از حوزة دوم را ترك نموده و به حوزة اول و برخـي از مسـائل   

 پردازم. مي(بطور ويژه) آن 

 »شريعت، مصلحت است و مصلحت، شريعت است«

صـلحت باشـد، أمـري مسـلّم نـزد عامـه و خاصـة        اما اين مطلب كه شريعت، همان م
مسلمين است و جمهور علماء هر عصر و سرزمين و مذهب به جـز ظاهريـه كـه از نظـر     

اند. از جملة أقوال علماء كه حاكي از ايـن معنـا    پذيرفتهآن را  كمي و كيفي فاقد اعتبارند،
كاهش مفاسد، آمده  و رفع ياها  آن است آن است كه شريعت براي جلب مصالح و توسعة

است، شريعت فقط براي مصالح بندگان در حال و آينده وضع و تدوين شُده است، پايه و 
اساس شريعت، مبتَني بر حكمتها و مصالح بندگان است و تمامي آن، عـدل و رحمـت و   
مصلحت است. هر جا كه مصلحتي باشد، شريعت الهي همانجا اسـت و هرجـا شـريعت    
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ز همانجا است. حتيّ نجم الدين طوفي كه از قائلين امكان تعارض الهي باشد، مصلحت ني
و «...  :گويـد  به ايـن صـورت مـي    رود، در كتاب خود ميان نصوص و مصالح به شمار مي

اي از كتاب خداوند متعال نيست، مگر اينكه مشتمل بـر مصـلحت يـا     بطور كُليّ، هيچ آيه
تبة سنَّت همانند شأن قـرآن كـريم اسـت    كُنَد كه شأن و ر . سپس بيان مي12F1»مصالحي باشد

ي سنَّت، مبين قرُآن است و گُفتيم كه هر آيه از قرآن كريم، در بردارنـدة مصـلحت  «زيرا كه 
بين نيز مطابقِ م13».ن، خواهد بوداست و مبيF

2 
كـنم كـه همـين     تصور ميآنچه گُفتيم مربوط به اين بود كه شريعت، مصلحت باشد و 

اما اينكه مصلحت، همان شريعت باشد، نـزد علمـاء مـا در بسـياري از      مقدار كفايت كند.
گـردد، متصـور اسـت و     كه بـه ارزش و اعتبـار مصـلحت، برمـي     يعيشرتاصول و قواعد 

أَصلِ مصلحت مرسله است كـه بـرخلاف قـول مشـهور      ها، آن ترين و مشهورترين واضح
منبــع اء بعنـوان حجــت و  مبنـي بــر اختصـاص مالكيــه بـه ايــن أصـل، نــزد عمـوم فُقه ــ    

 شود. محسوب ميقانونگذاريهاي شرعي 
 نمايند ولي بـه هنگـام تفريـع    لحت مياما ديگران تصريح به انكار مص :گويد ي ميفقرا

كُنندو در هيچ محفلي براي اعتبـار مصـلحت، شـاهد     احكام به مطلقِ مصلحت، استناد مي
كُننـد و ايـن، همـان     تباط و تناسب، تكيه مـي دهند، بلكه فقط به مجرَّد ار مثالي، ارائه نمي
14Fمصلحت است

. به جز أصل مصلحت مرسله، اصول ديگري نيز وجود دارد كه أسـاس و  3
  :رعايت مصلحت و استوار نمودن احكام بر آن است ها، آن جوهر

________________________ 
كويت،  –دارالقلم  – 116الوهاب خلاف، بنگريد به (مصادر التشريع الإسلامي فيما لانَص فيه) از عبد -1

 شود. و در ضمن اين كتاب نص كامل بحث طوفي كه از او نقل شده يافت مي 1972 – 1392/  3ط 
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أصل استحسان كه در بسياري از حـالات و مـوارد انطبـاق بـه رعايـت مصـلحت،         -
 توجـه معناي استحسان در بيشتر أحـوال،   :گويد ه ابن رشد ميگردد همانگونه ك برمي

15Fبه مصلحت و عدالت است

. و به همين جهت در برخي از تعاريف استحسان، آمده 1
تـر   است كه استحسان، ترك قياس و عمل به آن چيزي است كه براي مردم، مناسـب 

 است.
ت ايـن أَصـل در   گردد و صـلاحي  اصل سد ذرائع، كه حاصل آن به دفع مفاسد برمي  -

 شـود و در ايـن   توانِ آن براي منع از آنچه كه در نص، مباح شمرده شده، ظـاهر مـي  
آن، بـا نـص، مخالفـت ظـاهري      مراعـات به خاطر برآوردنِ مصلحت و  واردمگونه 

 شود. مي

متضمن مراعات مصلحت و بناء أحكام بر أسـاسِ  با هم عرف و استدلال كه هر دو   -
شـرعي   گـذاري انگونه كه قواعد فقهـي بسـياري وجـود دارد كـه قانون    آن است. هم

 – المضار المَنع المَنافعِ الحلُّ و في الأصلُ في - :كُنَـد  مصلحت آميزي را تأسيس و تثبيت مي
 (اصل در منافع، حليت است و در مضرّات، منع است).

-  لاضرر و لاضراري نيست). (در اسلام، هيچگونه ضرر و سلامِالإِ في رارض 

 (ضرر، بايد از ميان برود). زالَُي ررضال  -

-  رالضلا ربِ زالُيمشود). (ضرر به وسيلة ضرر از ميان برده نمي .هثل 

(ضرر خاص بـه منظـور رفـع ضـرر عمـومي       .العام رِرضال فعِدل ر الخاصرضال لُتحمي  -
 شود). تحمل مي

تـر از بـين    (ضرر شديدتر به واسطة ضـرر خفيـف   .فخالأَ رِرالضبِ زالُي دشالأَ ررضال  -
 رود). مي

-  علَی الرع فصرالتينوطٌ بِالمَصلَحهم (تصرف بر مردم، منوط به مصلحت است). .ه 

________________________ 
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        ـتيجو از ميان آنچه كه از اصول و قواعـد شـرعي، ذكـر نمـودم، حـدود و دامنـة ح
شود. به همين جهت حق  در نظام قانونگُذاري اسلامي، روشن ميمصلحت و مرجعيت آن 

همانا، مصلحت، شـريعت اسـت و مقصـود از ايـن گفتـه كـه هـر جـا          :داريم كه بگوئيم
مصلحت باشد، شريعت الهي نيز همانجاست، همين است و به همين جهـت امـام غزّالـي    

م و گاهي ديگر حكم را دهي اي براي حكم قرار مي و ما گاهي مصلحت را نشانه« :گويد مي
16F».اي براي مصلحت نشانه

1 

 ؟»گوئيم كدامين مصلحت را مي«

آن و ملاحظة اي است كه از مصلحت و استحقاق و شايستگي مراعات  واقعاً كار ساده
 و حجيت آن در مقام تشريع و اولويت آن در اجتهاد و ...، دفاع كُنيم.

دفاع كُنندگان از مصـلحت و مناديـانِ آن،    ياآ اي كه وجود دارد اين است كه اما مسأله
لاً ميان خودشان و ثانياً بين مَحافظهأوهمگي از چيز واحد روشـن   كارانِ خود، خالفين و م

 دهنـد؟  گويند؟ يا اينكه هر كدام براي خود ندايي سر مـي  سخن مي ،و معناي معينِ معلوم
 است. نُقاط ابهاماين مسأله از 

كه چه زمان بايد چيزي را مصلحت بشماريم و چه موقـع مصـلحت    مشكل اين است
ندانيم؟ چه موقع چيزي را نفع و يا ضرر بشماريم؟ چه موقع أمري را مصلحت راجـح و  

صـلحت  بدانيم؟ در چه زماني، أمري را مصلحت حقيقي معتبـر و يـا م   حچه زمان، مرجو
در مقام آن را  حدي بالا ببريم كه و اگر ما مفهوم مصلحت را بهمتروك موهوم بِشماريم؟ 

كنـد كـه    اي سقوط مـي  حجيت و مرجعيت شرَعي، قرار دهيم، گهگاه اين مفهوم به اندازه
انساني بينيم كه شخصي به جهت آنكه  گيرد. لذا مي به خود مي يده،معنايي ناپسند و نكوه

ه از پيونـدها و  شود و نيز يك سلسـل  طرفدار مصلحت است مذمت ميانديش و  مصلحت
رسد كه  از اين رو لازم بنظر مي .شوند واقع مي دبعلَّت مصلحت جويي، مورد انتقا رفتارها

________________________ 
 .1980ق، ، دارالفكر، دمش355المنخول،  -1
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 علم و آگاهي حصول ايم؟ با كُدامين مصلحت را قصد كرده :بپرسيمقدري درنگ نموده و 
 ة شريعت و مسائل شرعي، اظهارنظر كنيم.توانيم در حوز مي است كه

و  تاجه ـ از نـاگزُيريم و صحيح مفهوم مصلحت،  ادراك مطلوب به منظور دستيابي به
 گوناگون به آن بنگريم.سطوح 

 :ممكن است در ابتدا به مصلحت از ديدگاهي گسـترده و جـامع بنگـريم و بگـوئيم      -
مردم و افراد ملَّت  همگيمصلحت، هر آن چيزي است كه در آن خير و منفعت براي 

 باشد.
يابيم كه جنبة ديگر مصـلحت، دفـع    نگريم، پس مي ياز زاوية ديگري به مصلحت م  -

توانيم بـه مصـلحت، تمسـك نمـائيم و از      نميحقيقتاً اي كه ما  مفسده است به گونه
يم. و بدين ترتيب از مـوارد  باش آن مصلحت هستند، غافل مفاسدي كه لوازم يا توابعِ

سـابق يـا    يان بردن مفاسدي است كه در مسير آن است خـواه م مصلحت، ازحقيقيِ 
 لاحق از مصلحت يا مشتبه يا همراه مصلحت باشند.

بينيم مصالحي كه مورد نياز مردم بوده و  نگريم پس مي از جنبة سوم به مصلحت مي  -
كنند به انواع و اشكال مختلفي است و اگر براسـاس تقسـيم علمـاء     از آن استفاده مي

زرگ جامع را كه عبارتنـد  خود بر أنواع اصلي و اساسي، اكتفاء كُنيم، پنج مصلحت ب
 يابيم و ممكن است كه به شكل ديگري از مصلحت دين، نفس، نسل، عقل و مال مي

ببـريم كـه در مصـالح    از مصالح مادي و معنوي، نـام   يعنيبندي كُنيم  را تقسيمها  آن
گيـرد و مصـالح    ن دو گمُارده شود قرار مـي آو أموال و آنچه به خدمت  مادي، أبدان
 ل بر مصالح روحي و عقلي و نَفسي و أخَلاقي است.معنوي مشتم

بينيم كه مصالح و مفاسـد از نظـر مرتبـه و ارزش     كُنيم، مي از زاوية چهارم، نگاه مي  -
كمي و كيفي تفاوت فراواني دارند. بلكه مصالحي وجـود دارد كـه در قبـال مصـالح     

لماء، مصالح را بـه  از اين رو ع .شوند ارزشمندتر و والاترِ ديگر چيزي، محسوب نمي
انـد، در حاليكـه درون هـر مرتبـه،      تحسينيات، تقسيم كـرده  ضروريات و حاجيات و
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اي از  محدوديتي نيست. اگر ما به يك يا مجموعهها  آن مراتب مختلفي است كه براي
هـايي كـه از قـدر و ارزش    بويژه آن، كنيم، لازم است كه ساير مصالحبيفمصالح، نظر 
  وردارند از ديد ما پوشيده نماند.بالاتري برخ

بينيم كه چيزي داراي مصلحت است، سپس  نگريم، پس مي به بازة زماني وسيعي مي  -
بينيم كـه آن مصـلحت در    شود و بِالعكس و مي با گُذشت زمان، به مفسده تبديل مي

زماني نزديك به ما كوچك است اما با گُذشـت زمـان بـر شَـأنِ آن افـزوده شـده و       
يآن، ظاهر ميأهم يابيم كه در آن مصلحت نسـلي    شود و بالعكسِ و مواردي را مي ت

معين نهفته است در حاليكه گاهي، ضرري براي نسلهاي بعدي، خواهد بود و فراتـر  
شود كه گاهي در اين دنيا مصلحت شـمرده شـده و    از اين مطالب، مواردي يافته مي

باشد و به عكس. و با ايـن تفصـيل،    ميحال آنكه در سراي آخرت، مفسده و مهلكه 
باشد اما در آيندة نزديك يا متوسط يا دور، ضرر  مصلحت مي ،آنچه كه در زمانِ خود

دارد سزاوار نيست كه در واقع، مصلحت، محسوب شود. از مثالهاي جالب براي اين 
در زمـان خلافـت عمـر بـن خطّـاب      جنبه از مصلحت، قضية سرزمينهاي فتح شـده  

 ، از وي خواسـتار اي از فـتح كننـدگان و از آن جملـه، صـحابه     ت كه عده(رض) اس
تقسيم آن زمينها ميانِ خود شُدند. اما صحابة ديگر با تقسيم زمينهـا مخالفـت كردنـد    

بـراي نسـلهاي بعـدي از پيكـارگران و ديگـر      هـا   آن داتيتااينكه درآمد و نفع و عا
پـذيرفُت و بزرگـان   آن را  مـر (رض) مسلمانان باشد و اين رأي و نظري است كه ع

نظر دوم را بـه   يد كردند و از جمله افرادي كهتأيآن را  صحابه از مهاجرِين و أَنصار،
منظور مخالفت با رأي اول، پذيرفت، علي بن ابيطالب و معاذ بن جبل بودند كه معاذ 

ي به قوم نمودي، درآمد عظيم ها را تقسيم مي اگر تو اين زمين  :گُفت(رض) به عمر 
رفتنـد و آن عايـدات بـه دسـت مـردان و زنـاني        رسيد. سپس اين قوم از بين مي مي
شُدند، درحاليكه چيزي  آمدند كه مانع از اسلام مي قومي ميها  آن أفُتاد، پس بعداز مي

را در برگيـرد. ابوعبيـده   هـا   آن آوردند. پس به أمري بنگر كه أول و آخر بدست نمي
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طبق گفتة معاذ عمل نمود ... و آن همان نظري است كه علي عمر (رض) « :گويد مي
17F».بن ابيطالب (رض) به آن اشاره كرد

1 

بود امـا دورانديشـي و آينـدة    ها  آن ترديد تقسيم زمينها در ميان فاتحين به مصلحت بي
تـرجيح  آن را  سخن ديگري داشت كـه صـاحبنظرانِ مصـلحت انـديش،     ها، آن دور، براي

 دادند.
سـازد و آن   را به جهت ديگري از زواياي نگريستن به مصلحت، رهنمون ميو اين، ما 

جهت عموميت يا خصُوصيت مصلحت است. آنچه كـه گـاهي بـراي خـواص مصـلحت      
است براي عوام، مفسده است ومصلحت حقيقي، آن است كه منفعت و خير آن خاصـه و  

وجود (بطور دائم) ميان مصالح، ارشاد عامه را با هم در برگيرد. و اين ما را به تعارضات م
ئيم در مقدم نمائيم وبه آن تمسـك جـو  آن را  ممكن است مصلحتي يافته شود كه كُنَد. مي

اي شـود. پـس لازم    يا وقوع در مفسـده ديگر مصلحتي  حاليكه تقديم آن، موجبِ تفويت
امي جهاتي كه كه تمامي مصلحتها را در ترازوي نقد و تحليل قراردهيم، سپس از تم است

شـود كـه كـدام     را بنگريم و بسنجيم و بعداز آن بـراي مـا روشـن مـي    ها  آن ذكر نموديم
دارد و كدام يك مستحقِّ تأخير و ناديده گرفتن اسـت   توجهمصلحت، استحقاقِ تقديم و 

هستيم و آن گذارانِ حقيقيِ آن  ارزشو در اين هنگام عمل كُنندگانِ حقيقي به مصلحت و 
 ي است كه مقصود من است.مصلحتهمان 

 »ادعاي تعارض ميان نص و مصلحت«

فرضية تعارض مصـلحت  ، قائل به 716سال به متوفي  شيخ نجم الدين طوفيترديد  يب
با نص، گرديده و معتقد است كه در اين حالت بايد جانبِ مصـلحت را بـر نـص، مقـدم     

و عادات، اختصاص دارد نه عبادات نمود و اين فرضيه از ديدگاه او به دومقولة معاملات 
اما در معاملات و أمثال آن از مصلحت مـردم، همانگونـه   « :گويد رات شرعي. او ميدو مق

________________________ 
1-  ،يدبأبَي عالكبُري بمصر، بي60 – 59الأمَوال ل تا. ، المكتبه التِّجاريه 
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شود. بنابراين مصلحت و ساير أدلة شـرعي يـا بـا همـديگر      كُنَد، پيروي مي كه اقتضاء مي
چه بهتـر و اگـر اخـتلاف     موافقند يا اينكه اختلاف دارند. پس اگر هر دو اتِّفاق داشتند كه

م و در صورت يكُن باشد، بين آن دو، جمع ميها  آن داشتند در صورتي كه امكانِ جمع ميان
شود، به دليل فرمـودة پيـامبر اكـرم     تعذُّرِ جمع ميان آن دو، مصلحت بر سايرين، مقَدم مي

ت) و ايـن  (در اسلام هيچگونه حكم ضرري تشريع نشده اس ـ ».لاضرر و لاضرار« :(ص)
حديث، به نفي ضرري كه مستلزم مراعات مصالح است، اختصاص دارد، پـس تقـديم آن   
(مصلحت) واجب است زيرا مقصود از تكليف مكلّفين به اجراي احكـام شـرعي، همـان    

ابـزار و  مصلحت است و ساير أدلّه، در حكمِ وسايل است و تقديم اهداف و مقاصـد بـر   
18Fوسايل، واجبِ است.

1 
انـد و   رواج داده و سـتوده آن را  وشـته  معاصرين به اين فرضـيه، تمايـل دا   از بسياري

انـد. همانگونـه كـه     آوردهاند و نيز مثال و نمونـه   خواهان شروح و تفاسيري براي آن بوده
اند و آنچه را كه بدان معتقد اسـت مـورد    بسياري ديگر از معاصرين نيز طوفي را رد كرده

19Fد و من هم يكي از همان افراد در دو مناسبت گُذشته بودمان مناقشه، قرار داده

. بـه همـين   2
در كنار طوفي بايستم و تنهـا تـا حـد بعضـي از آراء معاصـر      خواهم تا اين بار  خاطر نمي

 روم. متعلقّ به موضوع از او فراتر مي
و  همانا طوفي، يك مثال حقيقي براي تعارضي كه ميان نص :گويم جز اينكه دوباره مي

نظـري   اي همصلحت، فرض نموده، نياورده است، بنـابراين رأي و نظـر او، مجـرَّد فرضـي    
 است.

________________________ 
1-  ،فيه 141مصادر التَّشريع الإسلامي فيما لا نَص. 
و بعد از آن، منشورات المعهد العالمي للفكر  264اولي دركتاب (نظريه المقاصد عند الإمام الشاطبي)  -2

و بعـد از آن، مطبعـه    360و دومـي در كتـاب (نظريـه التَّقريـب و التَّغليـب)       1990/  1الإسلامي، ط 
 .1994/  1مطعب، مكناس، المغرب ط 
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بطور صريح يا ضـمني  ها  آن كُنند كه در هاي فراواني را ذكر مي اما علماء معاصر، نمونه
نـد، اقتضـاء   ا آورده نصُوصاند كه مصلحت، خلاف آن چيزي را كه بعضي از  اشاره نموده

دهم. يكي در حـوزة عبـادات،    من سه مسألة را بعنوان نمونه مورد بحث قرار مي كُنَد و مي
 دومي در حوزة عادات و سومي، جنايات است.

 مسألة روزه -1
دانيم خداونـد او را   (كه نميه، بتونس، حبيب بورقيجديد  دولتسابق و مؤسس  رهبر

 ـ معتقد بود كه روزة مـاه رمضـان، م  به چه سرنوشتي دچار كرد)  و  ي كارهـا وجـبِ تعطيل
، كارگران را به منظور حفاظت از توليداتي كه در 1961شود و در سال  ضعف در توليد مي

پس آيا روزه، حقيقتاً با مصـلحت  ». شود به افطار دعوت نمود... خلال جهاد اكبر، وارد مي
يـرد  توليد و توسعة اقتصادي تعارض دارد؟ شايد اولين چيزي كه شايسـته بـود، انجـام گ   

مطالعه و بررسي فرَاگير و دقيق دربارة حدود و ميزان تأثير مثبت يا منفـي روزه بـر توليـد    
 .بود، نيازمند يك أساس علمي صحيح ييادعادر نتيجه چنين بود كه صورت نگرفت. 

حتيّ به فرض آنكه براي ما به طريقي روشن شود كـه روزه، سـبب نُقصـان در توليـد     
شـود يـا بـه     ط مـي وشود كه آيا اين نقيصه به خود روزه مرب شود، اين سؤال مطرح مي مي

ات و د در حـالي كـه از ضـروري   نشو خلال روزه انجام مي عادات و أفعال اشتباهي كه در
د؟ پس اگر عنصر دوم (عادات و افعال) سـببِ ايـن نُقصـان    نباش شروط شرعي روزه نمي

كه دعـوت بـه تـرك روزه    نَفسِ روزه نقشي نخواهد داشت و سـزاوار اسـت كسـي    ،باشد
نمايد به تغيير آن عادات و اعمال سلبي، فرا بخواند و دعوت به تغيير آن عادات نسبت  مي

 تر است. به دعوت مردم براي ترك يكي از اركانِ دينِ خود (يعني روزه) مقبول
هـا   آن گُسترش توليـدات و افـزايش  جهت علاوه بر اين، آيا امكان استفاده از روزه در 

ان انجـام كـار، واقـع    بعنوان مثال، روزه، دو نوبت غـذايي را كـه معمـولاً در زم ـ    نيست؟
كُنَد كه عبارتند از وعدة افطار و صبحانه و روزه دراين دو وعـدة زمـاني،    مي شود، لغو مي
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كار مفيد انجام توان براي  ي است كه ميزمانكشاند و آن  كارگران را بسوي انجام عمل مي
بينيم كه در مكانهاي كار خود حاضـر   كرد و بسياري از كارگران را مي برداري و توليد بهره

نمايند. سپس زمانِ صـبحانه فـرا    اوقاتي را صرف خوردنِ افطار مي ،شوند و پس از آن مي
دهد. در  رسد كه زماني وسيعتر (خواه بطور قانوني يا غيرقانوني) به خود اختصاص مي مي

در مسـيرِ  آن را  كنـد و  چنين زماني را برطـرف مـي  ص يخصتهر دو حالت، روزه، نياز به 
 دهد. انجامِ كار، قرار مي

 شـود و روشـن   همچنين روزه مانع مصرف دخانيات توسط مصـرف كننـدگانِ آن مـي   
است كه استعمال دخانيات زماني وسيع كه گاهي بالغ بر يكساعت كامل از سـاعات كـارِ   

 دهد. شود، به خود اختصاص مي در طول روز مي
لازم گـوئيم   شود، سخن مـي  انيكه از مصرف دخانيات كه در ماه رمضان متوقف ميزم

است تا از استعمال دخانيات و ارتباط آن با توليد در غير ماه رمضان نيـز سـخن بگـوئيم.    
طرفي يا شخص تلاشگري در عرصة كار  اين بدان جهت است كه براي هيچ پژوهشگر بي

در توليد كه ناشي از مصرف دخانيـات اسـت،    و توليد، ممكن نيست كه از نقص عظيمي
خواه بطور مستقيم به صورت ضايع نمـودن وقـت توسـط مصـرف كننـدگان يـا أشـكال        

دانم  غيرمستقيم نظير حالات جسمي و بدني و صحت مصرف كنندگان، غفلت نمايد. نمي
ت س ـكـار ا  واقعي كه از آفات توليد و متوجه اين آفت» حبيب بورقيبه« به چه علتّ، آقاي

 نگرديده است؟!
شـود غفلـت كـرده و بـه آنچـه كـه ايـن         وي از آنچه كه ديده و لمـس و بوئيـده مـي   

شود و نـه بوئيـده، هشـدار داده     شود و نه لمس مي خصوصيات را ندارد يعني نه ديده مي
 است!!

گـوئيم روزه در نقُصـان    شـويم و مـي   با اين وجود، با اين فرضيه تا انتهـا، همـراه مـي   
نمـاز در وقـت كـار نيـز      :گويند يابيم كه مي تأثيرگُذار است. گاهي افرادي را مي تاتوليد

 رساند... . شود و با مصلحت تعارض دارد و به آن زيان مي موجبِ نقص در توليد مي
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در اينجا، آنچه را كه اندكي قبل، دربارة مفهوم صحيح مصلحت و وجوه مختلفـي كـه   
گردم. اگر فرض كنـيم   ود، بيان نمودم، متذكرّ ميدر هر مصلحتي شايسته است ملاحظه ش

اي  %) برسـد، پـس، از روزه چـه بهـره    10( مثلاًكه توليد ما در ماه رمضان به نُقصان كمي 
 بريم؟ اين أمر، ما را به تمامي فوايد موجود يا ممكني كه در روزه، وجود دارد، خواه از مي

دهـد و در اينجـا از ثمـرة أخُـروي      ميناحية روحي يا تربيتي يا سلامت جسماني، ارجاع 
ي فراواني در گذشته و حال به بيان اين فوائـد و مصـالح   ها كتاب گويم. روزه، چيزي نمي

بطور مختصـر يـا تفصـيلي، غـور     ها  آن نيستم كه دراند و به همين جهت درصدد  اختهپرد
 نهر انسا :گويم ينمايم. از اين رو م پس به اشاره و يادآوري نسبت به آن اكتفاء مينمايم. 

بايد تمـامي فوايـد و    خواهد از نقصان توليد ناشي از روزه، سخن بگويد، مي عاقلي كه مي
كه روزه براي او يا ديگري به همراه دارد، كوتاه مدت يا بلندمدتي معنوي  يامصالح مادي 

 و ارزيـابي،  محاسـبه در ترازوي بررسي و تحليل قرار دهد. در اين صورت، بطـور قطـع،   
 مختلف خواهد بود.

حتيّ در زمينة توليد، بايد بدانيم كه اگر روزه بـه معنـاي حقيقـي خـود، انجـام شـود،       
روشن آموزد و  دار، اخلاص در عمل و پرهيز از غش و كذب و نيرنگ را مي شخص روزه

به مصلحت توليد است و آثاري مثبت است كه در طي سال يا طول ها  اين است كه تمامي
كُنَد. يكي از نكات جالب در ايـن زمينـه، داسـتاني اسـت كـه يكـي از        ه پيدا ميعمر، ادام

بـه كـارگران    اسـپانيايي  فرمـايي كارخويشاوندان براي من تعريف كرد به اين صورت كه 
را بـه  هـا   آن گُفـت و  خواندنـد، خوشـامد مـي    گرفتند و نمـاز مـي   كه روزه ميخود غربي 
عنايـت  هـا   آن نمودن خوراك افطار و سحري همكرد و نسبت به فرا داري تشويق مي روزه

چيزهـايي ديـده بـود كـه در     هـا   آن نمود زيرا از نظر جـديت در كـار و امانتـداري در    مي
 شُد. مسلمانان لاأبُالي، يافت نمي
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 مسألة حجاب -2
شـود كـه    اي قصد مـي  قرآني از حجاب، لباس پوشانندهرايج امروزه برخلاف استعمال 

اي كه تمامي بدن او غير از صورت و دو كف دست را بپوشاند  به گونه زن مسلمان ديندار
شـود.   و گاهي نيز از حجاب، پوشانيدن سر و مو (بطـور خـاص) اراده مـي    .كُند بر تن مي

شـود كـه زن    اي قصد مي امروزه برخلاف استغمال رايج قرآني از حجاب، لباس پوشاننده
غير از صروت و دو كف دست را بپوشاند بر  اي كه تمامي بدن او مسلمان ديندار به گونه

اي  عدهشود.  كُند و گاهي نيز از حجاب، پوشانيدن سر و مو (بطور خاص) اراده مي تن مي
از انديشمندان معاصر معتقدند كه اين پوشش، امروزه با مقتضيات دوران كنوني و جايگاه 

عمومي نظيـر مدرسـه و   هاي زندگاني   و منزلت زن و آزادي و حضور او در تمامي عرصه
پندارند كه ايـن حجـاب،    دانشگاه و كارگاه و اداره و سفر و تجارت، مناسبتي ندارد و مي

گـويم كـه    زن را به عقب رانده و مصالح او را دشوار و پيچيده، ساخته است. بار ديگر مي
روشن  دهم زيرا كه تمام آن براي خواص و عوام، من اين مسأله را مورد مناقشه قرار نمي

پردازم. آيا نصوص و احكام متعلِّق به اين موضوع بـا   اي مصلحتي، مي است، اما به مناقشه
 مصلحت، معارضه دارد؟ و آيا خود مسألة حجاب، خالي از مصلحت است؟

رسند، بگـذريم، هيچگونـه    اي كه جذّاب بنظر مي اگر از سخنان مبهم و شُعارهاي تازه
يـابيم. تصـور    به تعويق بيندازد يا از بين ببرد، نميآن را  ،كه حجاببرتر مصلحت حقيقي 

كُنم كه واقعيتهاي زندگاني و مورد مشاهده در تمامي جهان (جهـان اسـلام و غـرب)،     مي
 ي ادعاهـايي اسـت كـه حجـاب را سـلب     امروزه بزرگترين دليل و مدرك بـراي رد تمـام  

سوادي و پستي و عقب افتادگي نيسـت   كُنند. بنابراين حجاب، نه تنها نشانة جهل و بي مي
آزادي و دستيابي به حقوق و پايداري و تحمل سختي در راه  نمادبلكه به خوديِ خود به 

است كه در روزگـار گذشـته، زمـاني نبـوده كـه جميـع        نمادينحقّ است. و آن، حركتي 
 عادي قبول كُنند و تسليم آن شوند. أمريبعنوان آن را  مسلمانان
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اين، امروزه زنان محجبه در هر وضعيتي از مراتب علم و عمل، داراي كفايت علاوه بر 
 اند يا بـا كرامـت و اخلاقيـات    باشند و تنها در مواضعي كه از آن منع شده مي شايستگيو 
شوند. اين در جوابِ آن ادعاست كه حجاب زن، موجبِ  سازگار نيست، حاضر نمي ها، آن

 فت و تفويت مصالح او است.عقب ماندگي و تأخير در پيشر
اما از جنبة ديگر بايد گفت كه ارزش و مصلحت حجاب، امروزه، بيش ازهر زمان ديگر، 

شود. در بيان اين مطلب، بايد گفت كه زن امروزه دستخوش جرياني منفعل است  نمايان مي
ن بـه  اي كه در هـر مكـا   خواهد زن و ارزش و نقش او در جسم آراسته و زينت يافته كه مي

يا  اي وسيع، خواه بفهمد يا نفهمد بخواهد خورد، كمرنگ جلوه دهد. وزن در دامنه چشم مي
قرآن، فتنة زيورو زينت قـرار دارد و  جامع به تعبير  يانخواهد، در معرض فتنة جسم و لباس 

 و بسياري از اين زنانهاي رسوم و آداب متداول است  وهتمامي زينتها، بدانند يا ندانند، از جل
اي نمايشي در  شوند، در مسابقه كنُند، هرگاه كه وارد جامعه مي مي يكه به شيوة امروزي زندگ

هـا   ها و جشن ها و مناسبت ها و مدارس و دانشگاه ها و ادارات و سواحل و گردشگاه خيابان
شـماري از مـردان، فريفتـه و     د تعداد بـي زري هستند. و همانند كسيكه نفت بر روي آتش مي

شوند و مؤسساتي تجاري و خبري و سياحتي، اين حركت را بطور مسـتقيم يـا    يتحريك م
ثبُـاتي   ني اين بياكنُنَد و به اين ترتيب، زن بعنوان اولين قرُب غيرمستقيم، تغذيه و پشتيباني مي

رود و تمامي تلاش و اهتمام او  رود كه كرامت و ارزش او، رو به زوال مي در گردابي فرُو مي
ت كه مقدار زيادي از وقت و مالِ او، صرف پرداختن به مسائل جسـم و لبـاس و   از آن جه
رود. در واقع، آنچه كه امروزه زن را از ترقيّ و آزادي و تحقيـق و   شود، به هدر مي ظاهر مي

و اثبات تمامي ايـن   است دارد، حجاب نيست بلكه فرو رفتن در زيور و زينت عمل، باز مي
ـر موارد نيازمند روايات متي پواضـح   تواتر يا اعترافات و شهادتهاي ويژه نيست، بلكه واقعي

 كنُد.  داند و مشاهده مي  ميآن را  است كه هر كس
كشـيدني كـه بـه    فروكشيده است، آنهـم  فرُو اين واقعيت تلخي كه زن را در كام خود 

مـروزه،  كُنَـد، ا  به جسـمانيت و ظـواهر، سـقوط مـي     مقام كرامت انساني واسطة آن زن از
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پوشش اسلامي را كه مانع از انحراف زن در پرتگاه مذكور و دلباختگي به جسم و اعضاء 
شود، از ديد زن، بـه   بدن يا لباس و زيور و زينت يا رنگ و عطر يا معاملات و روابط مي

پوشش جدي كه پوشاننده و عفيف و به انـدازة لازم باشـد،    است. امروزهدور نگاه داشته 
لوگيري از لغزش و انحراف زن و كمُك به او براي بالا بـردنِ ميـزان ارزش و   به منظور ج

رسـد و در حقيقـت،    ، أمري ضروري بنظر مياو تلاش وي و بازگردانيدن كرامت و توازن
 مصلحت، همين است.

 قطع دست سارق -3
در اينجا قصد ندارم تا با بدعتگذاران شـريعت اسـلام كـه ايـن آئـين را مظهـرِ عقـب        

 ي جسماني كه ابتدائاً نصي بـراي ها مجازات پندارند و بويژه بعضي از دگي و تحجر ميمان
كُـنَم  انـد مناقشـه    وارد شُده ولي مناسبِ دوران كُنوني نيستند به همان شكل پذيرفتهها  آن

﴿ :بلكه به اين عده بايد گفت         ﴾ » پس اينك دين شما براي خودتـان 

 .»ن باشدو دين من براي م
لكن با آن دسته از متفكرّان مسلمان كه از روي درك شريعت متجدد و متطور، بحـث  

و مقـدم  هـا   آن كُنند، در حد آنچـه كـه از مقاصـد شـريعت و مصـالحي كـه مراعـات        مي
پـردازم. در خصـوص ايـن مسـأله (قطـع       نمودنشان سزاوار است، به گُفتگو و مناقشه مي

رق) بطورِ خاص دربارة چيزي كه دكتر محمد عابد جابري بدان قائل شده است دست سا
شود به بحث  اي براي آنچه كه در ساير مسائل قانونگذاري اسلامي مطرح مي بعنوان نمونه
 پردازم. و مناقشه مي

كُنَد تا روشـن سـازد كـه امـروزه، اجتهـاد و       جابري، مثالِ قطع دست سارق را ذكر مي
نه باشد و تبيين نمايد كه با تكيه بر مقاصـد شـريعت و نيـز مصـلحت كـه      نونگري، چگو

مصلحت، پايه و أسـاس  «د نهائي شريعت است، اين كار امكانپذير است و از اين رو صمق
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شود كه حكم به قطـع دسـت سـارق در     . بر اين اساس، ملاحظه مي20F1»تمامي أُصول است
ا آن كاملاً تناسـب داشـته اسـت از آن    نموده و ب ظرف زماني خود، مصلحت را محقَّق مي

جهت كه در آن زمان زندان و تبعيدگاه و قوايي كه از زنداني نگهداري كند و او را إطعام 
 آنو بنابراين قطع دست سارق در جامعة بدوي صحرانشين كه أهالي «نبوده است.  ،نمايد

 21F2.اند، أمري كاملاً معقول بوده است زيسته به شيوة اقامت و كوچ، مي
مصـلحت،  ق قطعـاً  امـروزه  ،اين سخن آن است كه قطع دسـت سـارق  و سياقِ مفهوم 

 شود و دليلي بر جوازآن وجود ندارد. شمُرده نمي
نظير آنچه كه در دو مثال پيشين نيز گُذشت، در صدد آن نيستم كه براي مسـألة قطـع   

كنـد، وارد   اء مـي دست سارق و آنچه كه ادلّة معروف از كتاب و سنَّت و اجماع و ... اقتض
مناقشة فقهي و اُصولي شوم. زيرا اولاً تمامي اين ادله، معـروف و مشـهور اسـت و اسـتاد     

آنچه كه از تعارض مصـلحت بـا    حدودداند و ثانياً من در  را ميها  آن جابري بطور كامل،
 كُنم. شود، بحث و اظهارنظر مي نص، گُفته مي
د مسأله را توضيح دهم. أولاً من از جملة افرادي خواهم به طور مختصر چن در ابتدا مي

پندارند، نيستم. و معتقدم كه حـدود، صـرفاً    كه تطبيق شريعت را مرادف با اقامة حدود مي
جزئي كوچك و متأخرّ در خلال طرح قانونگذاري اسـلامي اسـت. ثانيـاً اقامـة حـدود و      

هـا   آن ه تطبيـق حـدود بـدون   منجمله حد سرقت، مشروط به شرايط و لـوازمي اسـت ك ـ  
 ي منصـوص هـا  مجازات مستلزم دشواري و حرج براي مردم و نفس شريعت است و ثالثاً

تا بيشترين حـد   ها مجازات در دين اسلام، مسمي به توانِ زجر و آسانيِ اجراء هستند. اين
و  بودجـة انبـوه  ديگران، زجرآور اسـت و از نظـر اجرائـي بـه      ممكن براي جنايتكاران و

و مـدت زمـانِ زيـادي هماننـد مجـازات       امكانات گستردة بشري هيچگونه نيازي نيست

________________________ 
 .1996، منشورات مركز دراسات الوحده العربيه، بيروت، 171الدين و الدوله و تطبيق الشريعه،  -1
 .175همان منبع، ص  -2
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چنانچه به حد سـرقت كـه همـان قطـع اسـت بنگـريم، مشـاهده         .گيرد زندان، در بر نمي
اسـت   كُنيم كه مقصود و مصلحت آن در سطح عالي، محقَّق شُده است و حقيقت، اين مي

مجازات قطع، منجر به زجر و آزار عدة بسياري از پذيرش كه مجرَّد آگاه نمودن نسبت به 
ند نـه گرُسـنگان و بيچارگـان) و آسـودگي     تسارقان (كساني كه مستحقّ قطع دسـت هس ـ 

شـود. ايـن امـر در     هـا مـي   در زندانها  آن جامعه از سرقت و محاكمه و حراست و إطعام
مجـازات گرچـه بـه نسـبت     شود كه اجراي  هنگامي محقَّق ميتر  و عظيممقياسي وسيعتر 

 افرادي معدود، بصورت بِالفعل، شروع شود.
بنابراين قراردادن مجازات قطع و شرُوع در عمل به آن، ممكن است جرايم سرقت را به 

اين، عينِ مصلحت است و بالاترين درجـات آن   يك دهم يا كمتر از آن، كاهش دهد.ميزان 
 ان أموال از عدوان و ترس است.صيانت أموال و صاحبهمان در موضوعِ ما كه 

ممكن است گُفته شود كه اين مجازات (قطع) سخت و مشـقَّت بـار اسـت و امـروزه     
شـدت و سـختي ايـن     :گـويم  توان مجازات ديگري را جايگزين آن كرد. در پاسخ مي مي

نخُستين سبب، تحقُّقِ آن چيزي است كه مصلحت  :شود مجازات به چند سبب، كاسته مي
قطع به محض حكم رود. سبب دوم، كاهش فزاينده در حالات  سترده بشمار ميعمومي گ

و اقدام به قطع است. مورد سوم، فراواني و كثرت شرايطي است كه براي حكم بـه قطـع   
هـا   آن ي فقهي آمـده، امـا اينجـا مجـالِ ذكـرِ     ها كتاب بايد فراهم باشد و بطور گُسترده در

مطابقـت  هـا   آن است كه آن شرُوط از حالاتي كه قطـع بـا   نيست. اما آنچه مهم است اين
» أدروؤُا الحـدود بِالشُّـبهات  «كاهد و سبب چهارم همان قاعدة درء  كُنَد، بطور جدي مي مي

 است.
اين بدان معناست كه ما در مقابلِ مصالح عظيمي خـواهيم بـود كـه افـراد و جامعـه و      

كـه  هستند افراد اندكي  مقابل،ه خواهند كرد و در استفادها  آن دولت و مؤسسات دولت از
اند، متضررّ خواهند شد. در صورتي كه  به مقدار جزئي در أثر ظلم و عدواني كه روا داشته

شـود، در زنـداني   هـا   آن قطع قسمتي از دستانِ افراد، موجبِ تعطيل جزئي كار و توليدات
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باشد. عـلاوه   بايد ميزان تعطيلي بيشتري يان، كردن هزاران نفر از سارقان براي ماهها و سال
اي ممتاز براي آموزش جرم و ايجـاد ارتبـاط و    بر اين، زندان در بسياري از موارد، مدرسه

 پيوستگي ميان مجرمين است ... پس اين دو مفسده بايد در ترازو، قرار گيرند.
ردي كـه ذكـر   اگر به اين مسأله از وجوه مختلف مصـلحتيِ آن، نظـر بيفكنـيم (از مـوا    

نمودم و آنچه كه ذكر نكردم) آيا مجالي براي تصور اينكه حد سرقت، مناسب با مصلحت 
ماند؟ من بر اين باورم كه اشكال حقيقي نـزد كسـاني كـه     نباشد، باقي ميو شرايط كنوني 

ي هـا  مجـازات  پسندند، آن است كه اين مجـازات و أمثـال آن از   قطع دست سارق را نمي
ي پيشـرفتة غربـي، فاقـد    ها دولت شود، نزد عمل ميها  آن شريعت اسلام طبق بدني كه در

يي زشت و ناشايست هستند ها مجازات ها اين اعتبار است و بلكه حتيّ از ديدگاه أهلِ آن،
نزد بسياري از مسلمين و به ويژه روشنفكران و نيـز   ها مجازات تا جايي كه هضم اينگونه

نمايد. از اين رو، دائمـاً ايـن    اعي و عقلاني، دشوار ميزتانو  به صورت مجرَّدها  آن تحليل
قائـل  هـا   آن ي اروپائي يا تعدادي ازها دولت به فرض آنكه :شود سؤال براي من مطرح مي

شُدند، آيا سياستمداران و متفكرّين و حقوُقـدانانِ جهـانِ    مي به مجازات قطع دست سارق
بنا نهادن بر اين حكم و پي بردن به مصـالح   اسلام، احساسِ حقارت يا سختي و حرج در

كردند؟ من معتقدم كه فشار شديد بر نُفوس و عقوُل، نقـش و تـأثير    و مفاسد آن، پيدا مي
كـه در جهـان    دارد آن به سوي بسياري از قضايايي گيري جهتقطعي در تطبيق ديدگاه و 

 اي مخالف با شريعت ماست.  غرب (براي نمونه) به گونه

 »نصُوصبا  آميز امل مصلحتتع«

زماني كه براي ما به روشني و وضوح، تبيين شود كه شريعت هيچگونـه هـدفي بجـز    
و احَكامِ آن، تنها، به دنبال تحقيقِ آن مصالح  نصُوصتأمين مصالح بندگان، ندارد و تمامي 

ريعت و ش نصُوصما واجب است تا با كُلّية  حق ماست و بربه همراه دفع مفاسد هستند، 
را به صورت فهم مصلحتي، ها  آن اي كه أحكام آن، بر همين اساس، برخورد كُنيم. به گونه
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معيار مصلحتي درنظر بگيريم. ايـن  بعنوان درك كنيم و تطبيق مصلحتي بدهيم و همچنين 
قدري توضيح خواهم داد)، جانشـين  آن را  تعامل مصلحتي با نصوص (كه در اين قسمت

تعارض نص و مصلحت است همانطور كه جانشيني بـراي فرضـية   صحيحي براي فرضية 
اي است كه به تعامل ظاهري جامـد بـا    خالي بودنِ هر نص از مصلحت است و آن فرضيه

 كُند. نصوص، كمك مي

 گيري مصالح در اندازه نُصوصملاك بودنِ  -1
اجتهادات  را بپذيريم و در آراء وها  آن ، ايمان بياوريم و عصمتنصُوصهنگاميكه به 

  -نام ببريم و ايمان آوريم كه تمامي نصوص، عدل و رحمت و مصلحت است. ها  آن از

﴿            ﴾ »زلة رحمتي براي جهانيان را به منو و ما ت

يري گ در اين صورت راهي جز اينكه نصوص را معياري براي ضَبط و اندازه »فرستاديم
و تمييز مصلحت از مفسده و مصالح عظيم از مصالح ها  آن مصالح معتبر و تعيين اندازة
منظورم اين  .مفاسد بزرگ از مفاسد ساده قرار دهيم، نداريمكم اهميت و جدا نمودنِ 

 همواره، پاسخهاي مفصل و معين به تمامي مصالح و مفاسد و مراتبِ، نصُوصنيست كه 
هستند و مجال براي ها  آن ، معياري اساسي براينصُوصدهند اما معتقدم كه  يمها  آن

گيري  سنجد و تحولات را اندازه اي) كه مسائل و نيازهاي جديد را مي اجتهاد آني (لحظه
ايجاد توازن  ها، آن و ملاك بودنِ نصُوصكُند و ميان احتياجات در پرتوُ هدايت  مي
يابد و هنگاميكه نصوص را معياري  بطور مستمر، افزايش مي شود و كُنَد، گسترده مي مي

مقدار عظيمي از تعارض ميان نص و مصلحت را  به خوديِ خودمصلحتي در نظر بگيريم 
، نصُوصكُنيم زيرا كه ما در اين هنگام با مصالح در پيوستگي و انسجام با  برطرف مي

ذاتيات و آراء و احساسات و احتياجات تعامل داريم. اما در صورتي كه ما تنها بر اساس 
و با قطع نظر از نصوص ها  آن خود و مقتضيات زمان، حركت كُنيم و مصالح را براساس

ي وسيع ميان نصوص و آنچه كه ها، آن و ارزش و اقتضائاتدرنظر بگيريم، ناگزُير تضاد 



 )نص، واقع، مصلحت( جتهادا   48

 

غربي  ايم بوجود آمده و در اين هنگام، نصوص، شرقي و ما مصلحت ناميدهآن را 
 شويم. مي

آموزند كه مصالح روحي گرانبهائي وجود دارد كه در زندگاني انسان  نصوص به ما مي

 فرمايد متعال ميدنيوي او، سودمند است همانند آنچه كه خُداوند و سعادت: ﴿  

                        ﴾ »ها كه به خدا ايمان  آن

 گيرد (مردم) آگاه شويد كه تنها ياد خُدا آرام بخشِ شان به ياد خدا آرام ميها دل آورده و
. همچنين نصوص، ارزش مصالح اخلاقي را به ما آموخته و درمقام بيان و »است ها دل

اند  نيست، توضيح دادهو تفصيل آن تشويق به آن ارزشها به حدي كه در اينجا مجال ذكر 
 و اين امري آشكار است.

 ـ امام ابن تيميه، هشدار مي گوينـد در   خن مـي دهد كه برخي از كساني كه از مصالح س
ي و ظاهري از أنواع راههاي معرفت به خُداوند متعال نعبادات باط«برند.  به سر ميغفلت، 

ماننـد محبـت و خشـيت    هـا   نآ و ملائكه و كُتبُ و رسولان الهي و أحوال قلوب و اعمال
خُداوند و خالص نمودن دين براي او و توكُّل به خدا و اميد به رحمـت و خواسـت او و   
ساير انواع مصالح در دنيا و آخرت است و اينچنين است دربارة آنچه كـه از وفـاء بعهـد    
وصلة رحم و حقوق بردگان و همسايگان و مسلمين نسبت به همديگر و سـاير مـوارد از   

واع آن چيزهايي كه بدان أمر و نهي نموده است به خاطر حفظ حالات نوراني و تهذيب ان
مصالحي است كـه شـريعت بـه همـراه      ءجزاأأخلاق. و روشن است كه اين امر جزئي از 

22Fخود آورده است.

1 
هنگاميكه پيامبر اكرم (ص) نسبت به حرمت حقوق و مصالح اساسي مسلمين، هشدار 

23F...» هضرع و همالُ و همد :رامح سلمِی المُلَم عسلالمُ لُّکُ :داد، فرمود مي

. وي مصلحتي را ذكر 2

________________________ 
 تا. رباط، بي ، مكتبه المعارف234/  32مجموع الفتاوي  -1

 صحيح مسلم، كتاب البرّ و الصله و الآداب. -2
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شوند كه همان  كُنند و ارزش كمتري براي آن قائل مي كرد كه مردم، كمتر به آن توجه مي
شود كه أَعراض مردم به علَّت  ، فهميده مينصُوصعرض است. از اين نص و ساير 

ته است، مصلحتي بزرگ و فنهها  آن كه در ويژگيهاي گرانبهاي معنويو تمامي ارزشها 
را  نصُوصرود. از اين رو، هنگاميكه ما  عظيم و مصون در احكام شرعي، بشمُار مي

قرار دهيم، ديدگاه ما نسبت به ها  آن معياري براي تعيين مصالح و شناخت ارزش و مراتب
ديدگاه ذاتي و عرفي به  تي كه برأساسدگرگون شده و نسبت به حالموضوعِ مصلحت، 

 مصالح اكتفا كُنيم، تفاوت عميق و جِدي، خواهد داشت.

 تفسير مصلحتي نصوص -2
هـا   آن و مصالح موردنظر از احكام نصُوصاين به معناي بحث و گفتگو دربارة مقاصد 

است  براساس آن چيزيها  آن و به دنبال آن تفسير نصوص و استخراج معاني و مقتضيات
 .شود و اين كار، طبعاً تكلُّف و دشواري به همـراه نـدارد   كه از مقاصد و مصالح، ظاهر مي

اين تفسير، چيزي جز اجراي اصلي ثابت نيسـت كـه عبارتسـت از اينكـه كُـلّ شـريعت،       
رسد كه بگوئيم و دائماً تكرار كُنيم كه  مصلحت و رحمت است. بنابراين منطقي بنظر نمي

ت، مصلحت و رحمت اسـت امـا از محقَّـق سـاختن و اظهـار آن تـا       تمامي احكام شريع
 بيشترين حد ممكنُ و در بيشترين نصوص و احكام، بيم و خوف، داشته باشيم.

مصلحتي بـراي نصـوص مقـدار زيـادي از دعـاوي تعـارض نـص و         مقاصديتفسير 
لحت و فهـم  دارد وگرنه اين تعارض بطور حقيقي ميان مص ـ مصلحت را از مقابلِ ما برمي

اي تفسـير   بـه گونـه   نصُـوص شود زيرا هرگاه  يافته مي نصُوصظاهري جامد يا ناقص از 
ن يـك  اضايع گردد، با مصلحت بـه ميـز  ها  آن ساقط شود و مصالحها  آن شوند كه مقاصد

 د داشت.نبيشتر، تنافي خواهيا درجه 
و فكري و آثار تربيتي و بعنوان مثال در بابِ عبادات، هنگاميكه مقاصد و أبُعاد عقيدتي 

اي  اينصورت أحكام عبـادات بـه عطيـه    فهميده شود، در ها، آن روحي و مصالح اجتماعي
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اي بـراي سـالكان راه حـق و راهـي بـراي تربيـت        براي افراد زيرك و هوشمند و مدرسه
شود و چنانچه مجرَّد تكاليف اجباري و آداب تعبدي و  گرَان، تبديل مي كنندگان و اصلاح

رسوم صوري كه بايد اتيان شوند، تلقيّ گردد، در اين حالت، به منزلة مجرد دينـي اسـت   
اسـت بايـد    كه برحسب آنچه از وقت يا تلاش و كوشش يـا مـال و ثـروت، مـورد نيـاز     

پرداخت شود. و به اين ترتيب، ممكـن اسـت ايـن عبـادات، عامـل تفويـت مصـلحت و        
اي دارند ميـان   لت واسطهصاحبانِ اين ديدگاه حامتعارض با آن به شمار روند و در نتيجه 

راحت شـوند و كسـانيكه    ها، آن دهند تا از انجام و محاسبة عبادات را انجام مي كساني كه
 نگرند. ميها  آن كنند و به مصالح عبادات را يكباره ترك مي

، تفكرّي حاكم شد كـه در نتيجـة آن بـا احكـام عبـادات      نزد بسياري از فقهاء مذاهب
و انجام اين احكام را بـه خـاطر اداي حـقّ     كردند نوان مجرّد تكليف و الزام برخورد ميبع

ند و مبالغـات و  سـت دان خُداوند متعال و ابراء ذمة خـود بـا دقَّـت و ظرافـت، واجـب مـي      
شـود   احتياطات فراواني را كه موجب پيچيدگي و افزايش سختي و تكلُّف در عبادات مـي 

و مقاصد عبادات و اينكه نوعي رأفـت و مصـلحت و آسـاني بـه     افزودند و روح ها  آن به
ي كه بر جـواز  نصُوصاز اين رو حتيّ رخصتهاي منصوص ( .روند، پنهان نمودند شمُار مي

بار است، احاطه شُدند. مرحـوم   و اباحة أعمال آمده است) با شرايطي كه دشوار و مشقَّت
بطالِ سختگيريهاي خاص فقهي نسبت به علامه شيخ عبدالحي بن صديق، كتابي كامل در إِ

هـا   آن و بيان كرده است. كه موارد رخصت كه از نماز، به رشتة تحرير درآورده طهارت و
و دشـواري، بـوده   ت و آساني، اراده شُده است، به خودي خود موضوع سـختگيري  لسهو

ل بنـدگان و  به خـاطر تسـهي  آن را  رخصتي كه خداوند متعال موارد تا جايي كه آن«است 
 ،تشريع كرده بود از عمل به اعمال مشروعي كه خُداوند متعال در ابتداءها  آن رفع حرج از

24Fتشريع نموده بود، دشوارتر گرديد.

1 

________________________ 
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 نُصوصتطبيق مصلحتي با -3
است و مقداري ديگر از حالتهايي كه  نصُوصاين مسأله، فرع و امتداد تفسير مصلحتي 

كُنَد. مراد من از  نص و مصلحت، متصور است، برطرف ميقيام تعارض ميان ها  آن در
به هنگام ها  آن از مقصودو مصالح  نصُوص، مراعات مقاصد نصُوصتطبيق مصلحتي با 

معين با تنزيل نصوص و حالاتي شكلي تطبيق است و اين همان چيزي است كه تطبيق 
ويژگي  ابها  آن كه استثناء نمودنِشود و حالاتي  شود يا نمي منطبق ميها  آن كه نصوص بر

هاي  كُنَد. اين تطبيق مصلحتي، جلوه اقتضاء مي ،شود مي ملاحظهدائمي يا عارضي، 
اي در ميراث فقهي و اصولي ما دارد كه أشكال و اسامي متعددي به خود گرفته  گسترده

ترين حد اي كه تا بيش و أحكام شرعي به گونه نصُوصاست اما در ذات خود به تطبيق 
گردد. اصل اين قضيه و مرجع آن،  مصالح را محققّ سازدو مفاسد را دفع كنَُد، برمي ،امكان

هاي آن، حديث أبوموسي  شيوة پيامبر اكرم (ص) و صحابة او (رض) است. و از نمونه
 :ينِجلالر دحأَ قالَ، فَييمع نيب من و رجلان ناأَ  بيالندخلْت علَی : گويد مي (رض) است كه

 لانولی االلهِ ا وإن« :قالَفَ ذلک مثلَ الآخر قالَ و جلَّو عز االلهُ اکلّما و ضِعلی برنا عمأُ االلهِ سولَا ري
لَسأَ أحداً ا العملِلی هذَعه حداًلاأَ و حرص لَعي25»هF1 من و دو نفر از پسر عموهايم بر پيامبر) .

قسمتي از آنچه اي رسول خُدا نسبت به  :، يكي از آن دو نفر گفتاكرم (ص) وارد شديم
ايم و ديگري نيز اين  دار آن كرده است، دستور داده شده را عهدهكه خداوند متعال تو 

سوگند به خُدا كه ما بر انجام اين كار،  :چنين گفت، سپس پيامبر اكرم (ص) فرمودند
و طمع داشته باشد، ولايت  درخواست كند و نسبت به آن حرصآن را  كسي كه

 دهيم). نمي
كند كه هركس طلب فرمـانروايي و   مي داين حديث، صراحت دارد و بوسيلة قسم تأكي
شود و در اين أمـر، مقاصـد و مصـالحي     امارت كُند يا بر آن حريص باشد، به او داده نمي

________________________ 
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آغاز تا  است كه پوشيده نيست و همين كافي است كه بزرگترين مصيبت و گرفتاري ما از
بـر مـردم، بـدون اهليـت و     هـا   آن كُنون، نزاع بر سر أَمارت از جانب طالبانِ آن و تسـلُّط 

حديث اهـدافي تربيتـي اسـت كـه بصـورت منـع و        اين موافقت مردم بوده است و براي
حب رياست و برتـري جـوئي و ظاهرنمـائي و آنچـه كـه از       بهجلوگيري از طمع نُفوس 
. با ايـن وجـود، تطبيـق مصـلحتي     شود گر مي است، جلوه ، در آنكسبهاي مادي و نفساني

انديشمندانه، حالاتي كه عاري از اين آفات بوده و مصالح روشن ديگري را محقَّق سـازد،  
بينـيم كـه پيـامبر اكـرم      . از ايـن رو، مـي  كند و استثناء مي سازد را جدا ميها  آن نگرد و مي

ن حارث از قبيلة صداء، آمده است به كسي كه از او (ص)، همانگونه كه در داستان زياد ب
 كند. نمايد، اعطا مي درخواست أمارت مي

اين مرد (زياد بن حارث) كسي بود كه هيئتي از قبيلة خود را نـزد پيـامبر اكـرم (ص)    
از پيامبر (ص) « :بود، اظهار نمايند. زياد گوُيدها  آن فرستاد تا اسلامي كه نشانة اسلام قبيلة

برايم مكتوب نمايـد، پـس انجـام    آن را  است نمودم كه مرا، أميرِ قوم خود بنمايد ودرخو
از اين جريان، جـواز أمـارت و   « :گويد زند و مي اي مي . ابن قيم بر اين داستان،تعليقه26F1»داد

ه تفرمانروائي و توليت از سوي امام براي كسي كـه درخواسـت كنـد و امـام، او را شايس ـ    
و درخواست چنين فردي، مانع از توليت او نيست. اين مسأله بـا  » دشو ببيند، برداشت مي

 (ما كار خـود  »هرادأَ ننا ململی عی علِّون نلَا نا«: فرمايد امبر در حديثي ديگر كه ميسخن پي
صدائي (زياد بن حـارث)  سپاريم) منافاتي ندارد.  د نمينَدرخواست كُآن را  را به كسي كه

بر (ص) درخواست كرد كه او را أميـرِ قـوم خـود گردانـد و مـورد اطاعـت و       تنها از پيام
 محبوبِ قوم خود باشد. در حالي كه مقصود زياد بن حارث، اصلاح قوم خـود و دعـوت  

به اسلام بود. پيامبر اكرم (ص) ملاحظه كرد كه مصلحت قومِ زياد در توليت اوست، ها  آن
اي كه در حديث أول، آمـد، تنهـا بـه     كُننده اما آن شخص درخواست .پذيرفُتآن را  پس

________________________ 
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منظور استفادة شخصي و مصلحت خويش، درخواست أمارت نمود، لذا پيامبر از پذيرش 
روي مصلحت، أمارت داد و از روي مصـلحت،   امتناع ورزيد. بنابراين پيامبر (ص) از ،آن

27Fدا بود.مانع از آن شد. پس توليت و منع توليت توسط پيامبر، هر دو، براي خُ

1 
احاديث فراواني است كه به طاعت و فرمانبرداري امير هرچند كه  ،از جمله موارد آن

اي زنگي باشد و تبعيت از او در حالت نشاط و ناراحتي و سختي و آساني و بويژه  برده
 :دهد. علاوه بر اين در صحيح مسلم از علي (رض) وارد شده دستور مي ،در مسائل نظامي

أُدخلُوها. فأَراد ناس أَنْ  :هِم رجلاً. فَأَو قَد ناراً و قالَيشاً و أَمر علَيبعثَ ج االلهِ  أَنَّ رسولَ«
ولِ االلهِ يسرها. فذکَر ذلک لنرنا مفَر ا قَدنَ : إِنروقالَ الآخ لُوها ودخ لَّّذوا أَنْ يفَقالَ لأَراد ن
يلتخد لُوها، لَودخوها لَمم ی ها إلَيوا فزالُتومِي يالقامه قالَ و ليرلآخناً نس28»قَولاً حF2.  پيامبر اكرم)

ساخت سپس آن مرد ها  آن (ص)، لشكري را برانگيخت و مردي را أمير و فرمانرواي
اي از مردمان، خواستند وارد آتش  داخل در آن شويد. عده :آتشي برافروُخت و گُفت

كُنيم. آن مرد (فرمانرواي لشكر) جريان را براي  ما از آن فرار مي :تندشوند و ديگران گُف
اگر به درونِ  :خواستند داخل آتش بروند، فرمود   پيامبر، بيان كرد و پيامبر به كساني كه مي

مانديد و با ديگران به نيكويي رفتار كرد). در  رفتيد تا روز قيامت در آن باقي مي آتش مي
سبت به اين واقعه، هشدار و توبيخي است براي كساني كه با موضع گيري پيامبر ن

دارند ونيز  نصُوصبدور از مصالح و مفاسد و مقاصد  ي جامد و خشُك وتعامل ،نصُوص
در آن ثناء و تمجيد نسبت به كساني است كه نصوص را از روي فهم و بصيرت، تطبيق 

، روايتي است كه أئمة سه گانه نصُوصدهند. از جمله موارد تطبيق بصيرت مندانة  مي
زن فقيري « :اند يعني مالك و بخاري و مسلم در كتاب جنائز و ساير تصنيفات خود، آورده

داد، بيمار شد و پيامبر اكرم (ص) از بيماري او اطلاّع  كه، كار نظافت مسجد را انجام مي

________________________ 
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پرداخت، سپس  ميها  آن پيامبر به عيادت ازمساكين و أحوالپرسي ازو حال آنكه يافت. 
ميرد و  ميهرگاه اين زن، از دنيا رفت، مرا با خبر كُنيد. آن زن در شبي  :پيامبر (ص) فرمود

شود و از اينكه پيامبر را در شبانگاه بيدار نمايند، خودداري  اش شبانه خارج مي جنازه
آيا به   :ويدگ شود و به مردم مي از جريان، مطَّلع مي د. پس صبحگاه پيامبر (ص)كُنن مي

يا رسولَ االلهِ از اينكه  :را به اطلاّع من برسانيد؟ در جواب گُفتند شما نگفتم كه جريان
را از منزل خارج نموده و بيدارت كُنيم، اجتناب نموديم. سپس پيامبر (ص) و شبانگاه ت

 ».خارج شده و به همراه مردم در كنار قبر، ايستاد و چهار تكبير، بجا آورد
يا اينكـه بـه دسـتور     :ه، صحابة پيامبر اكرم (ص) مقابل دو أمر قرار گرفتنداين قضي در

بصورت تطبيقي كه بـه هيچگونـه عـاملي، توجـه     آن را  پيامبر (ص) إلتزام داشته باشند و
ندارد بپذيرند و يا اينكه در جانب اين قضيه، عواملي نظير ادب و مصلحت و مفسده كـه  

د، در حقّ رسول خدا (ص) در نظر بگيرند و ايـن مـورد،   اجراي دستور را احاطه كرده بو
عمل به شيوة مطابقت  ااي است كه صحابه اختيار كردند و رسول خدا (ص) ب همان شيوه
 بر آن واداشته بود.آنان را  يرتمندانه با نصوص،بصمصلحتي 

هاي جالب در اين زمينه، خبري است كه ابن قـيم از شـيخ خـود، ابـن      از جمله نمونه
اي از همراهان، در زمان تاتار، از كنـار قـومي از    من و عده :گويد كُند كه مي ميه، نقل ميتي

 تاتار گذشتيم كه درحال نوشيدن خمَر بودند، شخصي كه همراه من بود، اين عمـل را بـر  
خداوند خمر را از آن جهت تحريم نموده كه از ذكـر و   :خرُده گرفت. من به اوگُفتمها  آن

دارد در حاليكه خمر، اينان را از قتل نفُوس و اسير كردن كودكان و  از، باز ميياد خدا و نم
29Fرا ترك كنها  اين دارد، پس غارت أموال، باز مي

 نصُـوص . اين بمعناي تطبيق صحيح بـا  1

________________________ 
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فقيـه،   :گويـد  است و بلكه فهم صحيح دين و شريعت است. همانگونه كه ابن جوزي مي
30F».گرد و مقاصد را بينديشدكسي است كه در أسباب و نتايج بن

1 
شود كه أَشكالِ تعارض ميان مصلحت و نص،  از آنچه كه گُذشت، اينگونه برداشت مي

اي در فهـم و ارزيـابي مصـلحت     يا خلل و نقيصـه  :گردد تنها به يكي از اين دو أمر، برمي
 با مصلحت، وجود دارد.ها  آن و تطبيق نصُوصاست يا اينكه خللي در فهم 

 »يان إجتهاد نظري و واقع عمليفقه، م«

واقعيت افـراد و   قرار دادن واقع در چارچوب شرع است.فقه و اجتهاد فقهي به معناي 
كُننـد بـا تحـولات و     و مؤسسات. آنچه فقـه و فُقهـاء، برداشـت مـي     ها دولت جماعتها و

 دگرگونيهاي ناشي از واقع، تناسب و ارتباط دارد.
كه يكـي بـر گـرد ديگـري      اي است كه دو رشته ريسمان تافته مثلَِ فقه و واقع، همانند

از ابتدا تا انتهايش، پيچيده شُده باشد. پس هنگاميكه واقـع بـا مشـكلات و بلايـا و      است
نكات و پرسشهايش به فقه پيچيد و فقه با اجتهادات و فتاوي و توجيهاتش برگـرد واقـع   

ي، خواهد داشت كه داراي متانت و قـوت  بپيچيد، در اين صورت زندگاني، گردشي مفتول
و جاذبه است. اما هنگاميكه واقع، به دور از فقـه و فقـه نيـز دور از واقـع حركـت كنـد،       

، ويژگي خود را از دست خواهد داد و بدين وسيله، قوُت و متانت ريسـمان   ريسمان تافته
      ـة مسـلمين و بـه طريـق اولـي، خـواصبـه   هـا،  آن از دست خواهد رفت و زمانيكه عام

نيازمندي واقع به فقه اسلامي بـراي حفـظ حركـت آن و تضـمين مشـروعيت آن ايمـان       
غنـا   به منظوربياورند، در اين صورت عدة اندكي از علماء و بويژه فُقهاء، نياز فقه به واقع 

كُنَند. بنابراين فقه در وهلة اول با رشد و توسـعة   و توسعه و گسترش فقه را، احساس مي
شود همانطور كه با شتاب واقع،  يابد و با دگرگوني آن، دچار تحول مي ، گسترش ميواقع

انعطـاف باشـد    شود. اگر، واقع، جامد و بي گيرد و با كندي و ركود آن، كُند مي سرعت مي
________________________ 
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اي ازكساني كه بـه   و عده ها كتاب اي از أصلاً نيازي به فقهاء و مجتهدين ندارد، بلكه دسته
كُنـد.   تمايلي ندارند، كفايت ميها  آن پردازند كه به خواندن راي افرادي ميب ها كتاب شرح

اما فقه حقيقي و اجتهاد فقهي تنها در زندگاني متحول و متحرّك، موردنياز است. آن نـوع  
آورد و فقه و فقَُهاء را  انگيزد و مسائل جديدي را بوجود مي زندگاني كه اشكالاتي را برمي

پس اگر فقيه با واقع خود، زندگي كُنَد و در  .دهد ها قرار مي طلبي و مبارزهدر برابر رقابتها 
اي كه يكي از اين دو (مقصود، فقه و واقع است) ديگـري    آن و بخاطر آن بينديشد، بگونه

در اين هنگام، زندگاني، نيكو خواهد بـود و مسـير    ،را احاطه كُنَد و به گرد ديگري بِپيچد
و  كنـد و بـه رشـد    مايد و در چنين زندگاني است كه فقه، حركت ميپي طبيعي خود را مي

 رسد. شكوفائي مي
اي در فضـايي   آري، گاهي علوم عقلـي و مباحـث نظـري و فعاليتهـاي بنيـاني و پايـه      

شود.اين أمر، ممكن است. أما فقه كه ذاتاً علـم   كُند و شكُوفا مي و بسته، رشد ميخاموش 
عيت زندة متحـرّك و پويـا بـه رشـد و شُـكوفائي حقيقـي       واقعي عملي است تنها در واق

 را ملاك شكوفائي و پيشـرفت فقهـي   ليفاتأرسد. من افزايش تعداد مدارس وكثرت ت مي
شود اما كاري ثابت و تكراري است و از حالت  دانم. زيرا كه اين مواردگاهي يافته مي نمي

گونـه پيشـرفت و اصـلاح    تقليد و جمود، خارج نيست و گاهي نيز مانعي در مسـير هـر   
دهنـد و   به طوري كه جمود واقعي و جمود فقهي دست به دسـت همـديگر مـي   شود،  مي

كُنَد. در نتيجه اصلاح هر يك از آن دو ممكن نيسـت   يكي از آن دو، ديگري را تقويت مي
مگر بواسطة جنبانيدنِ هر دو با هم و تحريك اوضاع هر دو و مقصود من در اينجا بطـور  

انعطـاف   ين است كه پويائي فقهي متصور در اجتهاد و نـونگري در واقعيـت بـي   خاص، ا
 راكد و آرام، امكانپذير نيست.

. ايـن   ه 1376فقيه واقعي و مورخ فقه اسلامي، أُستاد محمد الحجوي الثَّعـالبي، متولـد   
است كه  براي من روشن« :گويد حقيقتَ را لمس كرده و بر آن تأكيد نموده است. وي مي

ناشي از فُتور و سستي است كه در علوم و غير آن،  ها، آن كم بودنِ تعداد مجتهدين يا عدمِ
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تمامي اُمت را فرا گرفته است. پس هنگاميكه امت از حالت خـواب آلـودگي و كسـالت،    
هاي مختلف زندگي كه  بيدار شود و كابوس سستي و كاهلي ازآن رخت بركَنَد و در جلوه

و سيل علماء دنيا ظاهر شـوند، در آن هنگـام،    علوم است پيشرفت كُنَد ها، آن رينت شريف
دهند و در نهايت، مجتهـدان، خـود را نشـان     علماء دين با علماء دنيا رقابت و مسابقه مي

 31F1.»دهند مي
 د، تنها بـه سـياق درمـان واقـع و    وارده در موضوع اجتها نصُوصشايان ذكر است كه 

 ا و دگرگونيهايش، وارد شُده است.رويارويي با بلاي
حديثي كه ذكر آن گذشت و مربـوط بـه صـواب و خطـأ در اجتهـاد بـود، أساسـاً در        
خصُوصِ حكّام و قضُات وارد شده، نـه صـاحبنظران و متفكّـران و فلاسـفه. از ايـن رو،      

ه حاكم، حكم كُنَد (چنانچ »إِذا حکَم الحاکم فَاجتهد فَأَصاب...« :فرمايد پيامبر اكرم (ص) مي
 و اجتهاد نمايد و به واقع برخورد كُند... .

مشـهورترين نصـي اسـت كـه در     بعنـوان  نظير اين حديث، حديث ديگري است كـه  
و آن حـديث  اسـت ...  شـود و آن، حـديث معـروف معـاذ      موضوُع اجتهاد از آن ياد مـي 

و قضاوت و افتاء در  معروف معاذ است ... خطابي براي فقيهي آمد كه به منظور حكومت
بردند تعيين شده بود و نه فقيهي كه تسـليم قرائـت و تأمـل و     واقعيتي كه مردم به سر مي

به منظور حكومت و قضاوت و افتاء در واقعيتـي   خطابي براي فقيهي آمد كهتأليف باشد. 
 باشد. بردند تعيين شده بود و نه فقيهي كه تسليم قرائت و تأمل وتأليف كه مردم به سر مي

چيزي است كه حتيّ ما در جايي كه نصوص قرآن كريم به اين موضوع،  همان و اين

﴿ :فرمايد م، همانگونه كه خُداوندميبيني يابند مي اختصاص مي        

                                

________________________ 
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 ﴾ » ،سلمين است و بايد پنهان داشتو چون امري را كه باعث ايمني و يا ترس م

كردند، همانا  سازند، در صورتي كه اگر به رسول و صاحبان حكم، رجوع مي منتَشر مي
انديشي دانستند و در آن واقعه، مصلحت  اند مي تدبير كار را آنان كه اهل بصيرت

 .»كردند مي

 ﴿ :و نيز فرمودة خداوند متعال             ﴾ » و ياد كن اي

ي را تباه ا هشباني كه مزرع رسول، أحوال داود و سليمان را وقتي كه دربارة گوسفندان بي
 .»كردند، قضاوت نمودند

گيـرد و آن   اجتهاد فقهي حقيقي همان اجتهادي است كه در بستر واقع، قرار مـي  همانا
بخشد و ايـن بـدان    گيرد و به آن مي اجتهادي است كه با واقعيت، تعامل دارد، از واقع مي

در واقع است. پس تا زماني كه فقهاء نتوانند براي  يمعناست كه فقه داراي تأثير و جايگاه
قه خود جايگاه و ردتي كه درونِ آن و براي آن اجتهاد ميفكُنند، قرار دهنـد،   پايي در واقعي

به سوي زوال و فنـا  ها  آن ماند و بتدريج اجتهاد معنا و ارزشي باقي نميها  آن اجتهادبراي 
در واقعيت امـروزي مـا، دكتـر أحمـد     آگاهي نسبت به اين قضيه خواهد رفت. به منظور 

از هاي آن،  ه انديشيدن در اصلاح اين اجتهاد و تجديد شيوهزماني ك« :گويد الخمَليشي، مي
مفيد و سودمند باشد، أمر مهمتر از آن، از ميان بردنِ موانعي است كه در مقابل تطبيق  اُمور

ه وضـع قاعـدة قـانوني براسـاس     ك ـ گيرد و تـا زمـاني   اجتهاد با واقعيت امروزي، قرار مي
سـت، بحـث و مجادلـة نظـري پيرامـون اصـلاح و       هاي ثابت و استوار حكـومتي ا   برنامه

32Fاي ندارد نونگري، ثمره

هاي دولتي مورد اتباع در صـادر   و منظورِ او، اين است كه شيوه». 1
آن از خارج كـردنِ  كردن قوانين در كشورهاي اسلامي، منجر به دور كردنِ فقه اسلامي و 

همانا « :كُنَد اينصورت، تبيين مي شود. همين معنا را در جايي ديگر به واقعيت زندگاني مي
شود و غالباً اجراء و تنفيـذ مقـررّات در مراتـب     مقرَّرات، از سوي مقامات بالاتر صادر مي

________________________ 
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گيرد و تا زماني كه جامعه، شايستگي و صلاحيت خود براي بيان ارادة  تر صورت مي پائين
، به نوعي از رياضـت  جمعي را نشان ندهد، بحث از اجتهاد و روش تجديد تفكُّر اسلامي

33F».فكري نزديكتر است تا تحقيق اهداف عملي تطبيق اجتهاد با واقع

1 
تفاوت عظيم ميان آنچه كه فقه زندگاني شخصي از عبادات و عـادات و  آن از اينجا به 

دارد و آنچه فقـه زنـدگاني    بعضي از معاملات، از رشد و شكوفائي و گُسترش، عرضه مي
 بريم. دهد، پي مي ، نشان مي لحقات آن) از كمبود و نارسائيسياسي و م حياتعمومي (

علت اين مسأله، آن است كه دستة اول (فقه زندگاني شخصي)، جنبة اجرائي داشـته و  
با واقع در ارتباط و تعامل بوده و داراي تأثير و تأثُّر و عرضه و طلب نسبت به واقع، بوده 

قُـرآن، مـورد    جـويي از  جـدايي سـلطه  ، به دليل است. اما نوع دوم (فقه زندگاني عمومي)
كُنَد. بنـابراين حاميـانِ    و به آن عمل نمي تإهمال و تنفرّ بوده و هيچكس خواهانِ آن نيس

دور شده، در نتيجه دچار نارسـائي كمـي و   ها  آن اند و واقع نيز از آن از واقع به دور افُتاده
 كيفي شُده است.

 »كامأثر واقع در تقرير و تنزيل اح«

پذيرد همانگونه كـه در واقـع    در مباحث گذشته، اشاره كرديم كه فقه از واقع، تأثير مي
بخشـد.   كند همانطور كه چيزهايي به واقع مي گُذارد و از واقع، مسائلي را أخذ مي تأثيرمي

و به سوي آن پذيرد  گيرد همانطور كه واقع نيز از فقه، شكل مي و به همراه واقع، شكل مي
ت فقه از واقـع و خضـوع آن در   بدان معنا نيست كه من به تبعيو اين كند  ي ميگير جهت

همانطور كه كسانيكه درك و فهم (خوانم،  برابر واقع و حركتش در پشت سر واقع، فرا مي
، بلكه مقصود من، اين است كه فقه حقيقي بايـد واقعـي   )كنند ندارند اينگونه قضاوت مي

از آن ناآگاه نباشد، به واقع توجه كند و از آن غفلت نـورزد،  باشد يعني واقع را بشناسد و 

________________________ 
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واقع را در نظر بگيرد و نسبت به آن إهِمال ننمايد، بنا را بر واقع بگذارد و در جاي خالي 
  :شود بنا نگذارد و اين امر به چند صورت، محقَّق مي

 تحقيق مناط -1
شف از وجود علَّت اصل در اي مختصري كه در كنمقصود من از تحقيق مناط همان مع

شود، نيست. بلكه مراد من، شناخت محكـوم   فرع، براي اجراي قياس در فرع، منحصر مي
باشد و ايـن   عليه بر أَساسِ حقيقت آن و آنچه كه واجد يا فاقد مدخليت در آن است، مي

ها  آن فشناختي مناسب و كافي نسبت به واقع و عوامل تشكيل دهندة آن و أشياء و اوصا
باشد. زيرا در غير اين صورت ممكـن اسـت كـه تنزيـل      ميها  آن و أفعال و اسباب و آثار

يا بيشتر يا كمتر از موضوع له، واقع شود و ممكن است كه ها  آن أحكام در غير موضوع له
 حلّ و مناط حكم، تعطيلِ آن صورت پذيرد.مبا وجود 

اي از مردم حدود را در غيـر موضـعِ    ود، عدههنگاميكه تحقيق مناط، ناديده انگاشته ش
دهنـد و ديگـران،    اي ديگر، قتال را در غير موضع خود قرار مي كُنند و دسته خود، اجرا مي

دهند. امام شاطبي در زمينـة تحقيـق    بيع سلَم (پيش فروش) را در غير جايگاه آن، قرار مي
، ارتقاء داده اسـت  دشواري  حدبه آن را  مناط روشي مخصوص به خود در پيش گرفته و

34Fناميده شده است» تحقيق مناط خاص«كه 

مجتهد به تحقيق منـاط   ،. در اين نوع از تحقيق1
كُنَد و تنزيل احكام و تكاليف بر كساني كـه تحـت    با ويژگي عمومي و اجمالي اكتفاء نمي

شخاص باشند، موردنظر مجتهد نيست بلكه صرفاً به حالات فردي ا عموم آن مقتضيات مي
شود و خصُوصيات افراد و آنچه كه شايستة آن خصُوصـيات اسـت ارزيـابي     نگريسته مي

 شود. مي

________________________ 
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پس اگر تحقيق مناط عام، معرفت واقع با ويژگي عام آن و شناخت حـالات بصـورت   
كند، در مقابل، تحقيق مناط خاص، شناخت واقع با ويژگي خاص آن  إجمال را اقتضاء مي

آورد،  صيت آن و آنچه كه آن خصُوصـيت در ميـزان شـرع، بـه همـراه مـي      و مقدار خصُو
كنـد در   كُنَد. بعبارتي ديگر مجتهدي كه براساس تحقيق منـاط عـام، عمـل مـي     اقتضاء مي

نمايد بـراي   كُند و مجتهدي كه تحقيق مناط خاص مي اجتهاد ميروشني  توصيفيقضاياي 
عبارت  كُنَد. پس ديدگاه نخُست (تحقيق مناط عام) يحالات شناخته شدة معيني، اجتهاد م

35Fنظر در تعيين مناط از آن جهت كه براي مكلَّفي باشد است از

و اما ديدگاه دوم (تحقيـق   1
مناط خاص)، نظر در هر مكلفّ به نسبت آن أدلِّة تكليفي است كه متوجه او گرديده است 

ف، في نَفسـه، برحسـب هـر موقعيـت     هر آن چيزي است كه براي هر مكلَّ ملاحظةو آن 
 ، صلاحيت دارد.يشخصويژگي زماني و هر حالت و هر 

ق خاص است، كسي است كه از نوري ارتزاق يبنابراين مجتهدي كه معتقد به اين تحق
شناسد و تفاوت ادراكات و قـوة تحمـل    شده كه بوسيلة آن نُفوُس و مقاصد نُفوس را مي

و توجـه نفـوس بـه     در برابر تحمل سختيها و ضـعفها ها  آن تكاليف توسط نفوس و صبر
چنين مجتهدي بـر هـر فـردي آن     .دهد را تشخيص ميها  آن هاي فعلي يا عدم توجه بهره

كند كه سزاوار آن است، البته بنابر اينكه چنين چيـزي   دسته از احكام نصوص را حمل مي
36Fباشد. ،در توجه تكليف ،مقصود شرعي

2 
ه داخل در اين باب است، رعايت امكان است يعني تعيين اندازة آنچـه  واردي كم و از

شـد و ايـن   اب كه ممكن و آنچه غير ممكن است و تعيين حدود امكان در آنچه ممكن مـي 
جهت است كه تكليف شرعي از نظر وجود و عـدم و مقـدار، دائـر مـدار قـدرت و      بدان 

 امكان است.

________________________ 
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لحق يالمَعسور لا«در اين صورت  »ورِسسقُطُ بِالمعيسور لايالم«و زمانيكه طبق قاعدة ميسور 
و جدا نمودن آنچه كه مقدور است از آنچه غيرمقدور است و آنچه دشوار و  »سورِيبِالمَ

 است. معسور است از آنچه ممكن و ميسور است نيازمند درايت نسبت به واقع و اهل آن
ند تحقيق مناط (خواه در سطح عام مقصود من اين است كه فقيه مجتهد براي آنكه بتوا

را) بنمايد، لازم است كه نسبت به واقعي كه در آن به اجتهاد و افتاء  يا در سطح خاص آن
هنگـام اجتهـاد و افتـاء بـه ديـدة      و به  پردازد آگاه باشد و بايد واقع را به حضور طلبد مي

 اعتبار به آن بنگرد.

 اعتبار مآل -2
در آن چيزي است كه ممكن اسـت افعـال و تصـرُّفات و     لتأممعناي آن انديشيدن و 

به هنگام حكم و فتوي آن را  تكاليف موضوع اجتهاد و افتاء و توجيه به آن، منتهي شود و
نچه كه واقـع اسـت، اقتضـاء    ق مناط، شناخت آيبه حساب آوردن است. و همچنانكه تحق

رود كه واقع شود، اقتضاء  نتظار ميكُند، اعتبار مآل، شناخت آنچه كه متوقَّع است يعني ا مي
 كند. مي

و شناخت آنچه كه متوقَّع و مورد انتظار است تنها از طريق معرفـت صـحيح و دقيـق    
شود. از اين رو، شناخت مقصد و نتيجه و اعتبـار   واقع است حاصل مينسبت به آنچه كه 

صـلي اساسـي در   اي از ثمرات آن است. اعتبـار مـآل، أ   آن، جزئي از شناخت واقع و ثمره
سنَّت رسول اكرم (ص) و سيرة او و سيرة صحابه و جانشينان او (رض) است و بـر ايـن   

شود. در اينجا درصدد بيـان   أصل، أصل ديگري كه معروف به سد ذرايع است، استوار مي
صحت و حجيت اين أصل و آوردن أدلّه و مصاديق آن، نيستم زيرا كه عدة ديگري غير از 

خواهم، صـرفاً، وجهـي ديگـر از     اند. لكن مي پرداختهها  آن گذشته و حال، به بيانمن، در 
بـراي تقريـر احكـام در پرتـو آن     آن را  وجوه نياز فقيه به شناخت واقـع و آثـار و نتـايج   

گويد دربارة  و آن، عبارتست از اينكه مجتهد همانگونه كه شاطبي مي«شناخت، تبيين كُنم 
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نمايد مگر بعـد   گيري نمي يا ترك و كناره نز مكلّفين حكم به اتياهيچيك از افعال صادر ا
37F».از تأمل در نتايج و آثار ناشي از آن فعل

1 

 مراعات تحولات -3
تـوان گفـت در يـك نهـر، دو مرتبـه، اسـتحمام        واقع همانند نهر جاري است كـه مـي  

بـري   سـر مـي  دهي، در نهري جديد به  شود پس هر بار كه در آن خود را شستشو مي نمي
يعني آبي تازه غير از آبي كه دفعة قبل، خود را با آن شستشو داده بودي. واقع نيز اينچنين 
   ـتتي تازه است كه كم و بيش بـا واقعياست يعني در هر روز و بلكه در هر لحظه، واقعي

هر  در هر روز واندك و آرامي كه واقع  آن دسته از تغييرات قبل از آن، تفاوت دارد. اينك
بلكه آن تغييرات متراكم و انبوهي است كه در  دهد، مقصود ما نيست. لحظه به ما نشان مي

كه تغييرات بـزرگ و عميقـي را كـه    شوند. همانگونه  خلالِ آن تغييرات اندك، انباشته مي
شوند، درنظر داريم. به عبارتي ديگر، مقصود ما،  گاهي در مقطع زماني كوتاهي، حادث مي

ر است، خواه به كُندي يا سرعت، شكل بگيرند. اگر اين تغييرات در امـوري،  تغييرات مؤثّ
 هـا،  آن متعلَّقـات  هصورت گيرند كه ملاك برخي احكام هستند، ناگزير بايد آن احكامي ك

 دچار تغيير شده، دگرگون شوند.
ها و صفات ثابتي وجـود دارد   است كه در ذات انسان و حيات بشري جنبه شايان ذكر

هـايي   جنبـه هـا   اين اند. يابند ولي ذاتاً ثابت يابند يا اينكه تنها تغيير شكلي مي تغيير نميكه 
احكام ثابت شرعي نيـز وجـود   ها  آن انكارناپذير است و از اين رو لازم است كه به خاطر
 داشته باشند و اين موضوع بحث ما در اينجا نيست.

پذير در زندگاني انسان  و انعطاف اينك، سخن از جوانب ديگري است كه جوانب متغير
و ارزيابي  ها، آن و بررسي ميزان تغييرها  آن است. اين دسته از أمُور است كه فقيه به شناخت

________________________ 
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استوار شدُه، نيازمند است. در  بر آن احكامآنچه كه در ها  آن حدود تأثيرحجم تغييرات و 
 يرِفَتوی و اختلافها بِحسبِ تغر اليتغ فيفَصلٌ «اينجا آن قاعدة تشريعي مهم كه ابن قيم با تعبير 

الأَمکنه و الأَزمنه الن الأحوالِ و والعوائدي و 38شويم. آورده است، يادآور مي »اتF

1 
 پس چنانچه ثابت شود مقاديري كه تغيير كرده، ملاك حكم بـوده و حكـم بـه خـاطر    

حكم قبلي، به تَناسبِ آنچـه كـه   وضع، شُده، است، در اين صورت فقيه بايد در آن  ها، آن
تغيير كرده و آنچه، تجديد شُده براي تقرير حكم مناسـب بـا وضـعيت و حالـت جديـد،      
تجديدنظر كُنَد و اين به خاطر آن است كه حكمي كه شارع، وضع نموده يا مجتهـدين در  

 ست.ايم، وضع نگرديده ا اند براي حالت جديدي كه با آن مواجه شده آن اجتهاد نموده
زماني كه شريعت ما نظرية نسخ بين يك شريعت و آئين ديگر و نيز در شريعت واحد 
را پذيرفُته است پس چرا از آن عبرت نگيريم و از اين شيوه، استفاده نكُنيم؟ طبعاً هيچيك 

دهـد،   ازمردم، حقِّ نسخ چيزي از أحكام منصوص را ندارد أما نظرية نسخ به ما نشان مـي 
گيرند و خود را  جاري شده، ميها  آن بار ظروف و أحوالي كه احكام دراحكام شرعي، اعت

دهند و در صورتي كه اين تغييـرات، داراي موقعيـت و جايگـاهي در     ت ميقمطابها  آن با
رسد كه، حـداقل از   در اين باب، بديهي بنظر مي .وضع أحكام باشند، عين اعتبار آنهاست

آن دو متغير، دچار تغيير و  دگرگونيِنا شُده، در أثر و عادت، بجنبة نظري، آنچه بر عرف 
 شود. تحول 

چرخنـد و در   احكام مترتبّ بر عادات، حولِ محور عادات، مي :گويد شهاب قرافي، مي
39Fشـوند  صورت بطلانِ عادات، آن أحكام نيز باطل مي

. در ادامـه، خطـاب بـه فقيـه مفتـي      2
ته شده در طول عمر خود، جمود نداشته بـاش.  نوش ها كتاب نسبت به آنچه در« :گويد مي

    ت آمد و استفتاء نمود، بـر او طبـق عـرفبلكه اگر شخصي غير از اهالي سرزمين تو نزَد

________________________ 
 .3/3أعلام الموقّعين،  -1
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سرزمين خود، حكم مكن و او را براساس عرف سـرزمين خـودش، فتـوا بـده نـه عـرف       
سبت به يت آمده است. اين، حقيقت روشني است و جمود نها كتاب سرزمينت و آنچه در

و نوشتجات) همواره، گمراهي در دين و جهل بـه اهـداف و    ها كتاب آنچه نقل شده (در
40F».مقاصد دانشمندان مسلمان و پيشينيان، است

1 
ترديدي نيست كه تغيير احكام مترتبّ بر عرفها، در وهلـه اول مسـتلزم آن اسـت كـه     

هلة دوم، ثابت شـود  ثابت شود حكمي، صرفاً براي عرفي خاص، صادر شده است و در و
كه آن عرف، دچار تغيير شُده و عرف ديگري مخالف با آن، جايگزين، شُده اسـت و هـر   

و بـه واسـطة ايـن قـانون،     « :گويـد  مي  كُدام از اين دو نيازمند تأمل و اجتهاد است. قرافي
كـه   شود و اين، حقيقتي اجمـاعي اسـت   تمامي احكام مترتبّ بر عادات، معتبر شمرده مي

تمام علماء بر آن اتفاق دارند و مخالفي در بين، نيست بلكه گاهي اختلاف نظر در وقـوعِ  
41F».شود يا نه شود كه آيا در خارج نيز يافته مي آن حاصل مي

2 
آنچه دربارة أحكام مبتني بر عرف، گُفته شد در بابِ احكام مبتني بر أوصاف نيز گُفتـه  

آن اند، دچار تغيير شـوند،   وار شدهه أحكام بر آن استشود، بنابراين، چنانچه أوصافي ك مي
شوند. در اين باب، مثـالِ خمـر كـه در اثـر      احكام نيز در معرض تغيير و تحول، واقع مي

هاي معروف است. عكس اين مطلـب   شود، از نمونه تغيير اوصاف آن، تبديل به سركه مي
اي تغيير كند كه خـوردنِ آن   هنيز چنين است يعني چنانچه اوصاف هر مادة حلالي به گون

 شود. كرآور شود، حكم آن از حلّيت به حرمت، تبديل ميس
 آنچه در اينجا معتبر است، اوصاف جوهري و ذاتي است كه احكام شرعي، دائر مـدار 

لذا، اوصاف ثانويه يا اوصاف شكلي غير مؤثِّر، اعتبار ندارد. ازاين رو بر فقيه،  .هستندها  آن
تشـكيل دهنـدة آن در   كه نسبت به أشياء و أفعال و آنچه أوصاف و عوامـلِ  واجب است 

________________________ 
 .177 – 2/176الفروق،  -1
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وجود و دگرگوني حكم مؤثرّ است و نيز آنچه كه اين ويژگيهـا را نـدارد، آگـاه و مطَّلـع     
روشن است كـه تحـريم،   « زيرا باشد تا به واسطة أسامي و أشكال و صور، فريب نخورد.

42F».ورتص تابع حقيقت و مفسده است نه اسم و

1 
شود، ولو اينكه به اسم هديه و يـا جـايزه    از اين رو، مالي كه به قصد رشوه، تقديم مي

و هيئت هديـه و جـايزه را بـه خـود بگيـرد، حـرام اسـت. در مـورد          باشد و حتيّ شكل
معاملات صوري كه بعنوانِ پوششي براي معامله ربوي است نيز، مسـأله بـه همـين نحـو     

اي ربـوي   اي است كه از نظر شكل و حتّـي اسـم، معاملـه    له، معامهاست. عكس اين قضي
مقابـل خسـارتي،    تي كـه در داست اما حقيقت و ذات آن معامله، ربوي نيست، نظيـر زيـا  

اي از نـوع ربـاي حـرام     معين و معلوم كه طلبكار، متحمل شده، واقع گردد، چنين معاملـه 
 عال به آن، أمر نموده است.نيست بلكه در آن عدالت و وفائي است كه خداوند مت

توان عدة بسياري از كساني را نام برد كه امروزه از يهود و نصَـاري،   و از اين باب، مي
شوند در حالي كه به خدا و آخرت و ديني كه به آن منتسـب   بعنوان أهل كتاب شمرده مي

ديـت يـا   يهوشـوند و بـه    هستند، ايمان ندارند. اينان اگرچه به نام أهـل كتـاب، يـاد مـي    
جـاري كـرد،   ها  آن توان أحكام ويژة أهل كتاب را بر شوند، نمي مي مسيحيت، نسبت داده

اند، دچار تغيير شده است. طبعاً سخن  زيرا صفات أساسي كه آن أحكام بر آن استوار شده
دانسته شود و گرنه بـه حكـم   ها  آن ما در مورد كساني است كه دگرگوني مزبور در مورد

 جاري ساخت. ها، آن ة خارجي بايد أحكام ويژة أهل كتاب را در مورد همگيظاهر و غلب
هدف ما اين است كه ثابت كنيم شناخت واقعي كـه درون آن و بـراي رسـيدن بـه آن     

شود و آگاهي نسبت به أهل آن وحالات و أوصاف و شرايط آنان، از شـروطي   اجتهاد مي
 ناپذير است.است كه براي هر فقيه و مجتهد و مفتي، گرُيز

 

________________________ 
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 »اجتهاد بين نص و واقع«

 استاد محمد جمال باروت
اجتهاد در اصطلاح أصُولي، عبارتست از بكارگيري تمامي تلاش و كوشش براي اسـتنباط  

، آنچه دامنـة مفهـوم اجتهـاد را    ي از أدلةّ تفصيلي آنها. پس با عنايت به اين تعريفعاحكام شر
تـر   اي از أصوليها، مفهوم اجتهـاد را گسـترده   كند، استنباط از أدلهّ است، اگرچه عده محدود مي

 اند. مل تخريج يا تحقيق مناط آنچه كه قبلاً استنباط شدُه، قرار دادهاشآن را  اند و نموده
ات استنباط احكـام شـرعي (و   فرايند اجتهاد بعنوان عملي أساساستنباط، چيزي غير از 

آورده است،  -» المستصفي«نه احكام اعتقادي و اخلاقي) نيست و همانگونه كه غزّالي در 
از فهـم   بـا قطـع نظـر   (علم أُصـول فقـه)    پردازد به ضبط احكام شرعي ميفَهمِ دانشي كه 

عي ثابت علم به احكام شر :نيست. فقه، طبق نظر غزالي عبارتست ازامكانپذير معناي فقه 
براي أفعال مكلَّفين، بطور خاص، تا اينكه به حكم عرف و عادت، اسم فقيه بـر مـتكلّم و   

بلكه به عالمين احكـام شـرعي ثابـت     .فيلسوف و نحوي و محدث و مفسر، اطلاق نشود
براي أفعال مكلَّفين نظير وجوب و حظر و اباحه و نَدب و كراهت و صحت و فساد عقـد  

فقه، چيـزي   أُصولحال آنكه علم ». أداء عبادات و أمثالِ آن، اختصاص پيدا كُنَدو قضاء و 
» أدلّة اين احكام و شناخت وجوه دلالت اين أَدلّـه بـر أحكـام بطـور اجمـالي     «جز علم به 

43Fنيست

بپـردازد، پيشدسـتي نمـود    ها  آن . اين أحَكام، بر شكل گيري دانشي كه به استنباط1

________________________ 
تخـريج   –تا  ، بي2ابوحامد، محمد غزالي، المستصفي من علم الأصول، دارالكتب العلميه، بيروت، ط  -1

مناط به معناي استخراج علتّ حكمي است كه هيچگونه نص يا اجماعي بر آن قـائم نشـده اسـت و    
اي غيـر از آنچـه    ط در واقعهتحقيق مناط، بحث در تحقُّق علتّ ثابتي بصورت نص يا اجماع يا استنبا

باشد يعني بحث دربـارة وجـود علـّت اصـل بعـد از ثبـوت و        كه نص دربارة آن وارد شُده است، مي
 شناخت آن در فرع.
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، در قـرن دوم  هاصـول فق ـ لم اصول فقه، پيشي گرفت) بنابراين علـم  يعني فقه بر تكونِ ع(
) قواعد أُصولي خود را در   ه 204 – 150هنگاميكه امام محمد بن ادريس شافعي، ( ،هجري
44Fآورد، شكل گرفت.» الرّساله«كتاب 

1 
تلاش نموده تا از هرج و مرج تشـريعي ناشـي از گسـترش    » الرِّساله«شافعي در كتاب 

 پوشي كُنَد. دو مكتب تفسير به حديث و تفسير به رأي، چشمشكاف ميان 
هاي اين شكاف از زمان عصر صحابه، نمايان شد و تنها در عصر أئمة مجتهـدين بـه    نشانه

شكافي ميان دو مسلك فقهي، تبديل شدُ. مهمترين سند براي اثبات وجود اين تـنش ميـان دو   
ست كه حلال أهل عراق را به منزلة حرامِ أهل مدينـه  ا  ه 136مسلك، گفُتة ربيعه الرَّأي متوفيّ 

اين تـنش بـه حـد     رسد كه شافعي در چارچوبِ  داند. از اين رو، بعيد بنظر نمي و برعكس مي
45Fشود هخورند، تشبي واسطي كه در آن اهل رأي و اهل حديث به هم پيوند مي

. رسالة شـافعي،  2
ه اسلامي و تجديد بنيانِ آن براساس قواعد عامل اساسي براي جلوگيري از گسُترش بحرانِ فق

مرجع أساسي خـود، قـرار   آن را  أصُولي مضبوط در آن دوران بود. وي، نص به معناي أصُولي
» طبيعت و ملكـه «داد. شافعي براي نخستين بار، فقه را در حوزة فرهنگ اسلامي از چارچوب 

عبير فخراُلدين رازي، نسبت شافعي به علـم  انتقال داد و به ت» قانون كلُيّ«يا » علم«يا » حرفه«به 
46Fفقه، همانند نسبت ارسطو به علم منطق است أصُول

. زيرا شافعي، قواعـدي أصُـولي (بعـد از    3

________________________ 
شيعة دوازده امامي،معتقد است كه امام شيعي، محمد باقر بن علي زين العابدين، مؤسس علـم اصـول    -1

أبوعبداالله جعفر صادق، آمد و هر دو قواعد علم أصُـول را   فقه است. سپس بعداز ايشان، پسرش إمام
 تدوين كردند، به دنبال آن، تبويب و ترتيب مسائل اين علم، به انجام رسيد.

، 2آراؤه الفقهيه، دارالفكر العربـي، مطبعـه مخيمـر، ط     -75محمد أبوزهره، الشافعي، حياته و عصره،  -2
 م. 1948

يا مطالبي كه در أصُول مورد بحـث واقـع    ها كتاب ، اكثر179منبع پيشين، ص تطبيق دهيد با ابوزهره،  -3
 گيرد. شوند براي مقايسة ميان عمل شافعي و ارسطو به كار مي مي
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دوراني كه اين قواعد بصورت پراكنده در ضمن أحكام فقهـي بـود) وضـع نمـود كـه فرآينـد       
 نمود. اجتهاد يا استنباط را تعديل و تعيين مي

گُذاري به اصول تفكُّـر اسـلامي و طـرق     ، فقه را از مرحلة خدمت»رِّسالهال«تأثير كتاب 
اي بر اين اعتقاد شدند كـه اهميـت ايـن قواعـد در      اي كه عده فهم نص، گذرانيد، به گونه

اي كه دكـارت نسـبت    قواعد شيوه«اسلامي كمتر از اهميت  –گيري عقلانيت عربي  شكل
47Fنيسـت » نيت اروپائي جديـد قـرار داد  به تكوين تفكُّر فرانسوي و عقلا

. بنـابراين سـبك   1
شــناختي و  اســاس روشچــارچوب و بنيــادي شــافعيه بــراي علــم أُصــول بــه  اساســي 

كه به صورت قطعي، عمليات استنباط أحكام در تفكُّـر اسـلامي را تعيـين     شناختي معرفت
 كُند، تغيير يافت. مي

أُم «در حوزة فرهنگي اسلامي، به صـورت  ل از اين رو، دور از انتظار نبود كه علم اصو
با كمي دقتّ نظر، روشـن اسـت كـه    در آيد. » أُعلي العلوم«به تعبير امام شاطبي يا » العلوُم

يا علم شناسي در تفكرّ اسلامي است. علم اصول فقه  ولوژيمنقش شافعي در اينجا، اپيست
براي استنباط أحَكـام شـرعي    علم به قواعدي كه«ترين تعاريف آن، چيزي جز  در گسترده
نيست و اُصولي در بسياري از جوانب، تنها، كسي اسـت  » شود تمسك ميها  آن از أدلّه به

ي تـوجهي  ه ـكنيم يعني شخصي كه بـه احكـام فق   كه ما امروزه، او را، علم شناس معنا مي
 پردازد. ندارد بلكه به قواعد استنباط أحكام، مي

عمل أصُولي از قرار دادنِ عمل او در برابـر فقيـه،    انهشناس تشناخ و انهشناس طبيعت روش
چنانچه أصُولي و فقيه در غرض يا غايـت يعنـي دسـتيابي بـه احكـام عملـي        .شود روشن مي

 :شـود  شرعي با همديگر، هماهنگي داشته باشند، اصُولي از چند نظر نسبت به فقيه متمايز مـي 
بـر احكـام جزئـيِ آن أدلّـه، در پرتـو قواعـد       ها  آن اصولي دربارة أدَلِّة اجمالي از جهت دلالت

كنُد. اصولي، راههاي وصول و طـرق اسـتنباط را    اش بر أدلةّ اجمالي، بحث مي اصولي و احاطه

________________________ 
 م. 1984، 1، دارالطليعه، بيروت، ط 100محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي،  -1
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كنـد.   همان ميزان كه فقيه احكام عملي را در پرتو قواعد اصـولي اسـتنباط مـي   كند به  تبيين مي
كه فقيه، قواعـد أصُـولي را   به همان اندازه كنُد  حث ميبنابراين أصُولي در أدلةّ اجمالي يا كلُيّ ب

48Fدهـد  بر أدلةّ اجمالي براي وصول به شناخت حكم شرعي تطبيق مي

تجريـد، شـأن اصـولي    . 1
او به أفعال يا وقايع در پرتوُ مفاهيم كلُيّ واجب و مستحب و مبـاح و مكـروه و حـرام،     .است

به حالت صوري يا كلُيّ يا تجديدي اسـت،   صحيح فقهي كه در اينجانگرد. بنابراين احكام  مي
49Fدر ساير حالات از سه دايرة كاملاً متمايز، خارج نيست.

2 
شود كـه انجـام آن واجـب اسـت (واجـب) و تـرك آن        دايرة واجب، شامل افعالي مي

واجب است (حرام) و دايرة مستحب، شامل چيزي كه انجام آن مستحب است (منـدوب  
مستحب است (مكروه) و در نهايت، دايـرة مبـاح اسـت كـه      يا مستحب) و آنچه ترك آن

شود كه فعل و ترك آن (هر دو) مباح است. طرح پائين، احكام مزبور را  شامل مواردي مي
 دهد. نشان مي

 
 
 
 
 
 

________________________ 
، تطبيق 1987مؤسسه الرسّاله، بيروت،  –به القدس ، مكت12عبدالكريم زيدان، الوجيز في أصُول الفقه،  -1

 م. 1983، 15، دارالقلم، كويت، ط 12 – 11دهيد با عبدالوهاب خلاف، علم اصول الفقه، 

عبدالمجيد الصغير، الفكر الأصُولي و إشكاليه السلطه العلميه في الاسلام، قراءه في نشأه علم الأصُـول   -2
 م. 1994، 1ارالمنتخب العربي، بيروت، ط ، د189 -188و مقاصد الشريعه، 

 مباح مستحب واجب

 فعل
 (واجب)

 ترك
 (حرام)

 فعل
(ستحبم) 

 ترك
 (مكروه)

 فعل
 )(مباح

 ترك
 (مباح)

≠ ≠ ≠ 
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ــت تمــام   كتــاب ــه و دقّ ــا توج ــه واســطة هــاي أُصــولي ب  كطبيعــت اپيســتمولوژيب
. محمـد  متمـايز گرديدنـد   علم أصـول،  )شناختي (روش وژيكتودول) و مشناختي معرفت(

 اپيسـتمولوژي عابد جابري، اولين كسي است كه در كتاب تكوين عقل عربي، با تعبيـرات  
50Fمعاصر و مفاهيم آن، در اين باب، دقتّ نظر داشته است

صـولي بـه معنـاي    . شافعي يك أ1ٌ
اف كُلّيت و عمـوم و تجريـد كـه    بنابراين قواعد أُصولي او با اوص آن بود شناسانة معرفت

گردد و اين به معناي تحـول   مي ري نيست، متمايزبِجز شؤون علم اصول قانون، چيز ديگ
علم أُصول فقه توسط شافعي به روش و اُسلوب مفهومي است كـه بـه برداشـت أحكـام     

شود، پس در نهايت بر هر قاعدة اُصـولي، فقـه يـا حكـم شـرعي عملـي        فقهي، منتهي مي
 اپيسـتمولوژي امكان استنباط أُصول يا قواعـد  كه در مقابل، ميزان همان به شود  مترتبّ مي

نظيـر اسـتنباط قواعـد اُصـولي توسـط      گيـرد.   مورد توجه قرار مياز احكام شرعي فرعي، 
و تبيين نظـري آن شـبيه   أُصوليهاي حنفي از أحكام أبوحنيفه كه به گردآوري اصول خود 

اصولي ميان طريقـة متكلمـين    يسبكداد، نپرداخت. اساس تصنيف آنچه كه شافعي انجام 
(شافعيه) كه قواعد أُصولي را به صورت مجرَّد از احكام فقهي مقررّ داشتند و طريقة فُقهاء 

و آن أحكام را تحـت   ندكرد صولي را از احكام فرعي فقهي استخراج ميحنفي كه قواعد اُ
. عـلاوه بـر اينكـه شـافعي     نهفته اسـت در همين جا  آوردند، قواعد كُليّ عام در ميعنوان 

را به همان » الجريد«مخالف با علم كلام بود و از اصحاب خود درخواست نمود تا كتاب 
 خواند، مورد هتك حرمت، قرار دهند. فقه اكبر ميآن را  اي كه ابوحنيفه اندازه

اعره، قواعـد  خصومت شديد شافعي با علم كلام، مـانع از آن نشـد كـه متكلِّمـين أش ـ    
اصولي شافعي را به كار گيرند و خواهان تأسيس آن در حوزة عقيده يا أُصول دين شـوند  

تعيين شكل نهائي كـلام اعتقـادي اسـلامي در حـوزة      مسير اي كه اين تأسيس در به گونه
 عقيده يا اصول دين بطور قاطع، حركت كُنَد.

________________________ 
 .106 – 99الجابري، همان منبع،  -1
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دين (اعتقـاد) انجـام داد،    پس همان كاري كه أشعري در قلمرو اهل سنتّ براي اصول
فقه (شريعت) به انجام رسانيد و اگر علم اصول  أُصولعيناً كاري بود كه شافعي در قلمرو 

كرد، از زمانِ ايجـاد آن   برداري مي از متودولوژيهاي حاكم در زمانِ خود بهره اًساسافقه كه 
در نـص و فهـم    در فرهنگي اسلامي و توانمند و سرشار از تحرّك، علم اصول انديشيدن

بعبـارتي ديگـر، شـافعي بـين علـم اصـول فقـه        شد، چنين أمري امكانپذير نبـود.   آن نمي
(شريعت) و علم اصول دين (عقيده) در زماني قـرار گرفـت كـه اصـول تفكُّـر اعتقـادي       
اسلامي حكمفرما بود. شافعي بر اين باور بود و أساساً قصد داشت تا از بحرانِ تشريع بـا  

 –اية آن در جدل كلامي بعنوان جزئي از بحران، بگذرد. زيرا مواضع كلامي فرو نشاندن پ
 اعتقادي، ذاتاً مواضع سياسي بود.

نتيجة اين مسأله، تسليم هر منوتيك پوياي اسلامي آنروز با راههاي تفسير و تأويل آن، 
در برابر علم اصول فقه بود كه به برداشت احكام شرعي عملـي و نـه غيـر آن از احكـام     

البته نتايجي اعتقادي و اخلاقي، بطور ضروري بر آن احكام، مترتبّ  .پرداخت اعتقادي مي
شُد. زيرا ميدان آن احكام، سلوك يا جامعه بود. از اين رو مواجهة شافعي با علم أُصول  مي

اي كه منجـر   فقه َ(شريعت) و أُصول دين (عقيده) به معناي تعارض ميان دو علم به اندازة
سران متكلِّمين در برابر علم أُصول فقه و معيارهاي فلسـفي بيـاني و تفسـيري و     به تسليم

 قياسي منصوص آن شود، نبود. به عبارت ديگر، در اينجا اصول تفكُّـر عقيـدتي در برابـر   
آن را  اصول تفكُّر فقهي و قواعد آن، محكوم گرديد و هر منوتيكي كه تأويل عنوان اصلي

شكلي از أشـكال   يوة تفسيري بياني گرديد كه خود، تأويل را بهآورد، تسليم ش بوجود مي
 تبديل نمود. صحيح به وسيلة قواعد بيانتفسير 

خود، شـكلي تجريـدي    شناختي شناختي و معرفت روشعلم اصول فقه به تبع طبيعت 
به حدي از تجريد شتافتند كه حسن حنفـي در بررسـي خـود    گرفت و اكثر علوم اسلامي 

بحثٌ في علم اصول الفقه) به اثبات علم أُصول فقه بعنوان دانشي مسـتقلّ   :ير(مناهج التفس
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از وقايع و ظرُوفي كه در آن، شكل گرفته و احتمال ظهور و تولّد آن به دور از اين مسائل 
پردازد. اين در حالي است كه بررسي عبدالمجيد الصغير (الفكر الأُصولي و  بوده است، مي
قرَاءه في نشأه علم الأُصولِ و مقاصد الشّـريعه) بطـور    :العلميه في الإِسلامِ إشكاليه السلطه

ديــدگاه اســلامي و كشــف جــدليت  كامــل، حــول محــور جنبــة تــاريخي ايــن علــم، از
و تسـلُّط در قواعـد نظـري و تجريـدي اصـول فقـه،        شـناخت و سياسـي،   اپيستمولوژي

51Fچرخد مي

بطور كامل و به دور از درگيريهاي شـديد   افعينزد ش فهم اين قواعد بنابراين. 1
از هـا   آن ميان أهل رأي و أهل حديث در حوزة فقه و شريعت و مابين معتزله و مخالفـان 

، كـه هماهنـگ بـا    »فارسي –عربي «ي در حوزة عقيده و ميان منازعه قوممشبهه و مرجئه 
گيـرد   ديني، به خود ميسطح درگيري اجتماعي است و در بيشتر موارد، شكل نزاع فكري 

52Fشود، امكانپذير نيست. ، متمركز مينصُوصو در نهايت، حول تأويل 

2 
عوامـل تـاريخي، اعـم از اجتمـاعي و      :ممكن است كه به دنبال اين مطلب، گفُتـه شـود  

نقشي أساسي در شكل گيري نهائي ايـدئولوژي مقـيم در خـدمت علـم      در حقيقت سياسي
شـناختي و   روشاي كه اين علم (اصول فقه) بـه تبـع طبيعـت     زهأصُول فقه، ايفا كرد به اندا

در  به خود گرفت. پس قواعد تفكُّر اصـولي، و نظريِ خود، شكلي تجريدي  شناختي معرفت
شـود و   گيري آن قواعد، حكمفرما بوده، خارج مي از شرايط معين تاريخي كه بر شكل اينجا

 آيد. اپيستمولوژي است در مييا  ه صورتي تجريدي كه همان شكل علم شناسيب
اي كه عبـارت از    حوزة فقهي اسلامي، شيوة أُصولي شافعي را پذيرفُت و در ادلّة اربعه

كتاب و سنتّ و اجماع و قياس بود، بطور أَساسي با او مخالفتي نكرد. به جز فقـه شـيعي   

________________________ 
. تطبيق دهيد با مناقشة صغير نسبت بـه بررسـي حسـن حنفـي، (منـاهج      39 – 7الصغير، همان منبع،  -1

 م. 1965بحث في علم أصول الفقه) (بالفرنسيه) مقدمه برانشفيك، قاهره،  :التفسير

لايديؤلوجيا الوسطيه التلّفيقيه في فكر الشاّفعي، ندوه (غرامشي و قضايا المجتمـع  نصر حامد، ابوزيد، ا -2
 م. 1991، 1، مؤسسه عييال، قبرص، ط 288المدني)،  –
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با وجود اينكه ( ي خود، عقل را جايگزين قياس نمود.(جعفري) كه به حكم تأثُّرات اعتزال
استنباط عقلـي بصـورت بِالفعـل در قلمـرو قيـاس، و بـه ويـژه، قيـاس          عناصربعضي از 

53Fأولويت

 .)شود قياس نگويند، داخل ميآن را  ، اگرچه1
بعبارت ديگر، سبك شافعي در علم اصول بر اُسلوبِ أُصولي اسلامي، حكفرما شُـد و  

ه گفتـة تومـاس كـون، سـبكي ارشـادي      به قولِ معروف، جملة اساسي آن، معلوم شد و ب
54F(پارادايم)

ارچوبة معتبري كه در حـوزة أُصـولي بـه آن    گرديد، كه توانست در خدمت چ 2
را بـه خـدمت نگمـارده    ها  آن شد، قرار بگيرد. در اينجا، أدلّة ديگري كه شافعي، اذعان مي

  مرة أدلّة خود، نشمرده بود به موارد تخفيف و تعـويض بـرايِ جملـة اساسـي   بود يا در ز
 نزديك بود.

شُـدند، زيـرا سـبك     ديگري براي تشريع، مربـوط مـي   أُصولاي بودند كه به  اينها، أدلّه
اصولي، همان سبك تشريعي است. از اين رو علم اصول فقه از نظر توانائي براي برداشت 
احكام شرعي عملي در بسياري از جوانب به علـم اصـول قـانون، نزديـك اسـت. وجـه       

ي يـا  أُصـول ميان دو علم اصول فقه و اصول قانون، قيام هر دو بر مجموعة قواعد اشتراك 
حكمفرماسـت.  كام منطبق بر وقـايع،  قانوني عام و مجرّد و الزامي است كه بر استنباط اح

به مقـدار آنچـه    55F3يأُصولبنابراين احكام مورد استنباط، به خودي خود، قواعدي قانوني يا 
باشد. و زماني كه مدنيت اسلامي به واسطة قيـام   قواعد است، نمي كه نتيجة بكارگيري آن

________________________ 
قياس اولويت، نوعي از قياس است كه در آن، ظهور علتّ در فرع، نسبت به أصـل از قـوت بيشـتري     -1

 به طريق أولي، ثابت است.برخوردار است، بنابراين حكم أصل براي فرع، 

توماس كون، بنيه الثورات العلميه، ترجمة شوقي جـلال، سلسـله    :براي تفصيل بيشتر مراجعه كنيد به -2
 م. 1992، 1، ك 168عالم المعرفه، 

ه للقـانون،       -3 ، مطبعـه  24 – 16دكتر محمد محمود عبداالله، المدخل إلي علـم القـانون أو النظريـه العامـ
 م. 1983، دمشق -الداوودي 
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أحكام قانوني تفصيلي در آن براساس علم اصول فقه يـا اصـول قـانون از سـاير مـدنيات      
 را به مدنيت اسـلامي بخشـيد، خـود،   پيشين، متمايز گرديد، مسلك اصولي كه اين مزيت 

ن همان چيزي است ايو  مدنيت گرديد آنقابل رشد و توسعة در م معرفت شناختيمانعي 
 شود. در انسداد باب اجتهاد، ظاهر مي شكه نمود بارز

عصـر  «بـه  آن را  قرن چهارم هجري در تاريخ تمدن عربي اسلامي به گُفتة آدام متز كه
56Fرود كُند، قرني طلائي به شمار مي توصيف مي» نهضت در اسلام

 ي. اين عصر، نُقطة اوج ـ1
هـاي علمـي و    ها و زمينـه  شناختي در مهمترين عرصهمعرفت  ز نظر تراكمدر زمينة بياني ا

كه در اين قرن به قُلّة رشـد و كمـال خـود     بود فرهنگي و بويژه در حوزة علم اصول نحو
جايگزين علم اصول فقه در حوزة معـارف فقهـي، قـرار    رسيد و در قلمرو معارف لغوي 

57Fگرفت.

2 
تفكُّـر أُصـولي و انحصـار آن در     قـرن جمـود   اين قرن از بعد اجتهاد و مشكلات آن،

و نهائي است. از اين رو از مذاهب مطلق اجتهـادي   بسته شدههاي فقهي مذهبي  مجموعه
58Fرسيد به حدود پانصد مذهب ميها  آن كه گُفته شده تعداد

تنها چهـار مـذهب فقهـي كـه      3
ه، باقي ماندند. ايعبارت بودند از حنفيه و حنبليـه    ه، مالكيه، شافعين در حالي بـود كـه أئم

شد، خود را با وصف صـاحبان مـذاهب    نسبت داده ميها  آن بزرگواري كه اين مذاهب به
ن عرضه ننمودند بلكه با عنوان مجتهدين مستقلّ در أدلّه، معرفّـي كردنـد.    قطلنهائي معيم

ترش اين قرن كه بوسيلة تعدادي از مجتهدين (منتسبين) و (مخرجّين) كه به رشـد و گس ـ 

________________________ 
، القـاهره،  2آدام متز، الحضاره الاسلاميه في القرن الرابع الهجري، ترجمة محمد عبد الهادي أبوزيـده، ط   -1

 م. 1947

 م. 1995، چاپ سوم، پائيز 14/134عبداالله المسدي، التوّحيدي و سؤال اللغه  -2

 م. 1969، 5، دارالكتاب العربي، بيروت، ط 2/6أحمد أمين، ظهر الإسلام،  -3
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تمـايزات مـذهبي اسـلامي در مـذاهب يـا       تثبيـت مذاهب پرداختند، به اتمام رسيد، قـرن  
 مدارس فقهي بود.

اين مسأله، تنها در قلمرو سنيّ نبود بلكه در قلمرو شيعي، بـا غيبـت امـام دوازدهـم و     
شـود،   م) كه در تفكرّ شيعي بـه (عصـر غيبـت) تعبيـر مـي      940 – 329ورود آن به سال (

هي از همديگر متمايز و مستقل گرديدند. تمايز مذهب شـيعي دوازده امـامي از   مذاهب فق
تـرين عمليـات تـدوين تصـنيفات و      قلمرو مذهب عام شيعي، در اين قرن كه شاهد عظيم

مـن  «) و   ه 329كُلينـي، متـوفيّ بـه سـال (    » الكافي في أصـول الـدين  «نظير أُصول شيعي 
) اسـت، بـه حـد      ه 381قمي (صدوق)، متوفيّ به سال (محمد بن بابويه » لايحضرُه الفقيه

59Fكمال رسيد

. اجتهاد در أُصول شيعة دوازده امامي در اين قرن، شاهد تحولي بـود كـه در   1
رفت و از دوران شيخ محمـد بـن محمـد بـن جنيـد اسـكافي        نوع خود، مهم به شمار مي

و شيخ حسين علي بن » يدلأحما«و » تهذيب الشّيعه«) با دو كتاب   ه 381متوفيّ به سال (
أبَي عقيل العماني الحذّاء، شروع شد و در زمان شيخ مفيد محمد بن محمـد بـن النعمـان    

60F) به اوج خود رسيد.  ه 413العكبري متوفي (

2 
هاي درگيريهاي بعدي ميـان دو مكتـب تقليـدي     در چارچوب اين تحول، اولين نشانه

رسه، نزديك بود و مكتب اسـتنباطي و اجتهـادي   كه به مكتب أهل حديث و مد» أخباري«
 كه به شيوة اجتهاد مطلق، گرايش داشت، نمايان شُد.» أُصولي«

م آنكه تفكُّر . به رغايفاء نمود ها، آن زعامت سياسي براي مذاهب نقش مهمي، در تبلور
عفر اي نبود زيرا قبل از آن، خليفة عباسي ابـوج  ايجاد مذهب رسمي براي دولت، فكر تازه

________________________ 
، دارالـريس،  76 – 74الحركات الاسلاميه الراهنه،  :تطبيق دهيد با محمد جمال باروت، يثرب الجديده -1

 م. 1994لندن، 

، سـال سـوم، پـائيز    46محمد مهدي شمس الدين، الإجتهاد في الإسلامِ، مجلّه الاجتهـاد، چـاپ نهـم     -2
 م.1990



 79     نص و واقع ينقسمت دوم: اجتهاد ب

 

بعنوان قانون عمومي دولت را عرضه كرد. اما درخواست  »الموطّأ«منصور، تفكُّر قرار دادنِ 
نة سلطان يا مبروكراسي نظامي بر مذاهب فقهي همانند ابزار ايدئولوژيك براي گُسترش هي

او در ايـن قـرن، شـدت     پشت سـر أمير الأَمراء يا حتيّ أميران محليّ در مقابل خليفه و يا 
فت. از اينجا بود كه براي اولين بار در اين راستا، مراكزي كـه بنـام مـدارس دولتـي و     گر

كـه از تماميـت و   (مذهبي را  –دانشگاههاي مذهبي و حقوقي آن، مديران نهادهاي فقهي 
 نمود، تأسيس شُدند. تربيت مي )نمودند حراست ميها  آن كمال

مراء يا فرماندة نظامي، بـه صـورت رابطـة    رابطة ميان خليفه و پادشاه حاكم و يا اميرالأُ
 ي در غرب، در آمده بود.امپراطور در امپراطوري مقدس رومميان پاپ و 
را،  صـوري آن  عنـوان و از حكومت، تنها » سم استإبراي خليفه، تنها مجرَّد «بنابراين 
61Fكشد پس (نه فرمان و دستوري و نه مالي و وزيري براي او نيست به دنبال مي

به اين  ). و1
اي أساسـي بـا    نحو، سلطة خلافت مذهبي رسمي سنيّ (تسنين)، شكل گرفت و بـه گونـه  

به خلافت رسيد) از آن جهت كه به حصـر    ه 381(كه در سال » قادر«خليفة وقت عباسي 
بعد از  .فعاليت فقهي در محدودة مذاهب چهارگانة اهل سنتّ، دستور داد، ارتباط پيدا كرد

را تصنيف نمود همانگونه كـه أبوحسـين   » الإقِناع«نه ماوردي شافعي كتاب آن در اين زمي
متن قدوري) و عبدالوهاب بن محمد بـن نصـر   «(قُدوري حنفي، مختصر خود معروف به 

مالكي مختصر ديگري را تصنيف نمودند و معلوم نيست كه در مذهب أحمد بـن حنبـل،   
واملي بود كه عمل را براساس مذاهب اين مصنَّفات ع !چه كسي به تصنيف پرداخته است

62Fنمود. فقهي چهارگانة أهل سنَّت، محدود مي

2 

________________________ 
 ، تطبيق دهيد با متز، منبع پيشين.1353الطباعه المنيريه،  ، قاهره، اداره6/315إبن أثير، الكامل،  -1

 ، چاپ دوم، به نقل از شمس الدين، همان منبع.15/42ياقوت حموي، معجم الأدباء،  -2
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 سپس علماء مدرسة مستنصـريه، موظَّـف بـه بسـتن بـاب بحـث و نظـر و اكتفـاء بـر         
ند و اين امر به منظور احاطه كردن هـر رأي  دشها  آن ي گذشتگان و تقليد از آراءها كتاب

 اجتهاد و رأي بود.سياسي مخالف در زير نقاب و پوشش 
 ـگرايانه و  اسلام از قرن چهارم هجري، تابع قوانين مذهب كـارگيري سياسـي آن و   ه ب

چهـارچوبي  از ايـن دوران، اسـلام،   گويي كه  بر تفكُّر فقهي اسلامي، گرديد. سيطرة تقليد
 سلامي است.ابلكه چهارچوبة أديان ، فقهي نيستفرعي براي مدارس 

تحـريم انتقـال از   «رد (آنتروپولوژيك) به اسلام، عمليـات  بعبارت ديگر، در پرتو رويك
63Fمذهبي به مذهب ديگر و گوئي انتقال از يك دين به دين ديگر

بالا گرفت و هر كس كه » 1
64Fشُـد  يافت، مجرم شـناخته مـي   از مذهبي به مذهب ديگر، انتقال مي

حتّـي در محـدودة    .»2
شـافعي، اخـتلاف، بوجـود آمـد،      احوال شخصيه، در زمينة حكم ازدواج زن حنفي با مرد

اي ديگـر بـا    شود و دسته صحيح نيست زيرا در ايمان آن زن، ترديد مي« :گُفتند اي مي عده
65Fدانستند اين مسأله، با زن كافر ذمي، اين ازدواج را صحيح ميقياسِ 

3«. 
محراب جامع أُموي در دمشق به تبع مذاهب چهارگانه، به چهار محراب، تبديل شُـد.  

زيست از مشـاجره و نفـرت ميـان     طوفي كه در دو قرن هفتُم و هشتُم هجري، مي سليمان
يك والي حنفي، مسـجد خاصـي را    :گويد گويد، تا جايي كه مي مذاهب مزبور، سخن مي

زمانِ آن رسـيده كـه ايـن كليسـا بسـته      « :گُفت براي شافعيها در نظر گرفته بود و دائماً مي

________________________ 
 .56أمين، همان منبع،  -1
 .6همان،  -2
 تا. ، دارالكتاب العربي، بيروت، بي1، ج 1/13سيد سابقِ، فقه السنَّه،  -3
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هـا   آن اي از حنابلة گيلان، هنگاميكه شخصي حنفي بر هبا خبر شُديم كه عد«و حتيّ » شود
66F».كردند كُشتند و أموال او را بعنوان فيء، قلمداد مي شد، او را مي  وارد مي

1 
، مدنظر، باشـد بـه   و متمايز از سياستپس چنانچه اسلام از رويكرد اصلاحي اسلامي 

را نفي كُنَـد، در اينصـورت   اين معنا كه هر گونه واسطه ميان مؤمن مكلَّف و پروردگارش 
اش، نوعي اسلامي و متمايز از سلطة كشيش  به لحاظ طبيعت انتروپولوژيك معين تاريخي

شـريعت بنـا بـه    از اين رو،  دهد. فقهي، ارائه مي سربستةمآبانه را به منظور ادارة تدبيرات 
67Fاسـت ت ست و أقوال فُقهاء، همان شـريع أقوال فقهاء ا«تعبيري روشن از سيد سابق، 

و » 2
يشرو ندارد، همانگونه كه يك مريد ميانِ دو راهبـر هماننـد   پشيطان، راهبر كسي است كه 
ريزي اين نوع از سلطه تنها در يك جنبه كه همـان فرآينـد    پييك زن ميان دو مرد است. 

بـود  ها  آن بستن مجموعة فقهي اسلامي و تكميل و تنظيم سلسله مراتب مديران يا طبقات
 يشي شباهت داشت.به نظام كش

اي مركَّب از قواعد فقهـي كـه از احكـام     علم اصول با ويژگي عقل سازنده به مجموعه
تبـديل   ،كُنـد   فقهي واحدي بر آن حكومت مـي  گردآورندةمتشابه تشكيل شُده و قياس يا 

يابـد. طبيعـت ايـن     شُده (بجـاي سـازنده) تنـزُّل مـي      شود يعني به دايرة عقلي ساخته مي
يعني به عقل ساخته شـده و نـه سـازنده. مـا از      .ته بود نه اُصول فقهسبه فقه واب مجموعه

كُنيم كه عمليات اجتهاد در قرن چهارم هجري، متوقِّف نشُد،  تمامي اين موارد برداشت مي
مفهوم أصلي سد بـاب اجتهـاد و    به نظر مابلكه كامل شده و به نهايت و اوج خود رسيد. 

نبود، همراه ينكه اين انسداد با تصميم يا ارادة اجماعي فقهي يا رسمي اغلاق آن با وجود ا
لـي  ماز بـالاترين نتـايج ع   پيروي از مذهب جديـد  . به عبارتي ديگر،در اينجا نهفته است

________________________ 
در مصادر التشريع الاسـلامي فيمـا   آن را  ، عبدالوهاب خلاف،115طوفي في رعايه المصلحه، رساله ال -1

 م، تجديد چاپ نموده است. 1955لانَص فيه، جامعه الدول العربيه، معهد الدراسات العربيه العالميه، 

 سيد سابق، همان منبع. -2
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قبيـل از  ثير و كاركرد اين مسـلك در ايـن   أكه ت اي گونهفقهي براي مسلك أُصولي بود به 
گرفت. از اين رو بعيد نبود كـه بـه دنبـال ايـن تكامـل،       نتايج و أحَكام مورد استفاده قرار

مجالي براي نـوآوري و بحـث،   تقليدي كه أَساساً قبول بدون حجت بود، حكمفرا شود و 
فقه اسـلامي بـه مدرسـة شـرح      جموعةن همان چيزي است كه نزديكي مايو  باقي نماند.

68Fمتون

 طريـق همـين   زابطـور كُلّـي،    بايد نصُوصكه بر اين مبنا بر خاست كه تفسير ( را 1
تقيد داشته و بدون اعتناء بـه  ها  آن باشد و مفسرِ اين نصوص بايد بطور مطلق به نصُوص

 شريعت و مقاصد أساسي آن باشد) به همراه داشت.روح 
بسته شدن اين مجموعه، منجر شد تا مجتهدين، طبـق درجـة اجتهـاد يـا اسـتنباط در      

69Fطبقات

اساسـي كـه    نـوع را در سـه  هـا   آن تـوانيم  كه مي قرار بگيرند يا بندي شده  درجه 2
نتسب و مطلق (مستقل) و مجتهد مجتهد في المذهب، تقسيم نمائيمعبارتند از مجتهد م. 

هـاي اسـتدلال خـود، مجتهـد      پس مجتهد مطلق در شرع، مجتهدي است كه در شـيوه 
آينـد و مجتهـد    به شُـمار مـي  مستقلّ است. همانند أئمة مجتهدين كه از صاحبان مذاهب، 

كُنَد اما در فرُوع، با  همان مجتهدي است كه در اُصول، از مجتهد مطلق، تبعيت ميمنتَسب، 
او اختلاف دارد و ممكن است كه در فرُوع نيز به شكل مطلق، اجتهاد كُند. پس اجتهـاداو  

م يا مجتهـد مطلـق در آن   اي است كه إما به منزلة وجوهي از مذهبِ امام در مسائل فرعيه
 حكمي نكرده است.

بند به اصول و فروع مذهب است. پس اجتهاد  مجتهد في المذهب، همان مجتهد پاي
شود كه امام او در آن حكمي نداده است به قصد آنچه كه  او محدود به آن چيزي مي

ناميده إصطلاحاً به نام تحقيق مناط يا ترجيح بين أحكام به خاطر دليل يا مصلحتي، 

________________________ 
 .144 – 142شين، محمد محمود عبداالله، المدخل إلي علم القانون، منبع پي -1
، دارالثقافـه العربيـه   399 – 389بنگريد به تصنيف أبوزهره براي طبقـات مجتهـدين در اصُـول فقـه،      -2

 م. 1957للطباعه، القاهره، 
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نوع «شود. او همان مجتهد مرجحي است كه أحمد أمين، كيفيت اجتهادي او را به  مي
70Fشود پائيني كه اجتهاد مذهب، ناميده مي

، توصيف كرده است. با وجود اينكه چنين »1
 نوعي واسطةي بودنِ درجات يا طبقاتش به يبمجتهدي در چهارچوب نسبيت اجتهاد و ترت

شود، با اين حال از  متمايز مي رود، بكار مي استخراجِ علل و ملاك أحكام،در  كه از آن
شود، بلكه بر شناخت آنچه ترجيح داده شده و ترتيب  چارچوب مذهب، خارج نمي

كُند. اگرچه حنابله  اند، اكتفاء مي درجات ترجيح براساس آنچه كه مرجحين، به آن پرداخته
حديث االلهُ« :با استناد به نص الأُي ههذثُ لعبمکلِّ علی رأسِ ه مئه سنه من يجديها دلَ دهان« 

را تجديد ها  آن فرستد كه دين (خداوند براي اين امت در ابتداي هر صدسال كسي را مي
آيد، از جهت نظري، قائل به فتح باب  كند) يا كسي كه بعنوان تجديد كنندة قرن مي

تا روز قيامت شدند، اكثر علماء بر سد بابِ اجتهاد مطلق إجتهاد مطلق و وجوب آن 
لازم دانستند كه  ها، آن اي از مستقل و جواز انقطاع آن، اجماع نمودند، علاوه بر اينكه عده

شيوة مجتهد في المذهب، منقطع نشود. استمرار انسداد باب اجتهاد در زمان كُنوني 
رأي و ها  آن كام وقايعي كه براي ائمة مذاهب درمحدود به بابِ تخريج يعني استنباط اح

مام و مواضع فقهي او، گسترده است. اباشد بلكه تا بابِ ترجيح در آراء  نظري نيست، نمي
در اقوال مختلف و بلكه شناخت قولِ راجح و پيروي از توابع آن،  انديشيدناز اين رو 

 باشد. امكانپذير نمي
معناي به كـارگيري  مجموعة فقهي مذهبي اسلامي به  نهايي شدنبنابراين از ديدگاه ما 

اي به حكم تقليـد و امتثـال    همجموع صولي و تكامل آن است. چنينأسبك تشريعي تأثير 
شـناختي   معرفتشناختي و  روشساسي أسبك كه وظيفة  اينهيچگونه نيازي به  صلاًآن، أ

همان چيزي است كـه بجـز    و اين .نداشت ،خود را توقِّف عمليات اجتهاد، قرار داده بود
آن بـه نـوعي از مسـائل مختصـر      بديلي و تأُصولموارد محدود استثنائي، به جمود بحث 

________________________ 
 .13أمين، منبع پيشين،  -1
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شود. اين مسأله، تا حدي بود كه شيخ محمد الخضري كه درس  پيچيده و دشوار، تعبير مي
ه و نمود در بيـان مسـائل پيچيـد    أُصول فقه را در دانشگاه غوردون در سودان، تدريس مي

گويي كه مبنا و اساس عربـي نـدارد و فهميـدن مقصـود آن،      :گُفت سربستة اين درس مي
71Fهمانند كشف معماست

. گوئي كه اصول فقه براي فهميدن و ادراك تأليف نشده اسـت و  1
شود، لذا نيازمند به شروح گرديد و شرحها نيـز نيازمنـد    به تنهائي فهميده نمي«از اين رو، 

 ».حاشية ابن عابدينحاشيه بودند، نظير 
تر از اين نيست كه تدريس علم أُصول در  براي اثبات جمود تفكُّر اصولي، دليلي واضح

بـا  » جمع الجوامـع «، محدود به كتاب الأزَهر، براي قرون متمادي حتيّ تا اوايل قرن بيستم
72Fشرحي آراسته بود

ت آن عبـار « :كنـد  اينگونه توصيف ميآن را  ري،ضكه شيخ محمد الخ 2
اي  بود از جمع آوري أقـوال مختلـف بـا عبـاراتي كـه بـه درد هـيچ خواننـده و شـنونده         

براي قواعـدي كـه ارائـه كـرده اسـت هيچگونـه       خورد و علاوه بر اين، كتاب مزبور  نمي
. در نتيجه بنا به تعبير شيخ محمد الخضري، علـم اصـول نيـز بـه     »استدلالي نياورده است

73Fدرآمد.» أثري از آثار«صورت 

3 
 تحـت عنـوانِ   اش شناسـي  سبك أُصوليِ كاملاً تجريدي در داخل خود، مـانع شـناخت  

قياس يا استدلال تمثيلي را به دنبال داشت. شافعي كه مؤسس اين سبك بـود، اجتهـاد را   
هـر دو اسـمي   «مقرَّر داشت كه قياس و اجتهـاد،  » الرِّساله«محدود به قياس نمود، وي در 

________________________ 
 م. 1962، 2، المكتبه التجاريه الكبُري در مصر، ط 11 – 10شيخ محمد الخضري، أصُول الفقه  -1

 .1/16الموافقات في اصول الشريعه، لأبي اسحق الشاّطبي،  :دراز (محققّ)، مقدمهعبداالله  -2
 .15تطبيق دهيد با دراز، منبع پيشين،  11-10خضري، منبع پيشين،  -3
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74Fهاد، همان قياساجت«و » براي معناي واحدند

است و قيـاس تـا زمـاني كـه خبـر (نقـل)        1
75Fموجود است

 كُنَد. ، مسأله را حل نمي2
گوينـد قيـاس،    اينكه بعضي از فُقهـاء مـي   :گويد با اين حال، غزّالي در المستصفي، مي

همان اجتهاد است (كه در واقع، قولِ شافعي است و نه فُقهاء) اشتباه است، زيـرا اجتهـاد،   
76Fاستأعم از قياس 

آن را  هاي فقهي و اجتهادي را توسـعه داد و  . اگرچه قياس، توانمندي3
 –از حالت فقه واقعي به فقه فرضي يا تقديري درآورد اما با بسته شـدن مجموعـة فقهـي    

مذهبي، به صورت مشكلي براي اين حركت، درآمد. زيرا تعديل قياسـي بـه قـول محمـد     
پس اگر فقيه بيايد و « :زيادي صورت گيرد عفريمختصَ به فقهي است كه در آن ت رهأبوزه

كه نصوص مذهبي قياسي را در مقابل خود داشته باشد امـا بـراي    با حوادثي برخورد كند
77Fآن زمان، مناسب نباشد، در اين صورت، ميان فقيه و افتاء صحيح و شايسته، مانع است

4 .«
آن را  لي است كه فلاسفه،تمثيلي استدلاعنصر أصلي جنبة كاربردي قياس به اين است كه 

نامنـد.   قياس تمثيلي و متكلمين، قياس شاهد بر غايب و اصوليها، قياس فرع بر اصـل مـي  
با وجود اينكه بطور أساسـي بـا    .آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد، قياس أُصوليها است

حاق أَمري قياس نحويها و متكلِّمين، متفاوت است. تعريف اين نوع قياس عبارتست از إل
كه فاقد حكم منصوص است به أمر ديگري كه حكم آن منصوص است به خاطر اشتراك 

به تبعيت از اين تعريف، أنواع قياس، به حدود ضعف . موجود در علتّ حكم، ميان آن دو

________________________ 
، (تحقيق محمد سيد گيلاني)، مطبعه مصطفي البابي الحلبـي،  206محمد بن ادريس الشافعي، الرسّاله،  -1

 .1969، 1قاهره، ط 
 .262، 25منبع، همان  -2
 ، مصدر پيشين.2/229غزالي، المستصفي،  -3

 .1947، دارالفكر العربي، قاهره، 355آراوة و فقهه  –حياه و عصره  :محمد ابوزهره، ابن حنبل -4
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78Fيا قوُت علتّ مشترك ميان أصل و فرع، بستگي دارد. اگرچه طـه عبـدالرَّحمن  

در مـورد   ،1
79Fترين أنواع استقراء ضعيفآن را  قياس، در حاليكه جابري،وظيفة استكشافي 

شـمرد،   مـي  2
 .كُنَد، توان استكشافي قياس فقهي را بايد محدود دانست و از آن، دفاع مي بحث و مناقشه

 نـص) اسـت يـا بـه تعبيـر شـافعي، در       زيرا، مقيد به نوعي از انواع فهم نص (فهم دشوار
بعبارت ديگر قياس فقهي در اينجا حكمي را ثابِـت   .80F3تبه همان شكل سابق اس» الرّساله«

كُنَد بلكه از حكم ثابتي براي مقيس (فرع) از زمان ثُبوت آن حكم براي مقـيس عليـه    نمي
اي كه در مقيس عليه اسـت، كشـف    (أَصل) به خاطر وجود علَّت حكم در مقيس به گونه

(فـرع)، متـأخرّ از كشـف مجتهـد از      كُنَد. غايت أمر آن است كه ظهور حكم در مقيس مي
شـود كـه    اشتراك فرع و أصل، در آن است. بنابراين، معلوم ميوجود علَّت حكم و تبيين 

81Fحكم در أصل و فرع، يكسان است

قياس، مظهر اسـت نـه   «. به تعبير عبدالوهاب خلاف، 4
 ـ بنابراين حكمي را در فرع از جانبِ خود، اثبات و وضع نمـي ». مثبتِ د و تنهـا، ظـاهر   كُنَ

كُند كه حكم أصلي كه در مورد آن، نصي وارد شُده، منحصـربه واقعـة نُـص، نيسـت،      مي
اي كه در آن، همان، علَّت منصـوص، محقَّـق    بلكه حكمي است براي آن نص و هر واقعه

82Fشود.

5 

________________________ 
بيروت،  –، المركز الثقاّفي العربي، رباط 347 – 346طه عبدالرحمن، تجديد المنهج في تقويم الترّاث،  -1

 تا. ، بي2ط 

جابري، بنيه العقل العربي، دراسته تحليليه نقديه لنظم المعرفـه فـي    :راي تفصيل مطلب مراجعه كنُيدب -2
 .1990، 3. مركز دراسات الوحده العربيه، بيروت، ط 173 – 137الثّقافه العربيه 

 .17شافعي، الرساله، همان منبع،  -3
 .195عبدالكريم زيدان، منبع پيشين،  -4
، معهـد  22مصادر التشـريع الاسـلامي فيمـا لانـَص فيـه، جامعـه الـدول العربيـه          عبدالوهاب خلاف، -5

 .1955الدراسات العربيه العاليه، 
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ع قياس فر عنصر أحكام، چيزي جز نص يا آنچه كه به واسطة قياس، در پرتوُدر اينجا 
از حكـم أصـل، جـدا     اينجـا شود، نيست. حكم فرع در  بر اصل تمثيلي، حمل بر نص مي

زيرا أثر قياس، تسرّي حكم از محليّ به محلّ ديگر است. به عبارت ديگـر قيـاس    .نيست
تفسير نص، بيش از آنكه حول در نظرية سبك أُصولي براي نص، همان تفسير نص است. 

با وجود اينكـه   .كُند بگردد، پيرامون مقاصد نص، حركت ميا ه آن وسايل فهم نص و بيان
پيمايد و در استدلال تمثيلـي   ابن تيميه، بطور نسبي، راههاي باريك لُغوي براي علل را مي

از قيـاس طـرد    ،دهد، تلقيّ او از قياسِ حقّ يـا صـحيح   خود، مقاصد را مورد نظر قرار مي
كند به ايـن معنـا    ي ميان مختَلفَين) تجاوز نميمتماثلين) و قياس عكس (جداي ن(جمع ميا

كه علتّ فقهي، داراي اطرّاد (جامعيت) و انعكاس (مانعيت) اسـت. بنـابراين بـه تبـع آن،     
شـود. طبعـاً    نمـي در علَّـت، محقَّـق    همگونيقياس فاسد، نوعي از قياس است كه در آن، 

حضـور  اي و  ينكـه جنبـة حاشـيه   علماء اُصـول، پنهـان نمانـد، جـز ا     مفهوم مقصد از ديد
كمرنگي در اسُلوب مفهومي اصولي داشته است. سبك اصولي تقليدي، به قواعد فهم و بيان 

عظمت ن همان چيزي است كه نفوذ و ز مقاصد نص، پرداخته است و ايلغوي نص، بيشتر ا
 كند. نسبت به قواعد ديگر را تبيين مي أصُولتصنيف قواعد لغُوي در علم 

كُند كه دو   دراز، اين مشكل را با زباني ساده و نافذ، در اين عبارت، خلاُصه ميعبداالله
ركن براي استنباط أحكام شريعت، وجود دارد كه عبارتند از علـم لسـان العـرب و علـم     
اسرار شريعت و مقاصد آن. به تحقيق، اصوليها به ركن اول، سرگرم شـدند در حاليكـه از   

83Fركن دوم، غافل ماندند.

1 
أُصول باشد، نتيجة اء مكنار نهادنِ مقصد، بيش از آنكه حاصلِ تصميم شتابزدة عل

شيوة أصولي تمثيلي بود كه بين دو مشرب اجتهاد و قياس، سيراب  عناصر كارگيري به
اي در بابِ  از اين رو، مقصد در اين سبك، وارد نشد، مگر در خلال اشاره شُده بود.

________________________ 
 .11 – 10دراز، منبع پيشين،  -1
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مقصد در آنجا، تابع «ها.  بر اساس مقاصد شارع و نيل به آنقياس، به هنگام تقسيم علتّ 
84Fشود قياس در إنشاء أحكام عملي شرعي، مي

اين گفتة ابوزهره است به هنگام بحث از ». 1
اي كه به وسايل رسيدن به مقاصد پرداختند به  اينكه علماء أُصول از زمان شافعي به اندازه

85Fبيانِ خود مقاصد، نپرداختند

ر بن عاشور، به واسطة مفهومي كه براي مقاصد، . لذا طاه2
همانا بخش « :گويد شود. وي مي دهد، بعنوان رجال أُصولي جديد، شناخته مي ارائه مي

آيد، بلكه به  ة مسائل أُصول فقه به خدمت حكمت شريعت و مقاصد آن در نميدعم
اين رو، پرستش از ». گردد واسطة قواعد، حول منبع استنباط أحكام از ألفاظ شارع، مي

وسايل به جهت مقاصد، منجر به قرار دادنِ سبك أُصولي در روياروئي با خود مقاصد، 
برد و  گرديد. بعنوان مثال، شافعي در پرتو آن وسايل بر اين باور است كه عبد، ارث نمي

ه ن باع عبداً ولَم« :آن به واسطة قياس در حديثي است كه منطوق آن، به اين صورت است

هر كس عبدي را بفروشد، در حاليكه آن  .»شترِطَه المُبتاعيإِلّا أَنْ  .) فَمالُه للبائعالعبد يمالٌ (أ

فروشنده است مگر اينكه مشترُي، شرط  تي باشد، دارائيِ آن متعلِّق بهداراي مال و ثرو عبد
فته در چهارچوب سنَّت داخل نمودنِ اين گُ». كُند كه آن اموال در اختيار عبد، باقي بماند

زمان پيامبر اكرم (ص) و  وحي با وجود اينكه سنَّتي متعالي و پيشرفته و اجتماعي در
باشد با مقاصد كُليّ شريعت كه حريت را أصل و عبوديت و  مشروط از نظر تاريخي مي

كند، تعارض دارد. آنچه به مقاصد اسلام، نزديكتر  بندگي را أمري حادث تلقيّ مي
نمايد، آن است كه براي اين گُفته، سياق خاصي بوده كه با توجه به اينكه شخص بايع،  مي

تاجري آشنا به شروط معاملات و عرف خريد و فرُوش بوده است، پيامبر، اينچنين فتوا 
داده است. اما شافعي اين گُفته را حديثي دانسته كه منسوب به قلمرو سنتّ يا وحي است 

________________________ 
 .471 – 469، تطبيق دهيد با صغير، منبع پيشين، 11منبع پيشين،  -1
 .373 – 372ابوزهره، شافعي، منبع پيشين،  -2
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86Fرديف، قرار دارد و با كتاب در يك

. از اين رو، حلّ معضل و تنگناي سبك أُصولي 1
و فهم اين (تقليدي) بدون تجديد بناي آن، براساس مقاصد كُليّ شريعت، امكانپذير نيست 

رابطة ميان نص و مصلحت در تفكُّر فقهي اسلامي،  تأسيس به دور از درك مشكل
 امكانپذير نيست.

كـه مصـلحت بعنـوان     رسـد  ميمصلحت به حدي  مشكل پيوند و ارتباط ميان نص و
 آيد.  استنباط، بشمُار مي أُصولأصلي از 

مراد از مصلحت در اينجا، مصلحتي است كه أصل خاصي بر إلغاء يا إعتبار آن وجـود  
آن  شود. متكلمّين أُصـولي،  ندارد و از اين رو به مصلحت مرسله و مطلقه نيز توصيف مي

يم و غزّالي بـه استصـلاح و مالكيـه بـه مصـلحت مرسـله، تعبيـر        مناسب مرسل و ملارا 
87Fاند. مصلحت مرسله در حوزة معاملات كه به تبع محدوديت آيات مشتمل بر آنهـا  كرده

2 ،
را، منطقة فراغ  توان آن آنچه كه مي .شود ، واقع ميدهند منطقة فراغ تشريعي را تشكيل مي

شـود.   كام مدني و حكومتي و جزائي و اقتصادي مـي تشريعي، ناميد، شامل بسياري از اح

________________________ 
 .306 – 305د، منبع پيشين، نصر حامد، أبوزي -1
آيـه و قـانون    13آيه و قانون محاكمات حقوقي و اجراي احكام از  70آيات مربوط به قانون مدني از  -2

آيه و قوانين روابـط بـين    10آيه و قانون روابط اقتصادي از  10آيه و قانون حكومتي از  30جزائي از 
). با عنايت به تفصـيل مزبـور،   156زيدان، منبع پيشين، كنَُد. (عبدالكريم  آيه، تجاوز نمي 25المللي از 

أحكام بيع در قرآن از چهار حكم (اباحه، تراضي، إشهار و نهي از آن در زمان فراخوان نمـاز جمعـه)   
كنَُد. همانگونه كه احكام اجاره از سه حكم (اباحه، پرداخت أجرت به أجير و جـواز قـرار    تجاوز نمي

كنُـَد. در زمينـة قـانون مجـازات و بررسـي       مهريـة ازدواج او) تجـاوز نمـي    دادنِ عمل اجير به عنوان
جنايات، نصوص قرآن، منحصر به پنج مجازات براي پنج جرم است كه عبارتند از قتـل و سـرقت و   
 اب خلاف، مصادر التشريع الاسلامي فيما لا نَصحصنات. (عبدالوهافساد في الأَرض و زنا و قذف م

). اين در حالي است كه دو حد خمر و ارتداد، هر دو حد فقهي هستند 135 – 134، فيه، منبع پيشين
 نه قرُآني.
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معاملات، متحول و نسبي و نامتناهي هستند به همان اندازه كه عبادات، ثابـت و مطلـق و   
پردازد، ممكـن   فقهي كه اساساً به آن اشكال، نمي ظاهريمحدودند. با قطع نظر از موضع 

أساسـي   رويكـرد ، داراي سـه  است بگوئيم كه تفكُّر فقهي اسلامي نسبت به ايـن اشـكال  
موضعي كه در صورت عدم امكانِ حمل مصلحت بر قياس، قائل به تعـارض ميـان    :است

نص و مصلحت مرسله است، موضعي كه ميان نص و مصـلحت مرسـله، توافُـق، ايجـاد     
كُنَد و موضعي كه در صورت تعارضِ نص و مصـلحت مرسـله، نقطـة ميـان آن دو را      مي

 د.كُنَ اختيار مي
أما در مورد موضع أول، بايد گُفت كه چنانچه أصل خاصي بـر اعتبـار مصـلحت،     -1

داند و در صورتي كه حمل مصلحت بر قياسـي كـه    مصلحت را معتبر نمي ،موجود نباشد
وظيفـة آن محـدود بـه اظهـار      واستنباط تمثيلي اسـت   أساسهمانطور كه اشاره نموديم، 

كُند. دو مـذهب شـافعي و حنفـي بـه      رد ميآن را  باشد،حكم است نه إثبات آن، ممكن ن
وجـود موضـع مدرسـة حنفـي در      ايـن  نمودند. با شكلي أساسي از اين موضع پيروي مي

حمل مصلحت بر قياس و تجاوز از آن به استحسان، وسيعتر از موضع مدرسة شافعيه بود 
 ، گُشود.و به شكلي نسبي اين باب را اگرچه به دور از مشروعيت مصلحت بود

عدول از قياس به خاطر اعتبارات عرف يـا   عبارت است از معناي استحسان در اينجا،
حكم در مسأله همانند آنچـه كـه در أمثـال آن، بـدان      صدور ضرورت يا مصلحت و عدم

حكم شُده اسـت. جـز اينكـه مدرسـة حنفـي، استحسـان را كـه اصـطلاح آن، حـاكي از          
ي ، نوعي خَفي از انواع قياس كه همان قيـاس خَف ـ تسشخصيت مجتهد و كيفيت رأي او

گرفت)، به شمُار آورد. بنابراين  است (در زماني كه استحسان، بيشتر از قياس، صورت مي
اظهار نموده، نيست. در نتيجه آن را  استحسان چيزي جز خرُوج از قُبح حكمي كه قياس،

 كُنَد. س، حظر (منع) را اقتضاء ميكه قيا همان ميزان كند به استحسان، اباحه را اقتضاء مي
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اما مدرسة شافعيه، استحسان را انكار نمود و امام شـافعي عليـه آن، مطلـب نوشـت و     
» الرِّسـاله «مقررّ داشت كه هـر كـس استحسـان نمايـد، بـدعت آورده اسـت و در كتـاب        

گويد  نميبه آنچه كه استحسان كرده، سخن «كُنَد. پس  توصيف مي 88F1»تلذُّذ«استحسان را به 
ايجاد كرده نه طبق مثـالي كـه   آن را  همانا گفتن آنچه كه استحسان نموده، چيزي است كه

 89F2.»گُذشت
انكار استحسان توسط شافعي در اينجا بطور ضمني انكار مصلحت مرسـله، را نيـز در   

گيرد. شافعي، غزّالي را به عنوان كسي كه قائل به مشروعيت مصالح مرسله است يـا   برمي
همانگونه كه هر كس اهـل استحسـان   «داند  نمايد، أهل بدعت مي يري استصلاح ميبه تعب

90Fآورد باشد، تشريع و بدعت مـي 

دانـد كـه    . غزّالـي، ايـن مشـروعيت را در گـرو آن مـي     »3
91Fمصلحت مرسله ضرورت قطعـي كُلّـي  

در آن را  از نـوع ضـروُرت در مثـال تتُّـرس كـه      4
مصلحت مرسـله   بخشيدن به ، از بابِ مشروُعيتآورده است، باشد. اين امر 92F5»المستصَفي«

اي است كه تعـدادي از أُصـول خاصـي كـه      نيست، بلكه از بابِ اباحة ضروريات ممنوعه
________________________ 
 .220شافعي، الرِّساله، منبع پيشين،  -1
 .17منبع پيشين،  -2
 ، منبع پيشين.315و  311 – 1/310غزالي، المستصفي،  -3

 .287 – 286 و پيرامون رابطة ميان مصلحت و مقصد بنگريد به 296منبع پيشين،  -4
اين مثالي كه غزالي، طرح نموده، به كفاّري اختصاص دارد كه جمعي از اسيران مسلمان را سپر خـود   -5

كشـند   رسانند و همة مسلمانان را مي دست برداريم، به ما آسيب ميها  آن قرار داده بودند. پس اگر از
كشـند. و حـال    ه مسلمان هستيم مـي بپذيريم ما را بدون هيچگونه گنُاهي و در حاليكآن را  و چنانچه

رسانند  دست برداريم به ما آسيب ميها  آن آنكه چنين امري را شرع، ضمانت نكرده است. پس اگر از
بپـذيريم مـا را بـدون هيچگونـه گنـاهي و در حاليكـه       آن را  كشند و چنانچـه  و همة مسلمانان را مي

ده است. پس به خاطر حفظ جان سـاير  مسلمان هستيم و حال آنكه چنين امري را شرع، ضمانت نكر
شويم. غزالي معتقد است كه مصلحت در اينجـا از نـوع ضـروري    ها  آن مسلمانان جايز است كه سپر

 قطعي كلّي است.
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به مصلحت مرسله وجود دارد، شاهد بـر ايـن اباحـه، اسـت. بنـابراين      ها  آن امكان إلِحاق
93Fمقيد است. در چنين حالتي، استدلال مرسل غيركه مصلحت  :توان گفت نمي

1 
موضعي كه مصلحت مرسله را بعنوان أصل مستقلّ قائم بذات از أُصـول اسـتنباط،    -2

كُنَد. و اين همان موضعي است كه به طور اساسي دو مدرسة حنبلي و مـالكي از   تلقيّ مي
آن تبعيت نموده است. اگرچه مدرسة حنبلي قائل به تقدم نصَ بر أخذ مصلحت شده، هر 

آن نص از قبيل خبر واحد يا فتواي صـحابي باشـد، مدرسـة مـالكي بـه واسـطة       چند كه 
محوريت رعايت مصلحت و بكارگيري آن در راههاي بيان علتّ يـا دلالـت بـر علّـت از     
ساير مدارس فقهـي أهـل سـنَّت، متمـايز گرديـد. از ايـن رو، بـرخلاف موضـع اول كـه          

، مالك بن أنس، استحسان را نُـه دهـم از   كند استحسان را نوعي تشريع و بدعت، تلقيّ مي
داند. استحسان از ديدگاه مالكي، أخذ به مصلحت در مقابل قياس و عمل به إباحه  علم مي

در مقابل حظر است. اين ديدگاه، مصلحت مرسله را در حد معقول آن كه به طور اجمـال  
 پذيرد. يبا مقاصد شرع، تناسب داشته باشد به منظور رفع حرج، م عموميا 

بعنـوان  آن را  رسد كه اي از اعتبار مي مشروعيت مصلحت مرسله براي مالكيه به درجه
موضع أول بـه واسـطة    پس همانگونه كهكُنند.  دليل مستقّلي از أدلّة استنباط، محسوب مي

 ،محدود آن، متمايز گرديد، موضع دوم كه مالكيـه از آن تبعيـت نمودنـد   أُصول پيچيده و 
صول مفتوح و فراوان، كه عـلاوه بـر كتـاب و سـنَّت و اجمـاع و قيـاس، مـوارد        بخاطر أُ

استحسان و عرف و عادت و استصحاب و قول صحابي و إجماع أهل مدينه و سد ذرايـع  
 گردد. ميگرفت، متمايز  و مصالح مرسله را نيز در برمي

آن، بجـاي نـص،   بررسي أبوزهره در فروع مذهب مالكي كه در فرآيند استنباط أحَكام 
دهد كه مصلحت، حكم مورد قبولِ حكومت در تمـامي ايـن    رأي حكمفرماست، نشان مي

فروع بوده است. خواه، لباس قياس به تن كُنَد و حمل بر قياس شود يا در لباس استحسان 

________________________ 
 .32أبوزهره، أصُول الفقه، منبع پيشين،  -1
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باشـد كـه    همصلحت مرسـل  بصورت ظاهر شود و عنوان استحسان به خود بگيرد و خواه
94Fو عنوان ديگري به خود نگيرد. ا حمل نكُندچيزي جز اسم خود ر

1 
آن را  اي كه از اينجا بود كه اعتبار مصلحت مرسله براي مالكيه، تَقويت گرديد به گونه

توانيم دنيوي كردن عالَم بناميم و اين به معنـاي ارتقـاء راههـاي دنيـوي در فعاليتهـاي       مي
ه اين چنين اعتباري در مواردي منجر ك است اي به گونهها  آن رهاكردنِ عناصراجتماعي و 

95Fو داخل نمودن آنچه كه خارج از دين است در دين» بدعت محض«به 

، گرديـده اسـت.   2
ممكـن بـراي اعتبـار مصـلحت      نتايجتقويت و ارتقاء دنيوي كردنِ عالَم يكي از بارزترين 

حتّـي بـر    باشد. بنابراين، چنين مصـلحتي،  مي ق ميان مصلحت و نص،مرسله و ايجاد توافُ
شـود و در نتيجـه    شمُارند، واجـب مـي   أصلي مستقل و قائم به ذات، نميآن را  كساني كه

96Fكُننـد  ها در استنباطات خود بطور عملي به آن تكيه مـي  زماني كه جمهور أُصولي

سـخن   ،3
 نمايند. گفتن از آن بطور نظري و تئوريك را نفي مي

ن نـص و هرگونـه مصـلحتي كـه     اگرچه موضع دوم با فـرضِ عـدم تعـارض ميـا     -3
كُنَـد، امـا    منديِ آن به اثبات رسيده، ميان نص و مصلحت مرسـله، ايجـاد توافُـق مـي    سود

رويكرد سوم قائل به تقديم مصلحت بر نص به هنگام وقوع تعارض ميـان آن دو، اسـت.   
و فقهي  ) كه نظرات شيعي  ه 716 – 673اين رويكرد به فقيه حنبلي بنام سليمان الطوّفي (

انتقاد آميزش، براي او مشكلات فراواني با واليان، ايجاد كرد، منسوب است. اين جريـان،  
خـود از او بعنـوان يكـي از مخـرجِين يـا      » طبقـات «مانع از آن نشُد كه حنابلـه در كتـب   

مجتهدين در مذهب ياد كُنند. طوفي، موضع خـود دربـارة مشـكل ارتبـاط ميـان نـص و       

________________________ 
، 2ط  ، مكتبـه الأنجلـو مصـريه،   452آراؤه و فقهـه،   –محمد أبوزهره، مالك بن أنس، حياته و عصره  -1

 .1952ژوئيه 
 .32شمس الدين، منبع پيشين،  -2
 .290و أبوزهره، مالك بن أنس، منبع پيشين،  347خضري، منبع پيشين،  -3
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از ميان أحاديث نووي، تبيين نمود. » لاضرر و لاضرار«شرح حديث  مصلحت را در خلالِ
آن را  اي در رعايت مصلحت پيش برد كه ابوزهره ي حدود شرح خود را تا وضع رسالهو

توصيف نمود و به تشيع طوفي كه در پوشـش مـذهب حنابلـه قـرار      روي زيادهبه غُلوُ و 
97Fرجب، شنيده بود، نسبت دادطبق نظر خود و يا آنچه كه از ابن  بود گرفته

طوفي در اين . 1
98Fگويد و نظريـات صـريحي   رساله دربارة آنچه كه قبلاً ازآن حرفي نزده بود، سخن مي

در  2
دارد. جـرأت   مورد كيفيت رابطة ميان نص و مصلحت در تفكُّر فقهي اسلامي، عرضه مـي 

در مصلحت نهفته اسـت  اي كه در تجاوز او از موافقت مالكي ميان نص و  به اندازهطوفي 
 نيست  نهفتهاعتبار مصلحت مرسله كه مالكيه در آن، پيشي گرفته بود، 

ني بر فراگيري نص نسبت به هر مصلحتي بود كه سـودمندي آن،  تآن توافقُ، مبمسلمّاً 
بـه  آن را  ثابتِ شُده باشد و امكان تعارض را نفي نموده و در صورت پيـدايش تعـارض،  

 ،(و نه نص) ويداد. زماني كه طـوفي، فـرضِ امكـان تعـارض ميـان نـص و        نسبت ميه
اي كـه بـه مصـلحت، اخـلال      كُند، ايجاد توافق ميان آن دو به گونه مصلحت را تصور مي

99Fنشود و منجر به بازي با كلُّ أدلّه يا تعدادي از آنها

نشود و يا تقديم مصلحت قطعـي بـر    3
اگرچه مدرسه مالكي، مصلحت  .دهد نهاد ميتوافقُ را پيش ننص قطعي در صورت تعذرّ آ

نمود، طـوفي در حالـت    مرسله را اصلي مستقل و قائم به ذات ميان اصول ديگر، تلقيّ مي
تعارض ميان مصلحت و نص، مصلحت را بعنوان أصلي كه حاكم بر تمامي أصول ديگـر  

ست، محسوب ارد ااست در مقابل آنچه كه در كتاب و سنَّت و اجماع و قياس و ساير مو
گُسستن توافقُ مالكي ميان نص و مصـلحت و گُذشـتن از آن، پيشـگام     كُنَد. طوفي در مي

در قائـل شـدن بـه مصـلحت، بـا       اش يا طريقـه  بود. از آن جهت كه وي معتقد بود شيوه

________________________ 
 .313 – 304محمد أبوزهره، ابن حنبل، منبع پيشين،  -1
 .87خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، منبع پيشين،  -2
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100Fتـر از آن اسـت   متفاوت و بلكه گُسترده ،پذيرفتهآن را  اي كه مالك مرسله تمصلح

. وي 1
صورت تكيه بر نصـوص و اجمـاع در عبـادات و مقـدرات و اعتبـار      اين گستردگي رابه 

 كند. مصالح در معاملات و ساير احكام،تعريف مي
بنابراين احكام شرعي در قالب عبادات و مقدرات و أمثال آن يا در معاملات و عادات 

اع و شود. چنانچه در دستة اول، قرار گيرد، در مورد آن نـص و اجم ـ  و نظاير آن واقع مي
أدلّة نظير آن دو، معتبر است اما در معـاملات و أمثـال آن، مصـلحت مـردم، مـورد اتّبـاع       

101Fاست.

2 
به عبارت ديگر، طوفي بين دو قلمرو شرعي كه يكي حوزة ديني (عبادات) و ديگـري  

كُند و نص را چارچوب مورد قبول براي عبادات  حوزة مدني (معاملات) است تفكيك مي
است كه مختص به پس عبادات، نزد او حقيّ  .دهد معاملات، قرار مي و مصلحت را براي

آورد. در حالي كه  بجا ميآن را  شرع است و عبد بنابر آنچه براي او ترسيم و تنظيم شده،
معاملات، داراي أحكام سياسي شرعي است كه براي مصالح بندگان، وضع شُده و بنابراين 

 تأكيد شُده است. ها، آن بر بوده و بر تحصيلاين دسته از مصالح در معاملات، معت
توان گفت كه چون شرع نسبت به مصالح بندگان، آگاهتر است پس مصلحت آنان  نمي

بايد از أدلة شرع، برداشت شود. زيرا ما گُفتيم كه رعايت مصلحت، خُـود، از أدلّـة شـرع    
ه در تحصـيل  اسـت، بنـابراين لازم اسـت ك ـ   هـا   آن ترين ترين و خاص است و بلكه قوي

هـا   آن صرفاً در عبادات كه مصالحها  اين علاوه بر اين، تمامي .مقدم بداريمآن را  مصالح،
مكلّفين در  حسنِ تدبيرشود، أما مصلحت  گُفته مي ،از مجاري عقول و عادات، پنهان است
دة روشن است. پس چنانچه دليل شرع از افـا ها  آن حقوقشان به حكم عقل و عادات براي

فهميم كه رعايت اين مصـلحت بـه مـا واگُـذار شُـده       چنين مصلحتي، مسكوت باشد، مي

________________________ 
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102Fاست

به وسيلة مصـلحت  ها  آن و تخصيص نصُوص. به عبارت ديگر طوفي قائل به نسخ 1
قاعده در نسخ بر اين است كه دليل ناسخ بايد از نظر قوُت بـه انـدازة    هاست و از آنجا ك

چون نسـخ بـه   (ن و نيز در زمانِ حيات پيامبر اكرم (ص) باشد تر از آ دليل منسوخ يا قوي
 )گيرد و بعد از رسول اكرم (ص) وحيي صـورت نگرفتـه اسـت    واسطة وحي صورت مي

آورد و شـايد در   ترين أدلّة شرع، به شُـمار مـي   ترين و خاص لذا، طوفي مصلحت را قوي
امي، نزديـك باشـد،   به مذهبِ شـيعة إم ـ ها  آن و نسخ بعضي از نصُوصمفهوم تخصيص 

گرچه طوفي، عصمت امام را بعنوان يكي  اين مفهوم، شيعي است. توان گفت كه البته نمي
مذهب اماميه است ها  آن از أدلّة شرعي نوزده گانه كه شامل أدلّة جميع مذاهب و از جملة

 ـ  تـرين و خـاص   كند كه مصلحت، قـوي  شمرد، اما او به وضوح، بيان مي بر مي ه تـرينِ أدلّ
 مزبور است.

    با اينكه طوفي، مجتهدي حنبلي مذهب بود، حلّ مسألة رابطه ميـان مصـلحت و نـص
لاضَـررَ و  «به حـد عظيمـي از اسـتقلال، رسـيد. وي در خـلال شـرح حـديث         بوسيلة او

توان بعنوان يك قاعدة أُصولي جديد، نام بـرد.    دهد كه از آن مي ، تعبيري ارائه مي»لاضرار
103F علَی الوسائلِيمه التقدبالمَقاصد واجِ« :گويد وي مي

و در پرتو اين قاعـده بطـور مشـخصّ،     »٢
طوفي بر اين باور بود كه مصلحت، همان مقصود أصلي از تدبير مكلّفين به انجام أحكـام  

104Fاست و ساير أدلّه در حكم وسايل است

گُذرد  اين قاعده از حد سبك أُصولي تقليدي مي .3
شود. علمي كه فقيه غرناطـه أبواسـحاق الشّـاطبي، در قـرن      نزديك مي» صدعلم مقا«تا به 

وضع كرد. اهميت طـوفي از آنجـا   آن را  هشتُم هجري، همان قرني كه طوفي وفات نمود،

________________________ 
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اي بود از حلقاتي كه فقه اسلامي را در أطراف علم جديـدي   شود كه او حلقه مشخَّص مي
 علم مقاصد است، قرار داد.همان كه 

سبك أُصولي است. به عبارت ديگر اين  تكامل و نهايي شدننا علم مقاصد، مولود هما
را براي  آن منديهايمولود تنگناي سبك اُصولي تقليدي است كه مدارس فقهي، توان ،علم

. اين علم به معنايي كه ذكر شُد. و چنانچه مفهوم گرفتند، به كار خودأحكام شرعي قياسي 
ي بود كه تحول شت كُنيم به معناي نوعي دگرگوني در آن سبكسبك ارشادي را از آن بردا

بـارزترين  صـورت  كـه بـه    طوريفقه اسلامي، به وجود آورده بود به باروريِ اي در  ويژه
در  عي آنيشـر تسترش فقـه اسـلامي و واكـنش    در برابر توسعه و گ شناخت شناسي مانع

 برابر وقايع  جديد، درآمده بود.
ـويني (متـوفيّ   اي از علماء اص ه عدالحرمين ج و غزّالـي (متـوفيّ     ه 487ول نظير إمام (

سازي نمودند، أما ايجاد آن بعنوان يك شيوة أُصولي إرشادي  ) براي اين علم، زمينه  ه 505
جديد كه در مسير كنار زدنِ سبك أُصولي تقليدي براي مقاصد و خلاصه كردن مقاصد در 

)،   ه 790سط فقيه عظيم غرناطه، امام أبواسحاق شاطبي (متـوفيّ  تو ،كرد قياس، حركت مي
صورت پذيرفُت. بنا به تعبير محققّ اصلاح طلب اسلامي، عبداالله دراز، مباحث شاطبي در 

105Fسابقه بوده است. اي است كه بي مباحث ابتكاري و مستحدثه» الموافقات«

1 
را به منزلة امتداد سبك  ش به أصولأصالت دادنو از آنجا كه شاطبي، بنا به تعبير خود، 

آن را  هاي سلف صالح، بسته بودند و بزرگان و احبار، نشانهآن را  أُصولي تقليدي كه گره
 ـ    كرده بودند، بر مي ميرست ر شمُرد بنابراين مجالي براي ترديـد در اينكـه او در انكـار تفكّ

نين سـبك ارشـادي،   سبك تقليدي و حاصل از اختراع و ابتكار، صادق بوده و همچفقهي 

________________________ 
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چيزي است كه نظير آن شنيده نشُـده و در علُـوم شـرعي أصـلي يـا فرَعـي برأسـاس آن        
106Fساخته نشده است، باقي نگذاشت.

1 
حقيقي بـا طريقـة شـافعي و تمـام      شناختي معرفتجدايي «واسطة در اينجا شاطبي به 

، شناسي و شناختشناسي  روشو اين جدايي در سطح  متمايز گرديد، »أُصوليهاي بعداز او
اساسي در مركزيت مقاصـد در سـبك شـاطبي،     شود، همان گونه كه به صورت نمايان مي
 107F2.گردد ظاهر مي

سبك  شناسانة انه و معرفتشناس روشپس همچنان كه به تعبير طاهر بن عاشور، قواعد 
108Fاصولي تقليدي، بيش از آنكه به خدمت حكمت شريعت و مقاصد آن

، درآيد، حولِ منبع 3
گردد، نـزد شـاطبي، مقاصـد     ستنباط أحكام از ألفاظ شارع به واسطة قواعد استنباطي، ميإ

شريعت بر قواعد أُصولي، حاكم است. به همين علتّ اسـت كـه شـاطبي در جـزء دوم از     
بنام (كتاب المقاصد) (مقاصد الشّارع ثُـم  آن را  و، حولِ مقاصد، متمركز شُده »الموافقات«

 ده است.المكلَّف) نامي
بنابراين سخن از مقاصد شريعت كه عادتاً در فصل كوتاهي از چنـد صـفحه، تجـاوز    «
كُننـد نـزد     وارد مـي دربارة اخذ به مصلحت نزد مالكيـه   كُنَد و در آن استدلال ناتمامي نمي

تنيـده  شاطبي، يك چهارم از تأليف را به خود اختصـاص داده و تـار و پـود كتـاب او را     
109Fاست

گـردد،   اي كه در بابِ قياس قرار دارد، برنمـي  در اينجا به مجرَّد فرُوع ظنّيه. مقاصد 4

________________________ 
 .26، 1شاطبي، الموافقات، ج  -1
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شناختي كتـاب   شناختي و معرفت روشولية أگردد. مقدمة  بلكه به أُصول قطعي كُليّ، برمي
أُصول فقه در دين، قطعي است نه ظنّـي و دليـل بـر     :به اينصورت استموافقات شاطبي 

گردد و آنچه كه اين چنـين   ل فقه به كُلّيات شريعت، باز ميقطعيت آن، اين است كه أصو
روشـن اسـت و بيـان دوم از    ت به وسيلة استقراء مفيد قطع، باشد، قطعي است. بيان نخس
يكي از آن وجوه، اين است كه هرچه بـه كُليـات شـريعت     :چند وجه، قابل بررسي است

ست يا به استقراء كُليّ از أدلّة شريعت كـه  گردد كه قطعي ا برگردد يا به أصول عقليه برمي
آن نيز قطعي است و وجه سومي براي آن وجود نـدارد مگـر مجموعـة آن دو كـه آنچـه      

110Fمركَّب از قطعيات باشد، قطعي است و آن، أُصولِ فقه است

. بنابراين، اگر تعلُّـق ظـنّ بـه    1
يز خواهد بود، زيرا كه أصل كُلّيات شريعت، جايز باشد، تعلُّقِ آن به أصل شريعت نيز، جا

شريعت، كُليِّ نخستين اسـت و آن، عادتـاً جـايز نيسـت. مـراد مـن از كُلّيـات در اينجـا،         
ضروريات و حاجيات و تحسينيات است. همچنين در صورتي كـه تعلُّـق ظـنّ بـه أصـل      

در أصـل شـريعت،    حـال آنكـه   بـود و  مـي  بود، تعلُّق شك به آن نيز جايز شريعت، جايز
111Fامكانپذير بودتغيير و تبديل آن،  گرنهيدي نيست وترد

همانطور كه  مقاصد . هدف از علم2
اي اسـت كـه از آن    تجديد بناي علم اصـول بـه گونـه   « :گويد جابري، به طور خلاصه مي

112Fني بر قطع است نـه مجـرَّد ظَـنّ، بنـا كُنَـد     تعلمي برهاني، يعني علمي كه مب

از ايـن رو  ». 3
تعبير خود او، كليات استقرائي است كه قصـد وضـع شـريعت بـراي     كليات شاطبي بنا به 

حفظ مصالح دنيوي و اخُروي بندگان بر آن حكمفرما است و اين كُليات به خودي خود، 
كُلياتي ضروري براي حفظ دين و نسل و نفس و مال و ها  اين مرجع مسائل أُصول است.

________________________ 
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 .30منبع پيشين،  -2
 .466 – 465تطبيق دهيد با صغير، منبع پيشين،  – 540جابري، بنيه العقل العربي، مصدر پيشين،  -3



 اجتهاد   100
 

 

ه (رفـع حـرج و مشـقتّ و تنگنـا) و     عقل است و به منزلة أصلي براي ساير مقاصد حاجي
113Fتحسينيه (كماليه و أخلاقيه) است.

1 
بعنوان كلّيات قطعي، إبتكار شاطبي نيست، بلكـه  ها  آن استقراء اين كُلّيات و برشمردن

هـر آنچـه    :آورد در المستصفي، چنين مياست كه » غزالي«قبل از او، جويني و شاگرد او 
باشد، همان، مصلحت است و آنچه اين أصول را نـابود  متضمن حفظ اين اصول پنجگانه 

114Fمصلحت استكُنَد، مفسده و دفع آن 

. بلكه ابتكار شاطبي، قرار دادن اين كُلّيات يا أُصول 2
 اتدر چهارچوبِ قواعد علم مقاصد است. به عبارت ديگر، أُصول نزد شاطبي در اين كُلّي

نيست. از اين رو، وسايل اسـتنباط يعنـي   استقرائي نهفته است و در وسايل استنباط  يقطع
وسايل سبك أُصولي تقليدي، مجرَّد أدات يا خدمتگزار مقاصد است. شاطبي در اينجـا در  
قلمرو اجتهاد ميانِ غايت به معناي مقاصد و وسـيله بـه معنـاي أَدوات اسـتنباط، تفكيـك      

تنباط از نصـوص،  كُنَد. وي معتقد است كه علم به عربي (در حالتي كه اجتهـاد بـه اس ـ   مي
أعـم از   ،تعلُّق داشته باشد) شرط لازم براي اجتهاد است و در صورتي كه اجتهاد به معاني

 صـاحب اجتهـاد در نصـوص    بهيا بطور مسلَّم  نصُوصمصالح و مفاسد، مجرَّد از اقتضاء 
باشد، علم به عربي، شرط نيست و تنها، علم به مقاصد شـرع، بطـور كامـل و     تعلقّ داشته

115Fتفصيلي، لازم است

شود كه داراي  . درجة اجتهاد از ديدگاه شاطبي براي كسي حاصل مي3
أولاً فهم مقاصد شريعت بطوركامل و ثانياً تمكُّن از استنباط احكـام، بـه    :دو ويژگي باشد

فرض فهم آنها. قاعدة كُليّ كه بر هر دو ويژگي، حاكم است، آن است كه شريعت، مبنـي  
شاطبي بر ايـن بـاور اسـت كـه ويژگـي دوم (تمكُّـن از        رو ت. از اينبر اعتبار مصالح اس

استنباط)، در حكم خادم براي ويژگي أوَل (فهم مقاصد شـريعت) اسـت و در مقـام دوم،    

________________________ 
 .1/331شاطبي، منبع پيشين،  -1
 .287 – 1/286الغزالي، المستصفي، منبع پيشين،  -2
 ، قاهره.1341ه مصر، ، المطبعه السلفي4/90الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام،  -3
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116Fاط أحَكامباستنبراي 

آورد و  شاطبي در آن سبك اصولي تقليدي، دگرگـوني بوجـود مـي    .1
مقصـد   دهد. ر از آن يعني مقاصد، ارتقاء مياز حالت اكتفاء به وسيله به فراتعلم اصول را 

ر كلّيـات  دهـد و د  اي قـرار مـي   با مصلحت، مرادف نيست. اما مصلحت را در چهارچوبه
شناخته ملموس و  فهوم. به عبارت ديگر، مصلحت در اينجا، مكند محدود ميآن را  خود،
نُفوس، فهميده  آورد. مصلحت به تبع خواهش و هواهاي براي مقصد را به وجود مي شده
نامد.  غالب، مي مقتضايِآن را  اي موضوعي، اُستوار است كه شاطبي شود، بلكه بر پايه نمي

شود، همان اسـت و   پس چنانچه جهت مصلحت، غلبه كُند، مصلحتي كه عرفاً فهميده مي
اگر جهت ديگري غلبه كُنَد، مفسدة عرفي، همان است. مصـلحت، آن چيـزي اسـت كـه     

در آن غلبه كُنَد و مفسده، آن چيزي است كه جهت مضرَّت در آن، ترجيح  جهت منفعت،
پيدا كُنَد و چنانچه مصلحت به هنگام درگيري با مفسده به حكم عادت، غلبـه پيـدا كُنَـد،    

117Fهمان مصلحت، مقصود شرعي است

 ويژگي قابل دركي. شاطبي در اينجا، مصلحت را به 2
بنابراين مقاصد شرع در گُسترش مصالح  :نمايد كند، نزديك مي كه مقصد شرعي، طلب مي

در تشريع، آن است كه اين مصالح، مطلق و عام باشند و به بـابي غيـر از بـاب ديگـر يـا      
محليّ غير از محلّ ديگر يا محلّ وفاقي غير از محلّ اختلاف، اختصـاص نداشـته باشـند.    

اي مصالح به طور مطلقَ أحكام، براي مصالح بندگان، تشريع شُده و اگر اختصاصي بود بر«
118Fشُد وضع نمي

أُمور ها  آن بلكه از«بنابراين أعمال شرعي به خودي خوُد، مقصود، نيستند ». 3
ديگري قصد شُده كه معاني آن أعمال است و آن، مصالحي است كـه أَعمـال شـرعي بـه     

119Fتشريع شده است ها، آن خاطر

و شارع از مكلفّ، خواسته است كـه قصـد او در عمـل،     »4

________________________ 
 .56منبع پيشين،  -1
 .2/340الشاّطبي، منبع پيشين،  -2
 .365منبع پيشين،  -3
 .660منبع پيشين،  -4
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فق با قصد شارع در تشريع باشد، زيرا همانگونـه كـه گُذشـت، اعمـال شـرعي بـراي       موا
120Fمصالح بندگان به نحو اطلاق و عموم، وضع شُـده اسـت  

. از ايـن جـا، شـاطبي اسـتنتاج     1
121Fگرداند بنا نهادن بر مقاصد أصلي، تمامي تصرُّفات مكلَّف را به عبادات برمي«كُنَد كه  مي

2 .«
اي نيست، زيرا تمامي اساس اين تفكرّ بر ايـن   قهي اسلامي، أمر تازهاين تفكُّر در انديشة ف

اسـتنباط كُنَـد، همـان مصـلحت     آن را  تواند حكمِ است كه مصلحتي كه سبك اصولي مي
شرعي است جز اينكه نو بودنِ آن در ساية قرار گرفتنِ آن در چهارچوب علـم مقاصـد و   

د است كه مقاصد را حـاكم بـر وسـايل    علم مقاصشناسانة  انه و معرفتشناس روشقواعد 
 دهد. قرار مي

مصلحت، حاكم بر شريعت است. بنـابراين مقصـد و مصـلحت، دو حلقـه مسـتقل از      
كُننـد و هـر يـك،     هستند كه ميان همديگر، گـردش مـي   يا همديگر نيستند بلكه دو حلقه

همان  تاس ملموس براي مقصد مفهوم ،اي كه مصلحت به گونهكُنَد،  ديگري را تقويت مي
خيـر   تـوان  ميآن را  براي آن چيزي است كه به تعبير امروزي، ليّكُشكل  ،مقصد گونه كه
 .سازد محدود ميآن را  كُنَد و ناميد. مصلحت، مقصد را معين مي عمومي

مقصدي از پيش تعيين شده بـراي   ،مصلحت، ملموس است. دنيوي كردنِ عالم موفهم
122Fشارع بوده

مام عالم را براي مكلَّف يـا انسـان، تسـخير نمـوده و     ت ،كه شارع از خلالِ آن 3
رار داده است. همانا خود شارع مسير دنيـوي كـردنِ   شريعت را در خدمت مصلحت او، ق

________________________ 
 .350منبع پيشين،  -1
 .499منبع پيشين،  -2
است كه كمال أبوأديب،  Secularكلمة دنيوه، در اينجا مشتق از دنيويت است و آن ترجمة اصطلاح  -3

دهـد.   دنيويت بر علمانيت به جهت بار ويژة ايدئولوژيك اين اصـطلاح، تـرجيح مـي   به آن را  ترجمة
، دارالآداب، 20مقايسه كنيد با ترجمة كتاب إدوار سعيد توسط كمال أبوأديـب، الثقافـه و الإميرياليـه،    

فرانسوي است بـه خـاطر    Laïcitéو اصطلاح دنيوه در ادامة بحث معادل با اصطلاح  1997بيروت، 
 كه معادل عقيدة عاميانه است. Laïcimeآن از اصطلاح  تفكيك
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الهـي شـدن بـه    نگاه أول، قائل بـه  پس نظرية مقاصد در عالم را به روي ما گشوده است. 
 ـ لـي معجز اينكـه مصـلحت بطـور     .نيست عالمواسطة ارتقاء  ق تبعيـت از معيـار   از طري

. بـه  شـود  عـالم منجـر مـي   رتقاء ه ار ضرر ببنفع  بِانغلبة جعرفي آن و معقوليت ذاتي و 
، جنبـة الهـي پيـدا    گيري عالم  وجنظرية مقاصد، اذعان دارد كه به واسطة اتر،  عبارت دقيق

ت يابد و به جه مصلحتي است كه با مقاصد شرع، توسعه ميرتقاء كند بلكه به وسيلة ا نمي
 گيرد. آنكه مصلحتي حقيقي است در چارچوب مقاصد شرع، قرار مي

 .ت دنيـا . يعني دنيوي شدن شـريعت و مشـروعي  استمدور  فرآيندي در اينجابنابراين 
اي كه ممكن اسـت بـه    شريعت، مصلحت است و مصلحت، همان شريعت است. به گونه

، ي در منفعـت گام اسـلام نظريـة پيش ـ  ،آن عناصرنحوي، نظرية مقاصد براساس ضوابط و 
 محسوب شود. جاي تعجب و شگفتي است كه گاهي شـاطبي بـا تعبيـرات مختلـف، آن    

گويـد. آنچـه كـه ايـن      كند كه نظرية جديد منفعت در عصر ليبرال، مـي  چيزي را بيان مي
نامد، همان چيزي است كه شـاطبي از آن تعبيـر بـه مقاصـد      خير عمومي ميآن را  نظريه،

 كُنَد. مي
لحت فردي كه در قالب مقاصد قرار گرفته، چيزي جز كشانيدن مصلحت فردي در مص

بعنوان اساس مصلحت جمعي نيسـت. در نتيجـه    ير عمومي و قرار دادنِ آنچهارچوب خ
سازد. شـاطبي   فراهم ميآن را  كُند و أسبابِ سبك شاطبي، دنيوي بودنِ عالم را تقويت مي

ء است و آن اجتهـاد عـامي كـه موكـول بـه جميـع       ميان اجتهاد خاصي كه مربوط به علما
كند. از آن جهت كه اجتهاد نوع أول، دقتّ و ظرافت در تحقيـق   مكلَّفين است، تفكيك مي

درحالي كـه  كند،  به كُلّيات را اقتضاء ميمناط احكام و توجه به تفاصيل و جزئيات ملحق 
لاك آن، مقاصد كُليّ شـريعت و أُصـول   اجتهاد عام در نزد جميع مكلّفين قرار دارد زيرا م

123Fقطعي آن است

ها  آن براي ادراك مقاصد شريعت و فهم را . شاطبي، أساساً علم به وسائل1

________________________ 
 .4/56الشاّطبي، منبع پيشين،  -1
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 ،نامـد  داند. بلكه آنچه را كه اجتهاد عام مـي  كه از نظر او قطعي استقرائي است، شرط نمي
اساس مقاصد اصلي يعني اي كه تصرفات مكلف كه بر گُشايد به گونه در مقابل مكلَّفين مي

به شكل كليّ براي خير عام، بنا شُده، تماماً به عبادات، تبديل شود. گوئي كـه شـاطبي بـه    
شود و  يني) براي عمل همانند عبادت، نزديك ميومفهوم پروتستاني (و بويژه در سبك كال

اخـلاق پروتسـتاني و روح   «براساس آنچه كه ماكس وبـر در كتـاب مشـهور خـود بنـام      
داري و بنـا   تعريف نموده است سهم مكتب پروتسـتاني در تكـوين سـرمايه   » داري مايهسر

نمودن تقليدهاي مشروع عقلاني و عملي و ارشادي براسـاس اخـلاق طهـري يـا نسـكي      
 است.

كنـد كـه لـوتر در ترجمـة      ملاحظـه مـي   يابد نيز درميوبِرِ همانگونه كه رضوان السيد، 
به  Berufكُند كه به زبان آلماني  اي تعبير مي ماني از كلمهعهدين قديم و جديد به زبان آل

به معناي رسالت  Berufungكلمة ها  آن دهد و از جمله ه معنا ميضمعناي تكليف يا فري
يعنـي   Callingاي كه اين كلمات، همان معناي كلمـة انگليسـي    يا دعوت است به گونه

124Fدهد. دعوت يا تكليف يا رسالت را مي

1 
خدمت اسـت، پـس   همان كه دعوت،  دس را به عمل، نسبت داد و اعلام كرلوتر، تقد

را كه عبارتسـت از  هر انسان كارگر، نجار، كفّاش، خياط، به منزلة راهبي است كه دعوتي 
125Fكُنَد اجابت مي ،جهادتلاش و سعي و 

. اين مفهوم به خودي خود، با مفهوم اسـلامي كـار   2
اسلام، خود، آئيني مدني بود كه از همان ابتـدا بـا   و  ندارد چنداني بعنوان كسب، اختلاف

________________________ 
، 33 – 32هـاي   الأيديولوجيا و الاقتصاد، مجلّه منبر الحوار، سال نهم،شماره :رضوان السيد، ماكس وبر -1

 .1994بهار و تابستان 
بـه و الجمـاهير ازاء العلاقـه بـين     الخلـف بـين النخ   :إلياس مرقص، تعقيب علي بحث طارق البشـري  -2

، 328و  324القوميه العربيه و الإسلام، ندوه القوميه العربيه و الاسلام، مركز در اسارت الوحده العربيه، 
 .1982، 2بيروت، ط 
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گيري آن در مدينه، و هجرت به سوي آن و استقرار در آن، شناخته شد و زنـدگاني   شدت
مؤمنين بوسيلة اسلام از حالت زندگاني بدوي و أعرابي به صورت شهرنشيني و اسـتقرار  

رآمـد. گسـترش مفهـوم    در شهر كه مركز اصلي ادارة دولت در خـارج از جزيـره بـود، د   
اسلامي براي عمل، به توسعة زندگاني شهرنشيني در سرزمينهاي عربـي اسـلامي و رشـد    

) اولين رسالة نظري   ه 189قابل ملاحظة آن، بستگي داشت. امام محمد بن حسن شيباني (
در مسألة كسب را نوشت كه در آن دربارة تقديس عمل و بر شمردن آن بعنـوان فريضـه،   

كند كه وظيفة محتسـب (صـاحب سـوق) بـه منزلـة       ه است. اين رساله بيان ميبحث كرد
126Fجزئي از فريضة اسلامي أمر به معروف و نهي از منكر، تلقيّ شُده است.

1 
اين مفهوم اسلامي از كار يا كسب، بيانگر توافقُ شاطبي و لوتر در يك نُقطـة اساسـي   

ن بنا به تعبير شاطبي، تصرُّفات عمل، عبادت است و مصلحت، تكليف است. بنابراي :است
شاطبي بـر ايـن أسـاس     مصلحت، تماماً عبادت خواهد بود. قاعدة كُليّ -مكلَّف در عمل 

است كه مقاصد شارع همان محقق شدن مصالح مكلفّ است و مقصد اساسي شارع، ايـن  
دعـوت  ساسـي از  أ اي در اينجـا جنبـه  همان مقاصد مكلَّـف باشـد و    ،است كه مقاصدش

نهفتـه  دهـد،   تشـكيل مـي  آن را  دنِ عالم كه جوهر وجوديكردنيوي  عناصربراي  بيشاط
 است.

كه فرآيند دنيوي كردن عالم  –در ربع پاياني قرن نوزدهم هجري كه شاطبي  بودبعيد ن
از  –و برداشتن أفسونِ (عقايد ماورائي) در كلُّ تاريخ بشـري بـه اوج خـود رسـيده بـود      

گرائي كـه مفهـوم راديكـالي     فراخوانده شود. اين اصلاح ،جانب حركت اصلاحي اسلامي
بـه صـورت عقيـدة دينـي عاميانـة اخـروي،       آن را  ،»دنيوي شدن«عاميانة فرانسوي براي 

________________________ 
، دراسه في السوسيولوجيا التاريخيه الاجتمـاع  82 – 79رضوان السيد، مفاهيم الجماعات في الإسلام،  -1

 .1984، 1مي، دارالتنوير، ط العربي الاسلا
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نهاد. همانند تأثيري كه مكتب پروتستان در مسيحيت،  گر ساخته بود، در اسلام تأثير جلوه
 گذاشت.

ديد اسـلام كـه   ش ي از بارانا هبار نم جزنبود مكتب پروتستان نزد محمد عبده، چيزي 
 ،گونه كه اصلاح پروتستاني نزد أفغـاني  همان .رويانيدآن را  افتاد و زبه سرزميني حاصلخي

127Fسبب تغيير حالت أروپا از خُشونت بـه مـدنيت، گرديـد   

نـزد كـواكبي در    و آن اصـلاح،  1
128Fزد كاتوليـك اصلاح سياسي تأثير بيشتري داشت تا تأثير آزادي سياسي در اصلاح ن

. پـس  2
برپا كردند، نبود، به عقيدة شكيب ارسـلان،  آن را  ن،وياصلاح ديني كه لوتر و كالچنانچه 

129Fيافت دميد و قرُونِ وسطي تا دوران معاصر امتداد مي فجر آزادي در أروپا نمي

بر  . أرسلان3
نر و كـالوي پا تنها با اعتراض لوتتهاي پروتستاني، معتقدند نهضت ارواين باور است كه أُم 

130Fروپائي بود.د و مذهب آن دو، به منزلة طلوع أنوار اُبر كليساي روماني، آغاز ش

4 
شود كـه اسـلام در ايـن     إصلاح اسلامي، طبق گفتة شكيب ارسلان، اينگونه تصور مي

گُذارد كه نصرانيت در أوايل دورة إصـلاح در   را پشت سر مي زمانه همان مقطعي از زمان
آيـا   .پـس هـر دو دوره، حقيقتـاً شـبيه بـه همـديگر اسـت        .عبور كرد قرن پانزدهم از آن

از نظر سيادت مطلق عقيدة نقل و تقاليد بر عقيدة عقل و نصرانيت در ابتداي قرن پانزدهم 
خصُومت و دشمني پراكنده با آزادي فكري و علوم صحيح طبيعي به همين صورت نبود؟ 

________________________ 
 .1939، 1، مطبعه المنار، مصر، ط 83 – 1/82رشيد رضا، تاريخ الأستاذ الإمام،  -1
 تا. ، مصر؛ بي22 – 21عبدالرَّحمن كواكبي، طبائع الاستبداد و مصارع استعباد، مطبعه المعارف،  -2

عجـاج   -، 1/42العـالم الإسـلامي   سـتو دارد، حاضـر    شكيب ارسلان، ازتعليقات او بر كتاب لوثر وب -3
 . ه 1352به عربي، انتقال داده، مطبعه عيسي البابي الحلبي و شركاه بمصر، قاهره آن را  نويهض

 .125منبع پيشين،  -4
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يابـد كـه    مقايسه كُنَد، در مي ها، آن يع وجوههركس ميان دو آئين اسلامي و نصراني از جم
131Fروح امروز اسلام و روح ديروز نصرانيت، روحي واحد است.

1 
شايد بازگشت اين مسأله به آن باشد كه آنچه موجب تمايز اعتقـاد پروتسـتاني اسـت    

شود. نظريات پروتستاني در باب تثليث و مريم  بصورت جزئي يا كُليّ در اسلام، يافت مي
132Fكُنَـد  مطابقت ميتقريباً يسي با آنچه در قرآن آمده، و ع

ب أرسـلان از آن، اينگونـه   يك. ش ـ2
كُند كه تنها تشابه موجود ميان آنچه كه مسـيحيت دربـارة راز قرُبـاني مقـدس و      تعبير مي

133Fكُند، مشابهت با مكتب پروتستاني است قرآن در سورة مائده، بيان مي

. مقصود ارسـلان از  3
 در مسيحيت است.» عشاء رباني«آئين مذهبي از  تموضع پروتستاني اين گُفته،

مسألة تثليـث، در آن بخشـي    :وي در اين مسأله با عبدالرحّمن كواكبي كه معتقد است
كه از خود حضرت مسيح (ع) وارد شده، سنديت ندارد بلكه يك سلسله از مباحث زايـد  

مـورد اتبـاع   ها  آن و بدعت و بسياري ازساختگي ها  آن اي است كه اندكي از و چيده شده
134Fاست، موافق است

هاي پولس و امثـال آن را گُسـترش داد و رجِـالِ مـذهبي      رساله«. پس 4
مسيحيت را تا درجة اعتقاد به نيابت و عصمت و قوُة تشريع، از مواردي كـه پروتسـتانيها   

كردنـد، تعظـيم    مـي  را ردهـا   آن يعني رجوع كُنندگان به أَصـل انجيـل در أحكـام، بيشـتر    
 135F5.»نمود مي

بـود كـه طبيعـت     باور آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد، آن است كه كواكبي، بر اين
در نتيجـه تـا حـد تصـور امكـان انتقـال اغلـب آئـين          .طبيعتي اسلامي اسـت  ،پروتستاني

________________________ 
 .267منبع پيشين،  -1
 .1996، 1، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط 54عبداالله العروي، مفهوم العقل،  -2
 .63 – 62ن، منبع پيشين، أرسلا -3
 .30 – 29كواكبي، طبائع الاستبداد، منبع پيشين،  -4
 .30منبع پيشين،  -5
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136Fرود پروتسـتان بـه اســلام، پـيش مـي    

پروتســتاني كـردنِ اسـلامِ الهــي، إهتمـام انديشــة     .1
 بود و سلاميااهتمام اصلاح طلبان  نيازمند گونه كه همان .طلبيد روشنفكري اروپائي را مي

 فبعنوان مورخي بزرگ، جريان حركـت اصـلاح در مسـيحيت را توصـي    » ولز«هنگاميكه 
ت اسـت تـا اينكـه    اين جريـان، تجريـد مسـيحي    :گويد مي ،كُند، بدون هيچگونه ترديد مي

137Fتُهي گـردد عهد عتيق  يسلطة مذهبر آثاجميع همانند اسلام از 

معـروف   تنـاقضُ بلكـه   .»2
 يتناقضُ ـ، همـان  »ب ماندگي مسلمين و پيشرفت ديگرانعق«دربارة  گرائي اسلامي صلاحا

بـه منطقـة    شـود. و آن زمـاني اسـت كـه     پيش از آن، براي كوندورسيه ايجاد مياست كه 
 ـ گرفتـه اسـت، اشـاره مـي     فراآن را  محمديه بعنوان سرزميني كه بندگي و ناداني، د. در كُن

 ها بر اساس قواعد خود و كمتـرين  دينداري ينتر حالي كه ديانت محمد (ص) از گسترده
از نظر تغيير حالت در شعائر آن بود، آنهم در زماني كه درخشندگي علم و آزادي در ها  آن

بـه  آن را  تعصب ديني بربري كـه كوندورسـيه،   و در محيطزير ساية شديدترين خرُافات 
 138F3.در نهايت استحاله بودكند،  تعصب كاتوليكي، تعبير مي

مكـن  كوندورسيه، متفاوت باشـد؟ م  گرايان اسلامي با اصلاح تناقضُپس به چه علتّ، 
ميـان   گسـترده در آنچه ماكس وبـر دربـارة رابطـة     تناقضُبه سطحي از سطوح اين  است

را بعنوان مانعي از موانـع   لامر، اسكُنيم. وبنويسد، برخورد  داري و پروتستانيزم، مي سرمايه
(تعهد مالي) را  مو پاتريمونياليز كند و رابطة علّيت ميان اسلام داري، محسوب نمي سرمايه
 .كند نفي مي

________________________ 
 .1959، حلب 106الكواكبي، أُم القرُي، المطبعه العصريه،  -1
، مطبعـه  1، تعريب عبدالعزيز توفيق جاويد، كتاب ششـم، ط  3/785. ج. ولز، معالم تاريخ الإنسانيه،  ه -2

 .1950يف و الترّجمه و النشر، قاهره لجنه التأل
 .117أرسلان، منبع پيشين،  -3
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ط ايداري را شـناخت و شـر   اسلامي، ظـواهر سـرمايه   ميانيوبر معتقد است كه جامعة 
داري جديـد كـه عبـارت بودنـد از      يهاجتماعي و اقتصادي براي پيدايش و تكـوين سـرما  

بازوي آزاد توانمند، قوانين معقول و استقلال مدني را قبل از غرب و بدونِ اينكـه بـا آن،   
139Fكامل گردد، فراهم ساخت. ،داري ظُهورِ سرمايه

1 
دهد. وي، طبعـاً بـا اينكـه پروتسـتانيزم، نـم        را مورد بحث قرار مي تناقضُعروي، اين 

كُنَد. به چه علَّت  اي به اسلام مي يد اسلام باشد، موافق نيست. اما اشارهاي از باران شد باره
داري بعد از قرنها در شمال اروپـا و ميـان أقـوام ژرمنـي، شـكل گرفـت، در        نظام سرمايه

 حاليكه قبل از آن با وجود همان عوامل مناسب اعتقادي در عالم اسلامي، حاصل نگرديد؟
پس از آن بـر تأويـل    خارج از اعتقادات را واردكرد، وبر در تحليلهاي خود، عناصري

عقيده، متمركز گرديد و در نتيجه از سطحي به سـطح ديگـر انتقـال     قومي براي طرز بيان
140Fپيدا كرد و قضيه به صورت معلَّق باقي ماند

. هدف ما، انجـام مقايسـه ميـان دو إصـلاحِ     2
ح طلبي اسلامي در مقابل اصلاح اسلامي و مسيحي نيست، بلكه كشف كيفيت تفكُّر اصلا

 گرائي اصلاح دعوتطلبي مسيحي و رسانيدن آن به واقعيت مشخَّصِ آن است. اسلام در 
كُنند، نيسـت.   اجرا ميآن را  ،عملاًاسلامي، اسلامِ سوسيالوژي يعني اسلامي كه مسلمانان 

عمـل كُننـد.    بلكه همان اسلام أصيل نخستين است كه مسلمانان، لازم است براسـاس آن 
و آنتروپولوژيك است. و  اسلام در پرتو اين نوع شكل گيري، الهي، كاتوليكي و اجتماعي

141Fشود باعث مين همان چيزي است كه اي

تا عبدالرحّمن كواكبي نسبت به اجتماع أحبار و  3

________________________ 
 .18رضوان السيد، ماكس وبر، الأخلاق البروتستانيه و الروح الرّأسماليه، منبع پيشين،  -1
 .55 – 54العروي، مفهوم العقل، منبع پيشين،  -2
 .18كواكبي، طبائع الاستبداد، منبع پيشين،  -3
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بلكـه كـواكبي در توصـيف     .اي واحـد، ترديـدي نداشـته باشـد     قسيس و شيوخ در خانـه 
142Fرود. فراتر مي ،نظام شيخوخيت حاكم در زمان خودكاتوليكي و الهي 

1 
ايم يعنـي در سـطح    تأكيد اصلاح طلبي اسلامي بر آنچه كه ما پروتستانيت الهي، ناميده

تبلور اجتهاد به عنوان گشودن مجدد رابطه ميان مسلمان و خداوند بدون هرگونه واسطه، 
عمـلاً ميـان ايـن رابطـه قـرار       به تحقيق، نخبگان فقهي نظام شيخوخيت حـاكم،  باشد. مي
بهتـرين دليـل بـر جمـود     دادنـد.   گرفتند و اسلام را در روياروئي با عصر خود قرار مي مي

بـه   1887شيخ الأزَهر در سال دوران، فتوايي است كه أَنبابي، سيستم فقهي اسلامي دراين 
و طـب بـه    منظور اصلاح، صادر نمود و بر اساس آن به مسلمانان يادگيري علوم رياضي

143Fجز علوم طبيعي را اجازه داد

. اين جمـود و بـدعت در هـر يـك از أشـكال اجتهـاد بـه        2
اي رسيد كه شيخ الإِسلام در دولت عثماني، دستگاه افتاء تابع خود را از صادر كردنِ  درجه

هرگونه فَتوي دربارة مجموعة قوانين مدني اسلاميِ صرف، موسوم به مجلّة أحكام عدليه، 
ع نمود. زيرا اين مجموعة قانوني، نيازمند برخي از اصـلاحاتي بـود كـه بـه نـوعي بـه       من

تـرين عمليـات     تـرين و عظـيم   كـرد و ايـن مجلّـه، كامـل     مذهب حنفي، ارتباط پيـدا مـي  
قانونگذاري منظّم در فقه حنفي و در حوزة قوانين مدني غيرتجـاري بـود كـه بـر وجـود      

144Fنمود ت قانونگُذاري در فقه شريعت، دلالت ميپذيري و قابلي پويائي و انعطاف

هـا   آن و.» 3
ذاري نظام قانونگبه شيوة قوانين مستمرّ ها  آن قوانين مدني غيرتجاري بودند كه هيچيك از

 غربي در مرحلة تنظيمات جديد قوانين عثماني در قرن نوزدهم، ادامه نيافت.

________________________ 
 .30 – 29منبع پيشين،  -1
 تا. ، المؤسسه المصريه للكتاب، مكتبه مصر، بي174 – 172عباس محمود العقاد، محمد عبده،  -2

، الدار العربيه للعلوم 120و  113قراءه جديده لعوامل الانحطاط،  :قيس جواد العزاوي، الدوله العثمانيه -3
 .1994، 1/ مركز دراسات الاسلام و العالم، ط 
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منـوط بـه ايـن آگـاهي      ،ميگرائي اسـلا  به تحقيق، فراخواندن شاطبي از جانب اصلاح
هاي فراواني براي ايـن   در آن هنگام نزد شاطبي، گفته اصلاحي يا حدأقل، از نتايج آن بود.

لحت را بـه منزلـة   ص ـدعوت بود. بويژه در مسألة علم مقاصد كه شريعت را مصلحت و م
چه ، اگرفراخوانكند آن  و شايد اين، همان چيزي است كه بيان مي دهد. شريعت، قرار مي

اسلامي است اما به طور معين به استاد امـام   گرائي بطور عام، در گرو شروط طرح اصلاح
145Fمحمد عبده

كه تأويلِ مفهوم منفعت در نظرية ليبرالي جديد به مصلحت در تفكُّر اسلامي  1
146Fو معيناً در تفكُّر شاطبي براي او به وضوُح، روشن بود

كـرد و گـاهي بـه     ، ارتباط پيدا مي2
، به كارگيري اصلاح طلبي اسلامي براي شروع حركـت  فراخوانر محمد إقِبال بر اين تعبي

سـاس سـبك اصـولي تقليـدي پيشـين،      أكـه بر  ياجتهاد عناصردر اسلام يعني استفاده از 
 شود. امكانپذير است، مترتبّ مي

زام براي جمال الدين افغاني، برداشتن قداست از مؤسسين مذاهب فقهي و رد علني الت
فقهـي   شناسي روشغم آنكه ربه مذهب فقهي معين يا تقليد از هر امام، امكانپذير بود. به 

جمال الدين به درستي اين سخن ابوحنيفـه   به حد عظيمي رسيده بود، از نظر او ابوحنيفه
شناسم تا از سبك  تر از خود را نمي ميان ائمة مذاهب، شخصي عظيم من در« :گفت كه مي

 .، ترديد داشت»كنم او پيروي
عظيم براي اصلاح طلبي اسلامي  جهشد به مجتهد، نوعي تبديل حالت مسلمان از مقلّ

بـراي  و  فـراهم سـاخت  آن را  شـرايط  همـوار نمـود و  آن را  مسـير  د عبـده، بود كه محم
 ـاسـلامي،   گرائـي  شاگردان مدارس مدني كه اصـلاح   ـب  ،بـود هـا   آن ، متوجـه يوخيش از شُ

________________________ 
. مقايسه كنيد با دراز (مقدمة او بـر موافقـات)، منبـع    12أصُول الفقه، منبع پيشين، بنگريد به خضري،  -1

 بطور مثال نه حصر. 16پيشين، 

/ دارالنهّـار، بيـروت    3، ترجمة كريم عزقـول، ط  179آلبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهّضه،  -2
1997. 
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147Fامكانپذير نمود

وجـوبِ آن  حتيّ محمد عبده، در اين باب، قائل به جواز اجتهاد فردي و  .1
همان چيزي است كه به نوعي به مفهوم اجتهاد عام نـزد شـاطبي كـه     گرديده است و اين

بناي آن بر ادراك مقاصـد در فهـم و تحصـيل     و نداگُذر از حد ساير مكلّفين ميعلماء را 
 ـ مـي  اشـاره ي ويژة اجتهـاد خـاص،   أُصول مصلحت است و نه وسايل خاص استنباط د. كن

 ـ كـه  اجتهاد فـردي يعنـي آنچـه   عبده، اين باب را بطور كامل براي قائل شدن به جواز  ه ب
 ـ ،فتواي ذاتي د، نزديك باشد و مؤمن به آن دست يابد و نه عمل طبق فتواي مرجع يا مقلّ

د و كُن ديني را نفي مي مفهوم سلطة اسلام به طبيعت خود، از آن جهت كهگُشايد. پس   مي
حـال   بـه جمـود كشـانيد و   آن را  ايدي بود كه بر اسلام، حادث گرديد وواين تسلُّط از ز

و وظايف قاضي يا رابطة مؤمن با پروردگارش بطور مستقيم و بدون هرگونه واسطه  آنكه
بـود،  الإسلام، بصورت مدني و بدونِ كمترين سلطه بر عقايد و تقرير أحكام  مفتي يا شيخ

از نظـر ديـدگاه، منازعـه كنـد و      جايز نيست كه بـا ديگـري  ها  آن حدي ازبنابراين براي أ
تواند حكم خداوند را از طريق كتاب الهي و سنتّ پيامبر اكرم  هنگاميكه انسان مسلمان مي

148F(ص) بفهمد

، اين به معناي فتح باب اجتهاد، بطور كامل در برابر اجتهاد فـردي براسـاس   2
ط گُسترده است. زماني كه اجماع، منبع تقليـد باشـد، مراجعـة آزاد فـردي،     يابرخي از شر

كه مراجعة  گونههمانشود  اجتهاد در اينجا مقابل تقليد، واقع ميمرجع اجتهاد فردي است. 
 گيرد. ردي در مقابل اجماع قرار ميف

________________________ 
دعوه تجديـد   -مقدمه، مقايسه كنيد با هاملتون جيب، / ن ال 1رضا، تاريخ الأستاذ الإمام، منبع پيشين،  -1

 تا. ، دارالوثيه، دمشق، بي59الإسلام، 

 .288 – 3/285رضا، منبع پيشين،  -2
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ت اصلاح طلبي اسلامي در به كارگيري اجتهاد، مفهوم اجتهاد معصوم يا عصـم  دعوت
اجتهاد را نقض كرد. در قواعد هر منوتيـك اسـلامي معـروف اسـت كـه اجتهـاد پـس از        

149Fشود. اجماع، معصوم از خطا مي

1 
شود در محور  اصلاح طلبي اسلامي فهميده ميدعوت اجتهاد در اينجا طبق آنچه كه از 

اين رو  گيرد. از نسبي و ظرفي و موقَّت يعني در مدار شرط مكاني و زماني معين، قرار مي
آيد فراهم نيست  براي اجتهاد عموميت انطباق با مسائلي كه در شرايط مختلف بوجود مي

 و در نتيجه براي احكام فقهي، عموميت اطلاق، وجود ندارد.
آن  ،فهمـيم  حاكم بر اجتهاد طبق آنچه كه از دعوت اصـلاحي مـي  منطق نظري اساسي 

شـود و هـدف آن بـر آوردن     مـي است كه شريعت به واسطة مصلحت جامعـه، تضـييق ن  
مصالح مردم در هر آن چيزي است كه بـه آن نيـاز دارنـد. از ايـن رو، تحقيـق مصـلحت       

 براساس أُصول شريعت و روح و مقاصد آن، ملاك صلاحيت نظري اجتهاد است.
امام يعني محمد عبده به شكل خاصي ميـان اصـلاح طلبـان     مطابق با اين شيوه، استاد

بكارگيري تطبيقي اجتهاد يعني استعمال آن در فتواني معين، اشـتغال ورزيـد و   اسلامي به 
اين نحوه بكارگيري او را به حد مفتي سرزمين مصر و مجبور شُدن به افتاء و پاسخگوئي 

نمودند، ارتقاء داد. از مهمترينِ اين فَتاوي، كه نظـر عمـومي    به كساني كه از او استفتاء مي
لب نمود و منجر بـه دو قُطبـي شَُـدن گرديـد و از نـزاع سياسـي و       اسلامي را به خود ج

150Fترانسفاليهعي در آنروز، خالي نبود، فتواي اجتما

بر سر نهادن در مورد ذبائح اهل كتاب و  2
به جواز خوردن ذبائح اهل كتـاب، حتّـي در    عبدهو اقتداء شافعي به حنفي بود. پس  كلاه

و  بر سر نهادن كـلاه آن جاري نشود، حكم نمود و صورتي كه قبل از ذبح، نام خداوند بر 

________________________ 
قـاهره،   -، مكتبـه النهضـه المصـريه،    26 – 1/25أحمد عطيه االله، القاموس الاسلامي، ماده الاجتهـاد،   -1

1963. 
 .1/667ن، تاريخ الأستاذ الإمام، منبع پيشي -2
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اقتداء شافعيه به حنفيه را مجاز دانست و در فتاواي خود، مجتهد بود نه مقلِّد. از مـواردي  
پردازد و وظيفة  كه اعتراض مقلِّده را عليه او برانگيخت، اين بود كه او به جعل شرعي مي

قليد كند نه اينكه مجتهدي باشد كه از رأي خود مفتي، اساساً، آن است كه از امام خاصي ت
151Fتبعيت كند

اين فتاوي تا خطر  در معرض تأثير. واقع أمر، آن است كه محمد عبده، گاهي 1
 .گرفت قرار مي بعنوان مفتي سرزمين مصر عزل از منصب خود

اما فتواي ديگري كه موجب تنفُّر از اوگرديده و منجـر بـه اتّهـام او بـه حركـت عليـه       
گيـري از   به جواز بهـره  ويزيرا  .انداز است ريعت و تشريع ربا شد، فتواي صندوق پسش

انداز پست و توزيع سـود آن برأسـاس أحكـام     أموال وديعه گذاشته شده در صندوق پس
152Fشركت مضاربه ميانِ وديعه گُذاران فتوا داد

براي مـردم در اثـر    :شود پرسيده مي . از ايشان2
يافـت  هـا   آن ، نصي برايها كتاب شود كه در اين وقايعي حادث مياختلاف زمان، اُمور و 

 سير جهاني را متوقف كُنيم؟ اين غيـر ممكـن   ها كتاب شود. پس آيا بايد به خاطر اين  نمي
و به همين جهت عامة مردم و حكام، ناگزُير از ترك احكام شرعي شُدند و به غيـر   است

153F».آن، از ساير احكام پناه بردند

3 
نيـز   ميان اهل بخارا كه ربا را به خاطر ضـرورات زمـاني خـود، اجـازه دادنـد و      عبده
گيري فقهاء مصري بر ثروتمندان آن سرزمين نسبت به آنچه كه موجب شد تا ايـن   سخت

همانگونه كه مردم را به قـرض گـرفتن از    .نمود تطبيق ،ثروتمندان، دين را ناقص بپندارند
اني كه ثروت مملكت را جذب نمود و به سوي بيگانگـان  بيگانگان در برابر سودهاي فراو

برد، وادار كرد. پس شايسته است كه فقهاء، اوضاع و احوال زمان خـود را درك نمـوده و   
امكانپذير باشـد (يعنـي هماننـد احكـام      براي مردمها  آن اي كه تبعيت از احكام را به گونه

________________________ 
 .672منبع پيشين،  -1
 .560منبع پيشين،  -2
 .941منبع پيشين،  -3
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ش و رسـوم  وق ـاينكه بر محافظـت از نُ نه  ،ضروريات) با آن اوضاع و احوال، تطبيق دهند
154Fهر چيـزي را رهـا كُنَنـد   ها  آن همه چيز تلقيّ و به خاطرآن را  اكتفا كنند و ها كتاب اين

1 .
اي كـه تمييـز    به انـدازه  ،مفهوم مصلحت اسلاميمفهوم منفعت ليبرالي در قالب  سازيباز

ه و شناخت مفهوم پوشـيد  جرّدبه م. اين فرآيند آمد اسلامي مفهوم بود، تلفيق به شمار نمي
 ،اي كـه آشـنايي بـا آن    هپيشرفته، تحت عنوان مصلحت به گونمنفعت به صورتي  سربستة

فرآينـد  در ايـن   مـورد نظـر عبـده    اسـلام  شود. همانند مفهومي جديد باشد، خلاُصه نمي
يا ممكن  خواند، نزديك فرا ميدين مدني كه روسو به آن  به جوانب، اي از و پاره وار دايره
او ايجـاب   گرائـي اسـلامي   بيشترين حدي كه مجموعة اصـلاح منتهي شود. عبده تا  است

آنچه از نظر آزادي انجام عمل  كند، عنصر ديني و منفعتي مبتني بر مفهوم فرديت جديد و
 نسبت به عمل، تشويق كرده و ،جهت اينكه اسلامبه گذارد.  شود، آزاد مي به آن مربوط مي

جمـع  آن را  نسبت بـه آنچـه كـه    عبدهبر فهم  عنصراين  .رده استمواجبي ديني شُآن را 
بده، آنچـه را كـه بـه    عد، حاكم است. زيرا اسلام نام ن مصالح دين و آخرت، مياسلام ميا

155Fدنيوي ديانت شخصتوان  ميتعبير لولز، 

ه، كاملاً معكـوس  داستوار ش ناميد و بر فرديت ،2
او مسلمان اسـت و   :گويد شود. اولي مي ظاهر مي ميان دو جامعه، تناقضُكند. از اينجا  مي

است و از أُصول اسلام، تبعيت  مترقيّاو  :گويد كند و دومي مي مطابق زهد انجيل عمل مي
، ميان مسلمين بدون اسلام و اسلام بدون مسلمين است. عبده، عناصر تناقضُاين  كند. مي

اي از درجـات   گذارد و از هر درجـه  دين فرد يا شخص دنيوي را تا حد نهائي آن آزاد مي
بـه واسـطة   را از خداوند متعـال  (انسان دنيوي) كند و فهم اين انسان  مي سلطة ديني، رها

، عبدهتعبير  به .دده مي گسترشكتاب الهي (بدون وساطت هيچيك از گذشتگان و مردم) 
  محو كرد.آن را  اسلام، بناي سلطة ديني را منهدم نمود و أثر

________________________ 
 .945منبع پيشين،  -1
 .785ولز، منبع پيشين،  -2
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اي بر عقيده و يا ايمان كسي،  د از خُداوند و رسول او براي أحدي، راه سلطهاسلام، بع
نـه در   ،راهي براي جدا شـدن يـا ارتبـاط    ،قرار نداده است و براي هيچ يك از أهل اسلام

 .سـازد  زمين و نه آسمان، قرار نداده است. بلكه ايمان، مؤمن را از هر گونه رقيبي، آزاد مي
توانـد دربـارة    يان مؤمن و خدا، چيزي نيست و هر مسـلمان مـي  جز خداوند يگانه م پس

و دربارة رسول او از سخنان رسـول خـدا بـدون واسـطه      خداوند از كتاب خُدا درك كند
 .بفهمداز سلف و خلف، شدن أحُدي 

156Fشود، نيست ميديني تعبير  حاكميتبه  اي عدهد زبنابراين در اسلام، آنچه كه ن

 عبـده  .1
با اين  ويكند.  اسلام ناميد، تأكيد بيشتري مي طبيعت پروتستانيآن را  انتو بر آنچه كه مي

داند. علاوه بـر   اي از باران اسلام مي باره زيرا كه پروتستانيت را نم .نامگذاري موافق نيست
كه بر چيدن تقليد و بنا كردن عقل اجتهـادي   مورد نظر عبدهاينكه اصلاح ديني در معناي 

دهد. نتايج  تشكيل ميآن را  ورود هر اصلاح و اساس أي است، محلّاجتهاد به ر عناصرو 
هاي قافُ باز شدننيست. زيرا كه منجر به اندك د، نك ميبيان  عبدهگونه كه  ، آناين اصلاح

، همان چيزي است كه در اينو  شود مي ،بودن )دنيوي(يا  عاميانه شدن به معناي (زماني)
ن واسـطة ايـن معنـاي معـي    ه تعبير نموديم. و ب ،الممباحث گذشته از آن به دنيوي كردن ع

راديكالي فرانسوي يا از عقيدة  عاميانةاز مفهوم آن را  دنيوي كردني كه( انه شدنعاميبراي 
بـر   مبتنيتوصيف اصلاح طلبي اسلامي به اين صورت كه  كُنَد) ميجديد، تفكيك  عاميانة

اي  دور از انتظار نيست كه عده ،رو اسلامي است، امكانپذير است و از اين اميانةحركت ع
عتقداتـت، بـه كـار گيرنـد    آن را  از پيروانِ اين حركت، م157در راستاي اقامة كامل علمانيF

2 .
قـرار  فهم مقاصد شريعت،  راستايتلاش خود را در درصدد بود تا  ،اصلاح طلبي اسلامي

________________________ 
تجديد چاپ نموده اسـت، شـمارة   آن را  از پاسخهاي محمد عبده به فرح أنطون، مجلّة (منبر الحوار) -1

 .1989، پائيز 147، سال چهارم، 15
 .71 – 70، مقايسه كنيد با جيب، منبع پيشين، 179نبع پيشين، آلبرت حوراني، م -2
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چـارچوب ذهنـي    درآن را  برخورد كـرد و  ،كه در خلال آن به نظرية مقاصد شاطبي دهد
كه شـيخ  (بود  »جمع الجوامع« اسلامي كه زمينة بررسي آن، علم اصول و محدود به كتابِ

از نظـر سـختي و   هـا   آن صولي از نظر غناء و بيشـترين كمترين كتاب اُآن را  ،عبداالله دراز
158Fدانست مي تكلفّ

 ) فراخواند.1
تـا ايـن    تـلاش كـرد   اين حركت اصلاحي، بطور معين، تحت تأثير امام محمد عبـده، 

مقاصـد  «بـه تعبيـر عـلال الفاسـي در كتـاب      از حالتي كـه  آن را  نظريه را از سر بگيرد و
كـه امـام شـاطبي در     يند از حد پائينختپردا مقاصد شرعي  تكساني كه به كتاب( »الشرّيعه
در كنار آن ايستاده، تجاوز نكردند و يا اينكه به آنچه او قصـد كـرده بـود    افقاتوكتاب م، 

159Fنرسيدند

علم مقاصد، تغييـري   فراخوان اصلاحي براي. از آن جايي كه اين ) متحول سازد2
ملموس در بررسيهاي اسلامي معاصر مربوط به علم اصول به وجـود آورد كـه در تبـديل    

كشف زمينه را براي حركت بعدها شود،  مقاصد به بابي اساسي در علم أُصول، متجليّ مي
160F، مهيـا نمـود  ة هشتاد و دهـة نـود  دهشاطبي در  اطلاّعات از

، نـوعي از  دهـة بيسـت  در . 3
آن  سـخنگوي اي كـه رشـيد رضـا بعنـوان      به ثبت رسيد بـه گونـه   واژگوني و سرگشتگي

________________________ 
 .15دراز ، منبع پيشين، - -1
 .198جورشي، منبع پيشين،  -2
ة شـاطبي در كتـابِ      از بارزترين نشانه -3 هاي اين حركت، آن چيزي است كه عابد جابري دربـارة نظريـ

اب خود بنام تجديد المنهج و فهم التـّراث  خود بنام بنيه العقل العربي، نوشته و طه عبدالرحّمن در كت
به آن پاسخ داده است و آنچه عبدالمجيد الصغير در كتاب عظـيم خـود (الفكـر الأصُـولي و إشِـكاليه      
السلطه العلميه في الإسلام) به رشتة تحرير درآورده، علاوه بر آنچه عبدالمجيد تركي و صلاح الـدين  

 اند. جورشي و غير آن دو، نوشته
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161Fبودكه دعوت او به اجتهاد مطلق مستقل در شرع، مشهور  حركت و كسي

اي  بـه انـدازه   ،1
يري نظريـة مقاصـد، توجـه    پردازد، بـه از سـرگ   ميصولي سبك اُبه تبيين فهم تقليدي كه 
گيرد. نظير منع آنچه كه ضررش ثابت  كُند و در محدودة تكرار قواعد عمومي قرار مي نمي

شده و اباحة آنچه نفع آن به اثبات رسيده و پذيرفتن آنچه گريـزي از آن نيسـت و اينكـه    
شود و آنچـه بـه خـاطر سـد وسـيلة فسـاد،        محرَّم منصوص به واسطة ضرورت، مباح مي

162Fشود. ريم شده به منظور مصلحت راجح، مباح ميتح

2 
عمـلاً  ببرد،  اي بهره او،» منار« ه كه در تلاش بود تا از رشيد رضا و كتابمدرسة اخواني

بنابراين محكـوم بـه عقيـدة طحاويـه      .اجتهاد، بگذرد در فرآيندتقليدي از سبك نتوانست 
فقه « اي فقهي قديمي از خلاله پيروي از مجموعهكه تلاش فقهي او در  ميزانيد به گردي
 ، آشكار شد.سيد سابق» السنَّه

) بعنوان أولين ناظرِ اخوانُ المسلمين در سوريه 1964 – 1915دكتر مصطفي السباعي (
كه برشمردن او بعنوان امتداد دعـوت اصـلاحي بيشـتر از دعـوت اخـواني       است و كسي

عت، كوشش نمود تا سري حقيقـي را  تقليدي، امكانپذير است و در پرتو فهم مقاصد شري
از شـريعت   ء و علماءاكثر فقها دوري گزيدنجايگزين عمامة مندرس فقهي كُند. سباعي، 

شكلات جامعة جديد اسلامي و مشكلات در براي ها  آن ة همه جانبةقابلدرك محلّ اين م
حدثه به واسـطة  مستاز استنباط مسائل ها  آن و ناتواني اسلام پرتو مبادي و مقاصد عمومي

هـا   آن شُده و بسـياري از تدوين ، زمانهاي گذشتهنصوص و آراء فقهي كه در  بندي به پاي
رد و همچنـين ارزش و  نـدا و هماهنگي مناسبت  امروزين ما و روح شريعت، مشكلاتبا 

________________________ 
، تجديـد چـاپ آن، بوسـيلة وجيـه كـوثراني در      112 – 110شيد رضا، الخلافه أو الإمامه العظمـي،  ر -1

الدولَه و الخلافه في الخطاب العربي إبان الثوّره الكماليه في تركيا (دراسه و نصوص)، صورت گرفته «
 .1996است، دارالطليعه، بيروت، 

 .107منبع پيشين،  -2
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را به منزلـة شـريعت   ها  آن شوند و قداست فراواني كه براي نصوص فقهاء اوليه، قائل مي
كه سرپيچي و مخالفت با آن و پاسخ به هر گونه انتقـادي كـه مخـالف بـا      دانند مي منزلي

 163F1.تشخيص دادو مقاصد عمومي آن باشد، جايز نيست،  روح شريعت
ها  آن بعد از اينكه عصر آن فقهاء سپري شُد و تفقُّه (كسب آگاهي) در دين خُداوند بر

ت در پرتو مبادي شـريعت و  واجب كرد كه آنچه از اوضاع مسلمين دچار تحول شده اس
 و تفكّـري  و دوره اجتهادي كه در جـوي خـاص  و نه در پرتو نصوص فقهي  نصوص آن

164خاصF

تجديـد  از اينجا بود كه سباعي، تفكُّر ، شكل گرفته است، مورد بررسي قرار دهند، 2
165Fطلبد ميآن را  اسلامي كه دنياي امروز، بناي

يـة  به تعبير وي، اين طرح، برپا .، مطرح نمود3
است كه مقاصد آن حاكم بر وسـايل اسـت. او معتقـد بـود كـه       استوار إجتهادي در شرع

ملموس براي مقاصد در مصلحت، نهفته است. طبق ديدگاه سباعي، اكثريت مـردم،   فهومِم
حقَّق سـازد،  انديشند و هر مذهبي كه، اين مصالح را م قبل از هر چيز به مصالح مادي، مي

مده باشد، مورد پيروي خواهد بـود. چنانچـه محقَّـق سـاختن آن     آ گرچه از جانب شيطان
166Fمصالح در حيطة أديان، امكانپذير نباشد

بـراي   در خور تقليد ، اسلام در اينجا چهارچوبي4
زيرا سباعي بر اين باور است كه رعايت مصلحت مـردم،   نمايد. ترسيم مي حلّ اين مشكل

167Fأساس هر تشريع اسلامي است

168Fحكام اسلام استو مصلحت، محور أ 5

. بنابراين سـباعي  6
آن را  كنـد بلكـه   به مصلحت بعنوان دليلي قائم به ذات و مستقل براي استنباط، اكتفاء نمي

ساسـي بعـدي بـر آن حـاكم اسـت،      أ اُصـول بر پاية مفهوم روح شريعت و مقاصد آن كه 

________________________ 
 .1960، 2، ط 380كيه الإسِلام، مؤسسه المطبوعات العربيه بدمشق، مصطفي السباعي، اشترا -1
 .385 – 384منبع پيشين،  -2
 .389منبع پيشين،  -3
 .374منبع پيشين،  -4
 .1955، 56مصطفي السباعي، الدين و الدوله في الاسلام، محاضره، بدون ناشر، بيروت  -5
 .58منبع پيشين،  -6
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 ،شـريعت  برآوردن مصالح مردم در هر آنچه كـه بـه آن نيـاز دارنـد و     -1 :كُنَد استوار مي
شناسان به مصـلحت بـودن    و جامعه متشرعّمصلحتي اجتماعي را كه عقلاء و پژوهشگران 

 د.كُن اذعان دارند، محدود نميآن، 
عدالت،  هر چند كه اين ها، آن مصالح تعارضبرقراري عدالت ميان مردم به هنگام  -2

 اي از مردم باشد. به زيان عده
هـاي   هعرص ـاز ايـن رو اسـلام در    .جامعة بشريايجاد تحول مناسب اجتماعي در  -3

مختلف حيات اجتماعي از هيچگونـه دگرگـوني كـه نتيجـة قطعـي تفكُّـر يـا دانـش يـا          
 ايستد. ضروريات زندگاني باشد، باز نمي

هرگونه  ،د. بنابرايننده  صوص شرعي نزد سباعي را تشكيل ميصول، ملاك فهم نُاين اُ
صول، مغايرت داشته باشـد، قائـل آن هـر    أصلي از اين اُاجتهاد و رأي و نص فقهي كه با 

د است. زيرا با روح شريعت و رسالت اجتمـاعي آن در زنـدگاني،   وكس باشد، نزد ما مرد
169Fمنافات دارد

سباعي هيچگونه مشكلي در تأكيـد بـر اينكـه تشـريع اسـلامي،       ،. از اين رو1
170Fكُنَـد  مـردم، وضـع مـي   ساس مصـلحت و كرامـت   أاست و قوانين را بر اميانهمدني و ع

2 ،
در اينجـا بـه معنـاي دنيويـت و      عاميانهتوان اينگونه برداشت نمود كه صفت  يابد. مي نمي

اي جديد است كه در آن، شريعت مصـلحت اسـت و    ت آن براساس رابطهارتقاء مشروعي
نيسـت. بـارزترين    انـدك مصلحت، شريعت است و نتايج مترتِّب بر آن در سبك سباعي، 

مصلحت  ،ديني است. بنابراين –وضعي و دنيوي  –گذشتن از دوگانگي شرعي  ،نتيجة آن
عمـوم  مبتني بـر تخصـيص   به تعبير سباعي نيست بلكه  ،در اينجا، مجرَّد محوريت احكام

اي است كه بطور معلوم، رمضـان البـوطي    است. اين، همان مسألهبه وسيلة مصلحت  نص
با اسـتناد  كه  پردازد مي كساني ه انتقاد از سباعي وب مستقيم را دچار آشفتگي كرد. او بطور

________________________ 
 .384 – 383م، منبع پيشين، السباعي، اشتراكيه الإسلا -1
 .1955، دمشق، 18، منشورات قسم الطلاب، »دروس في دعوه الإخوان المسلمين«السباعي،  -2
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مصلحتي  اند كه هرگاه جايي پيش رفتهتا » االله شرع حيثما وجدت المصلحه فثم«به قاعدة 
اند، حـادث شـود، قائـل بـه تقييـد نصـوص يـا         ترسيم نموده ،صوصنُ در غير طريقي كه

 171F1.اند شدهها  آن تخصيص و توقيف
نصوص شرعيه اسـت كـه    ،لحت، دليلي مستقل نيست و اينمص بوطي معتقد است كه

كُند و اين، مصالح نيست كه بر تفسير يا تقييد نصوص، حاكم  حقيقت مصالح را ضبط مي
172Fاست.

2 
ندارنـد و حركـت مصـالح در     نصُـوص مصالح مرسله، أثري در تخصـيص يـا تقييـد    

173Fنصوص است و عكـس آن، صـادق نيسـت    تحت سيطرة ،شريعت اسلامي

بـارت  . بـه ع 3
در آن را  كـه بـوطي،   همـانطور  ،پنـدارد  ديگر، سباعي، مصلحت را دليلي قائم به ذات مي

داند كه اگـر قـرار دادنِ    پرتو مفهوم تقليدي مصلحت مرسله، يكي از فروع بابِ قياس مي
 مصلحت در بابِ قياس، امكانپذير نباشد، رد آن، واجبِ است.

به همان اندازه كه  كمفرماستر سباعي حبنابراين روح تشريع و مقاصد عمومي بر تفكُّ
صول و وسايل شرعي بر تفكُّر بوطي، حاكم است. در نتيجه نزاع ميان سبك تقليدي علم اُ

قطـة آغـازين،   ساسـي آن بـه نُ  أفُقهاي تأسيس مجدد آن براساس روح شريعت و مقاصد اُ
ويژة فرهنگي آن، از  هاي اي از حوزه آنچه كه انديشة اسلامي معاصر را در پاره گردد. برمي

كُند در محدودة اجتهـاد   طرح مسألة اجتهاد و دعوت به فتح و از سرگيري آن، تفكيك مي
مستقل، يعني اجتهادي است كـه أُصـوليها   مطلق نيست. بلكه در حيطة اجتهاد  ،در مذهب

174Fاند. به تعبير سيد رضوان شده ،قائل به جواز انقطاع و توقُّف آن ،بجز حنابله

اني كه ، تا زم4
________________________ 
 .1972، دمشق، 100محمد سعيد رمضان البوطي من الفكر و القلب، مكتبه الفارابي، چاپ دوم،  -1
 .101منبع پيشين،  -2
 .103منبع پيشين،  -3
، بيـروت  74نظرات في مساره و قضـاياه، دارالـرازي،    :فكر الإسلامي المعاصرقيس خزعل العزاوي، ال -4

1992. 
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روج از عادات نظريات اصلاحي و جديد در قيد تعاريف اجتهاد و قياس تقليدي و بيم خُ
تواند در غير از حوزة جزئيات، حركت كُند. از ايـن رو، فـتح    مرسوم و متداول است، نمي

كه عمليات و فرآيند اجتهـاد را   گونه تعاريف بابِ اجتهاد به دوراز بازنگري بنياني در اين
از هـا   آن سـازند و نيـز بـدونِ تبـديل     محال و غير ممكن مـي آن را  اندازند يا خير ميبه تأ

تعاريف معياري به تعاريف يا وسايل اجرائي توصيفي در پرتو روح شريعت و مقاصد آن، 
عناصر اجتهادي و ابداعي و ه كبيش از آن، تعاريفدسته از امكانپذير نيست. در نتيجه اين 

 ،. بـه عبـارت ديگـر   بخشد عناصر تقليدي و امتثالي را استحكام مي ،انتقادي را تقويت كند
فتح بابِ اجتهاد به دور از بازنگري اساسي در تعريف تقليدي كـه اجتهـاد را محـدود بـه     

 كُند، امكانپذير نيست. موارد فقدانِ نص يا إجماع مي
دليـل  لـة  مرحوسـيله يـا أدات بـه     ةحدودمبنابراين اجماع در سبك اصولي تقليدي از 

كُند كه در لسان فُقهاء، تكفير كسي كه خـرقِ اجمـاع نمايـد بـه      تجاوز مي ،معياري قطعي
جهت آنكه اجماع از جانب شرع، مشروعيت يافته و يا عبـارت از تجربـة تـاريخي بـراي     

175Fجماعتي است كه از نظر ديني و سياسي در ارتباط با همديگرند، شُهرت يافته است

. و با 1
ع، نتيجة مقَدمات ظنيّ است يعني أحكامي كه به وسـيلة قيـاس، حاصـل    وجود آنكه اجما

شُده و نيز با اينكه مجرَّد فعاليتي اجتماعي است كه بـه معنـاي اتفـاق نظـر مجتهـدين در      
از جايگـاه و منزلتـي رفيـع، برخـوردار      ،عصري از اعصار، پيرامونِ مسائل آن عصر است

آن بطور مجازي) فقـط در سـه قـرن    فرض امكان انعقاد است و چنانچه انعقاد اجماع (به 
او دودحقَّق شُده باشد، اين أمر با قطع نظر از حة هجري، مبـه   تحقُّق آن در مقام عمـل، لي

ل مفردات اسياسي در قب خدمتياست كه  يشناخت اي معرفت معناي تحول اجماع به سلطه
باشد، اصول مورد توافق و رضـايت   و چنانچه به شكل قانوني خود دهد شرعي، انجام مي

________________________ 
داراقـرأ،   -الإسِـلامي،   –رضوان السيد، الأمُه و الجماعه و السلطَه، دراسات في الفكر السياسي العربي  -1

 .1986، بيروت 197و  15 – 14
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ملحقات يـا مقتضـيات گسـتردة    پس اجماع در  آورد. جمعي جامعة اسلامي را بوجود مي
در خود به نوعي چوبدستي براي مقابلة با هر گونه بحث و نظـر در آنچـه كـه بِالضـروره     

يل جماع، حول دين يا به منظور تسليم در برابـر ديـن اسـت، تبـد    دين، معلوم است و بالإ
شـود در   از ديـن، دانسـته مـي     شود. و حقّ، آن است كه تعبير انكار آنچه كه بِالضروره مي

شـود كـه امكـان     آراء ميحواشي فقهي متأخرّ وارد شده و شامل دستة عظيمي از افعال و 
بـه   .ي قائل شدن به ارتداد فاعل يا قائل آن ممكن اسـت و حتّها  آن رم دانستنو ج بدعت
توانـد در قالـب انكـار آنچـه كـه       هرگونه بحث يـا نظـري مـي    :وان گُفتت اي كه مي گونه

 بالضَّروُره از دين است، قرار بگيرد.
 هـا،  آن از طريـق كنـار زدن ايـن موانـع و تجـاوز از      ، جـز همانا اجتهاد مطلق مسـتقلّ 

پس مجتهد مطلـق از سـاير انـواع مجتهـدين از آن جهـت كـه او       تواند پابرجا بماند.  نمي
شـود بـه    پيمايد، متمايز مـي  رسد به صورت مستقل مي استدلالي كه به نظرش ميراههاي 

اي كه در آن، امكانِ قائل شدن او به تخصيص عموم نص و تقييـد اطـلاقِ نـص بـه       گونه
اي  واسطة مصلحت يا تأويلِ ظاهرِ آن يا باز ايستادنِ آن از عمل، وجود دارد. چنين مسـأله 

عمر بن خطّاب (رض) كـه بـه كثـرت اجتهـادات مطلَـق و       ،ينراشددوم در زمانِ خليفة 
مؤلَّفـه  «واقـع شـده اسـت. وي عمـل بـه سـهم        ،توقُّف در برابر ظاهر نص، مشهور است

از مستحقّين دانسته است، متوقفّ نمود و حد سـرقت در  آنان را  را با آنكه قرُآن،» قلوبهم
حقُّ االله (حقّ جماعـت) بـر    آن در ي و گرسنگي را با آنكه حدي قطعي بوده كهطسال قح

حقّ فرد (مكلَّف) غلبه داشت، متوقفّ كرد و حكمِ ازدواج موقَّت را در قرُآن، لغو نمود و 
اي كه در قُـرآن، آمـده بـود، إعطـاء ننمـود. بـه        به مسلمين، چهار پنجم زمينهاي فتح شُده

تقييـد بزنـد و   آن را  لـق و مط قرآني را تخصيص تواند عام عبارتي ديگر، اجتهاد مطلق مي
به خاطر مصلحت، متوقِّف سازد. و اين همـان أفُُقـي اسـت كـه حركـت      نص را عمل به 

كرد و مصطَفي السـباعي   مصلحت به سوي آن حركت مي –اصلاحي اسلامي براي مقصد 
لي در حوزة مشروعيت بخشيدن به مسـائل  مممكن دانست و بطور عآن را  )بعنوان مثال(
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176Fتقاء دنيويت عالم به آن، عمل نمودجديد يا ار

. بدون اين اجتهاد مطلـق، محقَّـق سـاختن    1
زيرا آيات مربوط بـه أحكـام معـاملات، محـدود و عـام       .كمال شريعت، غيرممكن است

توانـد هـر    اسـت كـه شـريعت مـي     استوار در حاليكه فرضية اصولي بر اين اساس ،است
يـا نظريـة جديـد، در     نص يدگاه نظرية أُصوليمصلحتي را مشروعيت ببخشد. تأويل از د

جمـل و  تأويل، مختص به غير واضـح الدلالـه نظيـر خفـي و مشـكل و م      .يك حد است
الدلاله با أقسام آن نظير ظاهر يا نص كه هر دو قابليـت تأويـل    متشابه، نيست بلكه واضح

نجر به دور شُدن از روح تشريع گاهي م ،زيرا بستن بابِ تأويل شود. شامل مي نيز دارند را
177Fشود برخلاف همديگر مي صو خرُوج از اصول عمومي آن و اظهار نصُو

2 تخصيص عام .
يعني از واضحترين راههاي خارج نمودن لفظ از معناي  .ترين أشكال تأويل است از واضح

بنظـر  محتمـل   نايي ديگراست كه هر چند به دور از معناي اول باشد، اماظاهري آن به مع
ن، همـان چيـزي   ايمصلحت در اينجا از راههاي دلالت است و  ،و بعبارت ديگر .رسد مي

 است كه فهم آن در چارچوب نظرية جديد نص، امكانپذير است.
أدلةّ متعـدد نظيـر عقـل و عـرف و     بواسطة تخصيص، به تعبير ديگر نوعي از تأويل است كه 

رد. نتايج مترتبّ بر اين فهم، انـدك نيسـت.   پذي مصلحت و روح تشريع و مقصد آن، صورت مي
گاهي اوقات، تخصيص به صورت نسخ نص است. تخصيص از نظر اصطلاحي، مـرادف نسـخ   
نيست بلكه به منظور تبيين مراد از عام يا مطلق به خاطر ضرورت يا مصلحت يا مقصدي اسـت.  

________________________ 
اخوان سـوريه بـه شـيوة دموكراسـي اسـلامي بـا       مقصود ما در اينجا تلاش وي براي تبديل جماعت  -1

شتاب حركات دموكراتيك مسيحي در اروپا و دفاع از اسلاميت قانون عام سوري است كـه در سـال   
مقرّر گرديد، كه طبق نص اين قانون، اسلام، دين رئيس دولت است و ديـنِ دولـت نيسـت و     1950

اسي نيست. و همچنـين مشـروعيت بخشـيدن بـه     شريعت، يكي از منابع أصلي است اما تنها منبع أس
قانون مدني سوريه و تصور اينكه پارلمان منتخب، همانند چارچوبي براي وضع قوانين و تشـريفات،  

 است، از اقدامات اوست.

 .1983، 7، ط 166عبدالوهاب خلاف، علم أصُول الفقه، دارالقلم، كويت،  -2
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اگرچـه   ،است كـه تخصـيص   ، اينبپذيريم و آنآن را  لي مترتبّ برمغير از اينكه ما بايد نتيجة ع
نيست اما شكلي از أشكال آن است. زيرا كـه نسـخ در كـوچكترين و مختصـرترين     نسخ  همان

م آنكه نسخ با وفات پيـامبر (ص) بـه اتمـام    رغاز ثبُوت آن است. به  بعد برداشتن حكمتعريف، 
 هـاي  كه دگرگـوني  كند كه نسخ به أشكال ديگري استمرار دارد اشاره مي ،رسيد، فهم تاريخي آن

با توجه به سهمي كه در آن دارد، تأثيرگذُار است. اين تحول، لغو قانون وضـعي بـراي    اجتماعي
وص بـه  توجهي به احكام شرعي مخص كنُد. اين الغاء به منزلة بي بردگي و منع از آن را اقتضاء مي

بـر حريّـت اسـت و     ل، أصاست. زيرا در اسلام شريعت بلكه محقَّق ساختن مقصد .نيست عبد
عبوديت، استثنائي بر اين أصل است. بسياري از احكام به خاطر انتفـاء علَّتـي كـه در فـرضِ آن     

سـكوت  ها  آن و اين حقيقت كه وقايعي كه شارع در برابرشود  احكام، مراعات شدُه، برداشته مي
است از مواردي اسـت كـه بـه    را بيان نموده ها  آن نموده، بسيار بيشتر از وقايعي است كه احكام

معناي پذيرش نتيجة مترتبّ بر چنين فهمي در تحكيم نص در عبادات و مصلحت در معـاملات  
به منظور تأويل نص و تخصيص آن بوسيلة مصلحت در صـورت وقـوع تعـارض ميـان آن دو     

 ـبايد پذيرفت كه تعارض، ميان أد بعنوان يك أصل است. البته  هايديـدگاه ه نيسـت بلكـه بـين    لّّ
 مجتهدين است.

براي كسانيكه در نهايـت، تنظـيم زنـدگاني خـود بـر       گاهي استراتژي چنين ديدگاهي
ي نظير من كه از امأساس قانون وضعي را اختيار كردند، مفهومي ندارد، لكن براي افراد ع

بلكـه   شـود  مابين حوزة ديني و مدني، واقـع نمـي  گُذرند كه  مي عاميانه بودناي از  عرصه
سـيميولوژي جامعـة    نمادينكه طبيعت  دننبي دني را بعدي داخلي از أبعاد ديني ميحوزة م

 .كُنـد  ، مفهـوم پيـدا مـي   اشـباع كـرده اسـت   آن را  اي از تحول و تطور، بشري با هر درجه
براي آن دسته از مسـلماناني باشـد كـه بـا      مفهوميهمانگونه كه ممكن است در بردارندة 

 قالـب  از اسلام در عالم جديد و اين كه اين عالم را درها  آن تمشكل حدود امكانِ مراقب
شوند و آن مشكلي از بزرگترين مشكلات تفكُّر اسلامي معاصـر   اسلام، بريزند، مواجه مي
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 از محمد عبدة تا راشد الغنوشي است كه در آن، اجتهاد، آگاهي اسلامي را بنابر احتمالات
 ضرَوُرتاً مشاجره با عالم نيست. ها، آن طرحگُشايد كه  ط ديگري ميو شراي
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 »بحث اسُتاد محمد جمال باروت تعقيب«

 دكتر احمد الريّسوني
نكه به قضية أساسي در اين مناقشه و بحث أُستاد فاضل، محمد جمال بـاروت  قبل از آ
خواهم تا به تثبيت برخي از قضايا و  نص و مصلحت و اجتهاد، وارد شوم، مي يعني قضية 

ديـدگاه مـن در   نظرات مورد اتّفاق ميان خود و طرف گفتگـويم بـا آن خصوصـياتي كـه     
 بردارد، بپردازم.

 ييد در تفكُّر أصُولي شافعيضبط و تقشيوة 

است كه حركت علمي اسلامي در خلال دو قرن أول و دوم هجري در فضـاي   بديهي
آزادي فكـري و سياســي و اجتمــاعي گُسـترده، شــكل گرفــت. اسـلام، زبانهــا را گشــود    
 همانگونه كه عقول و نُفوس را گُشود و به علم و تفكُّر و تعليم و تعلُّم، قُـوت و تَحرُّكـي  

همانا اين حركت نوپاي علمـي،   .بخشيد كه فوراني علمي و انقلابي فرهنگي بوجود آورد
از بسياري از موانع و قُيودي كه بعداً شكل گرفت و رشد يافت، به دور بـود و بـه همـين    
جهت به مقدار عظيمي از آزادي و ويژگيهاي ارزشمند دسـت يافـت. از ايـن رو حركـت     

 بود. انفعالد و حتيّ تقييد و و تقلي پيچيدگيعلمي عاري از 
براي حركت علم و فكر و رأي، تبايني مضاعف، بوجـود   اين وضعيت گُسترده و آرام

گيريهـا نيـز    آورد كه تنها در حوزة آراء و اجتهادات نيست بلكه حتيّ در أُصـول و جهـت  
حجـاز  وجود دارد و اينچنين بود كه أُمور بعنوان مثال به حد آن تمايز عظـيم ميـان أهـل    

يعني أهل حديث و اهل عراق يا أهل رأي و نظـر، رسـيد و اهـل علـم و فقاهـت دچـار       
اختلاف شديدي پيرامون تعدادي از ادلّة احكام نظير قياس و استحسـان و خبـر واحـد و    
شروط قبول و رد در عموم أخبار و عمل أهَل مدينه و اجماع بطور عام و قول صـحابي و  

اي،  ند و از اين اختلافات اُصـولي، اختلافـات فقهـي گُسـترده    ناسخ و منسوخ و ... گرديد
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حاصل شُد، تا جايي كه از ربيعه بن عبدالرَّحمن روايت شُده كه پس از بازگشت از عراق، 
را قومي ديدم كه حلال ها  آن :چگونه يافتي؟ وي گُفتآن را  عراق و أهل :به او گُفته شُد

178Fبودو حرام ما، حلال آنان ها  آن ما، حرام

. و در چنين فضـاي مملـو از آزادي و حرّيـت،    1
گرفـت و   هايي صـورت مـي   و مناظرات و رد و بدل رقابتهاميان سران علماء، مناقشات و 

گاهي، فـردي   گرفت و گاهي جنبة جغرافيائي و اختلافات، گاهي شكل مذهبي به خود مي
و  و زمـاني كـه جريـان علمـي     و در مواردي نيز متأثرّ از مواضع سياسي و يا كلامي بـود. 

نظمي، تبديل شُد  فكري به اوج آزادي و رهايي خود، رسيد، به نوعي از هرج و مرج و بي
ختلف، بوجود آمـد   و ناگزُير، عكسنبال داشت، كه به درجات و شكلهاي مالعملهايي به د

ــت شــدتاز نظــر هــا  آن بيشــترين و ــت و علمي ــدي أُصــولي  ،و عقلاني آن ســبك تقعي
 حد رشد و كمال رسانيد.به آن را  بود كه امام محمد بن ادريس شافعي شناختي وشر

اجتهاد  و نظر شافعي به لحاظ سياحت در سرزمينها و آميختن با تمامي صاحبان رأي و
نقطه نظر آنان، متمايز گرديد. پس به سخنان آنـان گـوش    بررسي در مراكز حضورشان و

آگاه گرديد. سـپس،راه   ها، آن پرداخت و از أقوال و براهينفرا داد و به بحث و تبادل نظر 
آوري و تنظيم نموده بود، تثبيت كرد و خطّ مشـي و   خود را جدا كرد و قواعدي كه جمع

خواه به شافعي از نظر تاريخي بنگـريم يـا انديشـة او را در    ت. شيوة خود را روشن ساخ
صـورت، او را بعنـوان حـد واسـط و     مورد بررسي قرار دهيم. در هر  اي سياق تمييز شيوه

 يابيم. جامعي ميان أهل أثرو أهل رأي و نظر مي
پس، موافق با نظر دستة اول (اهل أثر) قائل به تثبيت جايگاه نص و أولويت آن از نظر 
 قرُآن و سنَّت گرديد و همانند أهل رأي، راه تكيه بر قياس و تثبيت و گُسترش حـدود آن 

در اعتمـاد   بندي بيش از حد پاي. سپس به مخالفت با اهل أثر به علتّ را، در پيش گرفت

________________________ 
/   ه 416 –(دارالكتـب العلميـه، بيـروت     2/380ي تاريخ الفقه، محمد الحجوي الثعّالبي الفكر السياسي ف -1

 .م) 1985
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پرداخت، به اين جهت كه بعضي از اخبار و ها  آن بر آثار و وقوف در برابر ألفاظ و ظواهر
ناسخ و منسـوخ و تعـدادي   ها  آن اند، تعدادي از آثار، داراي حجيت و برخي فاقد حجيت

تخصيص و يا عامي كه ارادة خاص، شُده است و تعدادي  عام بصِورت عموم و عام مورد
، گرُيزي از تـدبر و تبـين و تـأليف و ايجـاد     نصُوصمطلق و مقيد است و حتيّ با وجود 

موافقت ميان معاني و أحكام و غير آن از ضوابط و موانعي كه مـانع از لغـزش و جهـل و    
در نتيجه هر كس كـه   ، نيست.شود ميا ه آن و استعمال نصُوصسطحي نگري در تكيه بر 

 ، حفاظت كُنَد، حقيقت را بدست نياورده و به صواب، نرسيده است.نصُوصاز 
در عمـل بـه   هـا   آن همانگونه كه شافعي به مخالفت با أصحاب رأي پرداخت و شتاب

 بر أَصـل يـا  قياس مبتني قياس و غير  در ارائه رأي و نظر به وسيلةها  آن توانمنديرأي و 
د و اجتهاد ذوقي و فكري كه از آن زمان به نـام استحسـان،   نموانكار  را مجرَّد رأي و نظر

معروف بود، مورد انكار شديد، قرار داد و طرق اجتهاد به رأي را بر آنان دشوار نمـود تـا   
محدود به قياس كرد و اجتهاد و قياس را به منزلة دو اسـم بـراي مسـماي    آن را  جايي كه

179Fمردواحد برشُ

طلب هر چيز، تنهـا بواسـطة دلائـل، امكانپـذير اسـت و مـراد از        :و گُفت 1
180Fدلائل، همان قياس است

بـه خـاطر تسـاهل و     كـه امـام شـافعي    رسـد  بنظر مـي اينگونه . 2
 شتابزدگي أهل أثر و أهل رأي، در آنچه كه بدان اعتماد كرده بودند، در راسـتاي ضـبط و  

و از آنجا كه امام شافعي، پدر علم اصـول فقـه بـود،    آثار، به ارائه خدمت پرداخت.  تقييد
بود، بوجـود آمـد و    تثبيتاين علم در حاليكه در معرض نگراني و اضطراب نگهداري و 

اي از مظاهر مسامحه و سهل انگاري در اجتهاد و اسـتدلال، حـدودي قـرار داده     براي پاره
  شُد.

________________________ 
 المكتبه العلميه، بيروت. – 477به تحقيق شيخ أحمد شاكر،  –الرسّالة شافعي  -1

 .505همان،  -2
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 استمرار شيوة ضبط و تقييد بعد از شافعي

براي تفكُّر علمي اسـلامي و بـويژه    هدايت و تشديده امام شافعي، نوعي از بعد از آنك
فيـد بـود (آنچنانكـه امـروزه     مو محقَّق نمود، واجـب   در قلمرو اجتهاد و استدلال فقهي،
ايجاد كرد، بعد از آنكه بر اجتهاد و آن را  كه شافعي بطيمعلوم است) كه جريان منع و ض

ناسب از توازان و هماهنگي را منعكس كرد، متوقفّ يا تعديل گردد، رأي، ميزاني ماين  ام
، استمرار پيدا كرد بيش از حد حركت به سوي ضبط و قطعيت ان در مسير خود و دريجر

سپس به وضعيتي رسـيد   يافت.به پيچيدگي و تعقيد، تحول  انفعال و تثبيتتا جايي كه از 
شرايط  رأي بود و اينچنين بود كه دشواري و اجتهاد چرخةكه شبيه بستن غلُ و زنجير بر 

و جايگاه و منزلت قياس  و استدلال، به اوج خود رسيداجتهاد و پيچيدگي قواعد استنباط 
و عقلانيت قياسي به حساب أدلّه و قواعد ديگر، افزايش يافت. تـا جـايي كـه قيـاس بـه      

ء به علل أحكام به تدريج به صورت سطحي و صوري درآمد و بسياري از أُصوليها و فُقها
نگريستند و در نتيجه، قرائن و ظواهر، جـايگزُين   مي ديدة أمارات خارجي (ظاهرِ منضبط)

علل حقيقي براي أحكام، گرديد و اين قرائن، نزد آنان، مـلاك حكـم و أسـاس تفريـع و     
ز حكمتهـا و مقاصـد درك   قياس، واقع شُد. پس به جاي آنكـه مجتهـد براسـاس آنچـه ا    

طبق عنصر كُند، اجتهاد كُنَد،  ميرعي را محقَّق و مفسده را دفع آنچه مصلحت ش كُند و مي
در هر قضيه، مطابق تطبيق صوري و مشابهت شـكلي يـا    قياس صوري براي او مقررّ شد

امـا حكمتهـا و    موارد، اُموري روشن و منضبط اشتراك لفظي، اجتهاد كُند. زيرا تماميِ اين
پـس قيـاس، مقـدم بـر مصـالح معتبـر        بودأُموري غير منضبط مقاصد و مصالح و مفاسد، 

اي از فقهاء و أُصوليها تـا حـد ابتكـار     شرعي گرديد و بر كليات نيز مقدم شد، سپس عده
هـاي   تفكُّر قياس بر قياس، پيش رفتند و گوئي كه أدلّة شـرعي بـه انتهـاء رسـيد و شـيوه     

تنها قياس و به دنبال آن، قياس بـر قيـاس و    در نتيجه، اجتهادي رو به أفُول و عجز، نهاد.
 براي مرتبة سوم و بيش از آن نيز قياس، باقي ماند.
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اي از تفكُّر أُصولي و حركـت اجتهـادي بـا طـرف      خوُد را در ارزيابي جنبه تا به اينجا
لازم هـا   آن يابم. همانگونه كه ما در أُمور بسياري كه ذكر گفتگويم استاد باروت، موافق مي

در ويژگيهاي بعدي خواهد آمد نظير ضرورت ارتقاء شأن ها  آن رسد و بعضي از ظر نميبن
مقاصد و مصالح در تفكُّر اصولي و اجتهادي، اتّفاق نظر داريم. اما من با استاد بزرگـوار از  

سـايه  آن جهت كه قائل شُده سبك أُصولي مدرسة أُصولي شافعي بر حوزة فقهي أُصولي، 
از  هستم. اين نص كلام اسـتاد اسـت پـيش   اختيار خود درآورد، مخالف را به ن و آ افكند
صولي شافعي را أخذ نمود و با او اُقلمرو فقهي اسلامي، سبك « :بر آن بيفزايمچيزي آنكه 

در أدلّة چهارگانة كتاب و سنَّت و اجماع و قياس، مخالفـت ننمـود، بـه جـز فقـه شـيعي       
عقل را جايگزين قياس نمود، بـا وجـود اينكـه     ،ودجعفري كه به حكم تأثرّات معتزلي خ

بـه ويـژه قيـاس أولويـت،      لي در قلمرو قياس ومبرخي از كيفيات استنباط عقلي، بطور ع
روش شافعي در علم اصول  ،شود. به عبارت ديگر قياس نگويند، وارد ميآن را  اگرچه كه

181Fبر سبك أُصولي اسلامي، حكمفرما شُد

ا كه أُصوليهاي شـافعي در  . و من، اين حقيقت ر»1
كُـنَم ولـي    گيرنـد، نفـي نمـي    پيشي گرفتند و همواره سبقت مـي  ،اصولي برداشت و تفكرّ

 در حاليكه مدرسـة ( ،نمود مي رقابت ،صولي حنفي را كه با مدرسة اشعري شافعياُمدرسة 
نزد أهل فنّ و خبرگـان، شـناخته شـده بـود از نظـر       شافعي با حنفي در أمور بسياري كه

صوليهاي مالكي، از خصوصيات كُنيم. اُ فراموش نمي )مون و شيوه و شكل، متمايز بودمض
ابراز نموده و به دفاع از آن پرداختند، همانگونه كه آن آن را  مدرسة خود، پيروي نموده و

فقهي مالكي از نظـر رشـد و بالنـدگي و وسـعت نظـر و شـيوة        برداشتخصُوصيات در 
 ت، واقع شُد.مورد تبعيمقاصدي و استصلاحي خود، 

ه از سبك  جدايي اامايـن دسـته بـا    صولي تقليدي، نياز به بيان ندارداُو خرُوج ظاهري .
مخالفت شديدي داشتند  ،در مشرق و بعد از آن در أندلس و مغرب سبك اصولي تقليدي

________________________ 
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 ـ و ظاهري (بطور خاص) هه و شافعيه و و قياس بطور ذاتي، عامل عظيم جدايي ميان ظاهري
جمهور فُقهاء بطور عام، بود و از آن جهـت كـه بسـياري از اينـان در قيـاس و عقلانيـت       

 در مقابـل  و پاسـخگوئي و عكـس العمـل   ها  آن قياسي، فرو رفته بودند، ظاهريه به نقض
 پرداختند. ها، آن

 ري از أدلّه و راههاي اسـتدلال و و تضييق بسيا ردو زماني كه سبك أُصولي ظاهري به 
 منزلـت هاي اجتهاد، معروف بود، در به كارگيري عمومات قـرآن و سـنَّت و ارتقـاء     وهشي
آن را  و تكيـه بـر   بخشيدند. همانگونه كه قاعدة استصحاب را وسعت دادندتوسعه  ها، آن

تعدادي از  ،. علاوه بر همگي اينهاگسترش دادنداثباتاً و نَفياً در منصوص و غيرمنصوص، 
خواه در تأليف  ،سلوباُيابيم كه به آزادانديشي و تمايز خطّ مشي و  ياصوليها و فقهاء را م

نظير أبوبكر قفّـال   .شافعي بودندها  آن اي از صولي يا در تطبيق فقهي معروف بودند. دستهاُ
) صاحب كتاب ارزشمند (محاسـن الشّـريعه) و موصـوف بـه (صـاحب      365كبير (متولد 

182Fأُصول و جدل و حافظ فروع و علل)

) و تعـدادي  660الدين بن عبد السلام (متولّد و عزُّ 1
أحكـام شـرائع   (غيرشافعي بودند نظير امام مجتهد محمد بن جرير طبري، مؤلفّ ها  آن از

فقيه بزرگ حنفي، ها  آن ) و از جملة310و صاحب تأليفات مشهور ديگر (متولّد  )الإسلام
 ـ  ،بوسيدأبوزيد ال و فقيـه و   430ي الأُصـول) متولّـد   صاحب (تقويم الأدله) و (الأسـرار ف

) صـاحب (الفـروق) و (الأحكـام    680أُصولي مشهور مالكي، شهاب الدين القرافي (متولد 
إمامـان  از جملـة آنـان،   في تمييز الفتاوي من الأحَكام و تصرُّفات القاضي و الإِمامِ) و نيـز  

م. ممكن است كـه نجـم   رسي و در نهايت به شاطبي مي بودندمشهور، ابن تيميه و ابن قيم 
زيرا اگرچه كه او شأن و منزلت عظيمـي نـزد    .الدين الطوّفي نيز در اين رديف، قرار گيرد

 ،صـول تقليـدي  اُكه به آزادي خواهي و خروج از سبك  است قهاء نداشت، اما از كسانيفُ
معروف است و بويژه در مسألة تعارض نص و مصلحت و قول بـه تقـديم مصـلحت بـر     

________________________ 
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و هواداران و پيرواني را براي خود، پيدا نموده است. اينگونه شخصيتها ر بوده نص، مشهو
صـولي  اُخواه و متمايز از مدرسـة   افرادي آزادي ها، آن و شاگردانها  آن و ديگر افراد نظير

برخي  آراءكتب و تقليدي، (مدرسة متكلمّين) بودند. آنچه جاي تأسف دارد، اين است كه 
رواج نيافت و ايـن همـان    ها، آن پيروانصولي متكلمّين و اُ يها كتاب ندازةاز اين ائمه به ا

صولي تقليدي و حاكميت آن در حركـت تفكُّـر   اُچيزي است كه بر نُفوذ و قُدرت مدرسة 
 صوصخُ قضاوتهاي نادرستي درافزايد و به  فقهي، در حد فراواني، ميبرداشت ي و أُصول

 اسـتاد  ه كه از سخنان استاد باروت، ذكر نموديم و نيز آنچهشود. نظير آنچ ميتهي من ها، آن
شاطبي يـك جـدائي اپيسـتمولوژيك حقيقـي بـا      «از دكتر جابري نقل نمود مبني بر اينكه 

183Fطريقة شافعي و تمام أُصوليهاي بعد از او، ايجاد كرد

اين در حالي است كه شاطبي بـر   .»1
به واسطة أمثال جويني و غزالي و ابن رود مگر  نشيند و جلو و عقب نمي خيزد و نمي نمي

     لام و قرافي. چگونه، اينطور نباشـد در حاليكـه او در كتـاب موافقـاتعربي وابن عبدالس
كند كه آنچـه آورده اسـت گرچـه در آن نـونگري و آراء جديـد باشـد،         خود، تصريح مي

آن را  ن خيرانديش،اند و گذشتگا مقرَّر داشتهآن را  بحمداالله، أمري است كه آيات و أخبار،
 اند و أهل نظر، ستونهاي ترسيم نمودهآن را  هاي ريزي نموده و دانشمندانِ بزرگ، نشانه پي

 184F2؟اند برأفراشتهآن را 
اين نيست  لزُوماً اين سخن شاطبي از نوع تقيه و ترس انكار بر او نيست و مقصود او،

185Fليديكه آنچه عرضه نموده به منزلة امتدادي براي سبك اصولي تق

اي كـه   باشد بـه گونـه   3
لـي امتـداد و اسـتمرار    معحركت شـاطبي بطـور    اند. بنابراين استاد فاضل برداشت نموده

نهـاده  بنـا  انـد،   اند و او بر آنچه كه تأسيس نمـوده  ت كه پيش از او بودهسحركت كساني ا

________________________ 
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سـت  نهادند و تكميل كُنندة آنچيـزي ا آن را  است و تجديد كُنندة آن چيزي است كه پاية
آغاز كردند و لكن او اسير مدرسة تقليدي كـه جمـود و وامانـدگي و    آن را  كه گذشتگان،

اي در آن زنجيره از  تحجر بر راه آن خيمه زده بود، نيست. علاوه بر اين، او به منزلة حلقه
ذكر گرديد و نيـز از كسـاني بـود كـه      ها، آن هايي از علماء آزاديخواه متمايز بود كه نمونه

 به خاموشي نگرائيد.ها  آن منقطع نگرديد و روشنائيها  آن انريسم

 مسألة نص و مصلحت

شاطبي آن است كه هر كدام از ما قبل از آنكه از بحث » در موافقات«از مسائل عجيب 
 شريعت، مصلحت است و مصـلحت، همـان   «ديگري آگاه شود، در بحث خود از عبارت

از آنكه اين عبارت را در بحث مربـوط بـه ايـن     كُنَد و من قبل استفاده مي» شريعت است
وقوُف و آگاهي نداشـتم. كمااينكـه تـاكنون    گُفتگو، استعمال نمايم نسبت به اين عبارت، 

شناسم كه غير از من و استاد باروت، چنين تعبيري داشته باشد و از آنجايي  أحدي را نمي
نمـائيم، مـن، ايـن     ابر آن تسـليم مـي  خود را در بر اتّفاق داريم و اين قاعدة كُليّ، كه ما بر

قاعده را ميان خود و طرف گفتگو و هر كس كه در موضوع تعارض نص و مصـلحت از  
شـريعت، مصـلحت اسـت و    «دهم. مـن قاعـدة    ن داور، قرار ميشيوة او تبعيت كُنَد، بعنوا
  :كُنَم را به اين شكل، برداشت مي» مصلحت، شريعت است

ن معناست كه مقصد شريعت، جلب مصالح بنـدگان و  شريعت، مصلحت، است، به اي
محققّ ساختن اين مصالح و رعايت و حمايت و اگاهانيدن مردم، نسبت به آن است. از آن 
جهت كه صاحب شريعت، خداوند سبحان است كه لطيف و خبير و دانا و داراي احاطـه  

خفي اسـت  او، حقيقت مصلحت و كمال مصلحت و آنچه از مصلحت، پنهان و  .باشد مي
داند. پس آنچه كه بدان حكم كُنـد، عـين    و آنچه كه از مصالح، مشتبه و ملتبس است، مي

مصلحت و دليل مصلحت و معيار مصلحت است. پـس بـه واسـطة احكـام او ادراك مـا      
شود و به وسيلة أحكام او به مصالحي كه از ما پوشيده و پنهان  نسبت به مصالح، كامل مي
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كُنـيم و نظيـر آن در    م و به وسيلة آن، مراتب مصالح را تفكيك ميشوي است، رهنمون مي
 شود. مفاسد نيز گُفته مي

و اقبـال  به خاطر تشويق و ترغيب و ثناء شريعت، از روي حب مصالح و تعلُّق خـاطر  
كوشيم و به خاطر ترهيب و زجر شـريعت و   مي مصالحنسبت به تحصيل و حفظ ها  آن به

كُنيم. پـس،   سد، دوري نموده و تنفُّر داريم و در برابر آن، احتياط مياز مفا ،تقبيح و ذم آن
اين معناي مصلحت بودنِ شريعت است. و مصلحت، همان شريعت اسـت بـه ايـن معنـا     
است كه همانطور كه نزد ما ثابت شده كه مقاصد شريعت، مصلحت بندگان و نفع و خير 

كُند كه هرگاه براي ما روشـن   اء ميآنان است، درك خداوند متعال و دين و شرع او اقتض
ين خُداوند، دو خير برتر و نفع راجح است، بدانيم كه آن در  حجچيزي مصلحت راشود 

بصـورت شـرعي، أخـذ كُنـيم و قـانوني      آن را  مطلوب و مقصود است و در اين هنگـام، 
تشريع آن را  مقررّ بدانيم و به همان وسيله،آن را  شرعي، قرار دهيم و به واسطة مصلحت،

 كُنيم.
برشمردن مصلحت بعنوان شريعت، صرف استنتاج منطقي و شيوة مقصدي برآمده از 

بيان آن را  ،نصُوصچيزي است كه  ، نيست. بلكه آن»شريعت، مصلحت است«قاعدة 

﴿ :ايند. نظير فرمودة خداوند متعالنم كُنند و به سوي آن، هدايت مي مي       

     ﴾ »كار نيكو كُنيد، باشد كه رستگار شويد« ،﴿        

      ﴾ »هخواهد ديدآن را  اي كار نيك كرده، هر كس به قدر ذر«. 

﴿                  ﴾ . ،از غذاهاي پاكيزه و اي رسولان ما

 كنيد، آگاهم. و به نيكوكاري و أعمال صالح پردازيد كه من به هرچه مي حلال، تناول كنيد

﴿                              ﴾ 

پيشواي قوم و جانشين من باش و راه تو اكنون  :موسي به بردار خود، هارون، گُفت«
 .»صلاح، پيش گير و پيرو أهُل فَساد مباش
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﴿                               

             ﴾ » همانا ما پيغمبران خود را با أدلّه و

معجزات، فرستاديم و برايشان كتاب و ميزان، نازل كرديم تا مردم به راستي و عدالت، 
دم است براي حفظ د و آهن را كه در آن هم سختي و كارزار و هم منافع بسيار بر مرنگراي

 .»عدالت، آفريديم

﴿                          

  ﴾. 

دهـد و بـه بـذل و عطـاء      همانا خداوند (خلـق را) بـه عـدل و احسـان، فرمـان مـي      «
رمـودة  . و نظيـر ف »كُنَـد  كُند و از أفَعال زشت و منكر و ظلم، نهي مي خويشاوندان، أمر مي

186Fلاضرر و لاضرار :اكرم (ص)پيامبر 

، آمر و ناهي و هدايت كُننـده بـه   نصُوصتمامي اين ». 1
صوص، أصلي اين نُ .ناميم مفسده، مي ءجلب مصلحت و درآن را  سوي آنچيزي است كه

 كُنند كه همان اقدام بر آنچيزي است كه در آن خير و مصلحت و نيز عمومي را تشريع مي
مفسده است. پس هر جا كه خير و عدالت و نفع و مصلحت را بيـابيم، شـرعاً    شرّ و مانع

 همانگونهو هر جا شرّ و ظُلم و ضرر و فساد باشد، شرعاً مورد نهي است.  .مطلوب است
ي نهـي  ض ـمقت ،فسـاد  :گويم  مينيز كُند، من  نهي، فساد را اقتضاء مي :ندگوي ميصوليها كه اُ

مبني بر اين بـود   جمالتبيينِ سخن خود و ميزبانم استاد  آنچه ذكر گرديد به منظور است
 .»شريعت، مصلحت است و مصلحت، شريعت است« كه

لكن إشكالات و إختلافاتي به هنگام تطبيق و تفريع بر اين أصل عام وارد است كه بـه  
 ثُبات و تغير در مصـالح و مفاسـدي   -1 :ها آن آيد. از جملة هنگام تفسير و تفصيل آن مي

________________________ 
، بصورت مرسل، روايت »موطّأ«بصورت مسند و امام مالك در آن را  ابن ماجه و دارقطني و ديگران، -1

 كرده است.
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تعلُّق گرفته است، آيا ممكـن  ها  آن ام شرعيه از نظر أمر و نهي بهكحأكه نصوص و  است
مفسده بـودنِ خـود را بصـورت جزئـي يـا كُلّـي،       و مفاسد، مصلحت يا  لحامصاين است 

 موقَّت يا غير موقَّت از دست بدهند؟ 
ود آيا براي تحديد و حكم بر مصالح و مفاسد غير منصوص، معياري موضوعي وج -2

متعددي دارد؟ و به فرض آنكه معيارها، متعـدد باشـند، معيـار قطعـي،      دارد؟ يا معيارهاي
و متحول ذاتي و عرفي و بصورت نسبي  اي شود؟ يا اينكه مسأله كُدام است؟ آيا يافته نمي

 است؟ 
محدودة مصداقي ادعاي تعارض نص و مصلحت، كُدام است؟و اگر اين ادعا را از  -3

اند، بپذيريم، پس، در اين هنگام، چـه بايـد    قائل به آن هستند يا در آن واقع شُده كسانيكه
كرد؟ آيا نص را مقدم كُنيم و آن مصلحت را مصلحت لغو شده بدانيم يا به نوعي از انواع 

 مصلحت را مقدم كُنيم؟ ،تقديم و تأويل
كنند كه آيـا آن،   اختلاف مي مردم (علماء يا عامة آنها) در چيزيبينيم  هنگاميكه مي -4

مصلحت است يا مفسده؟ مصلحت راجح اسـت يـا مرجـوح؟ مصـلحت مقـدس نفـيس       
است؟ يا مصلحت كم ارزش و ناچيز؟ چه كسي حـق دارد كـه ايـن مـوارد را تعريـف و      

م آنكه استاد باروت، موضع خود را مشخَّص نساخته و رغ ساس؟ بهچه أ تعيين كُنَد؟ و بر
او به صراحت يا  ،خود در تعدادي از اين مسائل، حرفي به ميان نياورده دربارة رأي و نظر

كه برأساس تفكُّر قـديمي نجـم الـدين الطّـوفي     برشمرده  بطور ضمني، خود را از كساني
و مصـالح در بسـياري از حـالات     نصُوصكه مفاد آن، برقراري تعارض ميان  انديشند مي

شود و مصلحت،  تقديم مصلحت بر نص، متعين مي است و به هنگام تعارض ميان آن دو،
مقصود شرع است و نصوص وساير أدلّه، مجرَّد وسايل تحقيق مصلحت است. در نتيجـه  

رض خود بيان نمـودم كـه تعـا   گذشتة گرُيزي از تقديم مقاصد بر وسايل نيست. در بحث 
علاوه بر پذيريم.  ينمآن را  وقوع و نيز امكان وقوع نص و مصلحت، مجرَّد فرض است و

، تناقض دارد، چگونه مصلحت، »شريعت، مصلحت است«مطلب با گُفتة ما يعني  ، ايناين
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ذات خود را مورد تناقضُ قرار دهد؟ همانگونه كه بيـان كـردم، چگونـه برخـي از مـردم،      
ين دو آن به يكي از ا كُنند، در حاليكه بازگشت تعارض ميان نص و مصلحت را تصور مي

لحت و تقدير آن است و يا نقص و خللي در فهم نصوص صميا خللي در فهم  :است أمر
 و تطبيق آن است؟

همانا لازمة قائل شُدن به تعارض نص با مصلحت، نقض قاعـدة شـريعت، مصـلحت    
اگرچـه در  (شريعت،  نيز قائل شُدن به اينكه شريعت، مصلحت نيست و همچنين است و

يا حداقل بـا گذشـت زمـان خـالي از مصـلحت و      ضد مصلحت است  )برخي أحكام آن
و ايـن در نهايـت، ولـو بصـورت تـدريجي،      باشد  ميو مانع از تحصيل آن است.  مخالف

گردد و  دانيم، مي مصلحت ميآن را  منتَهي به إلغاء شريعت و نص به خاطر فايدة آنچه كه
ماند؟ آيا  ر، نقشي باقي ميآيا براي نص در طي أعصا :در اينجا ناگزير، بايد از خود بپرسيم

ماند؟  أحكام آن ثُبات و استمرار دارند؟ آيا براي آن، حقّانيت و حجيت و قداستي باقي مي
همانا فرض خالي بودنِ نص تشريعي از مصلحت و اعتقـاد بـه امكـان تعـارض نـص بـا       

ريـق بـه   شود كه به تمامي اين سؤالات، پاسخ منفي بدهيم و به اين ط مصلحت، منجر مي
مـا چيـزي جـز اينكـه      رسـيم و در برابـرِ   إبطال قاعدة اولي (شريعت، مصلحت است) مي

ماند. از آن جهت كـه إدراك مصـلحت و تقـدير آن،     (مصلحت، شريعت است) باقي نمي
اي نسبي است كه غالباً به وسيلة ذاتيت و ظرفيت و حاكميت قانون غلبه و أمر واقع  مسأله

رسـد، پـس    موارد، تعيين حد و مقدار آن با هوي و خواهش به انجام مي و در بسياري از
ترديد به تعارض مصلحت با مصلحت و الغاء مصلحت بوسيله مصـلحت، خـواهيم   بدون 

يـابيم بلكـه مقابـل تعـارض      رسيد و خودمان را در برابر تعارض نـص و مصـلحت نمـي   
 بينيم. مصلحت با مصلحت، مي

كُـنم و   قبُح ذاتي براي مصالح و مفاسـد را انكـار نمـي    من، حقيقت مصلحت و حسن و
ممكـن اسـت و    هـا،  آن معتقدم كه معيارهايي موضوعي وجود دارد كه استعانت و اعتماد بر

آن و احكام و مقاصد آن  نصُوصموازين شريعت و  ها، آن ترين ترين و مقاوم بالاترين و متين
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رود  عناي حقيقي براي مصلحت، از بـين مـي  هر معناي ثابت و هرگونه مها  آن است و بدون
باشـند.   قابل طعن و نقض و تشكيك و تجاوز و الغاء، مي معيارهازيرا در اين هنگام، تمامي 

و اختيـار   يرقدتانديشد و  در كسي است كه مي هلكببنابراين مسأله در خود مصلحت نيست 
 ـ دهد راند و حركت مي دارد و به جلو مي كنُد و مقررّ مي مي ر ا. پس مادامي كه أسـاس و معي

هـوا و خـواهش نفسـاني و ذوق و    ها  اين مورد رجوع منزَّه و مسلَّمي در ميان نباشد، تمامي
سليقه و غلبه و شهوات و حملات ناگهاني است و در بهترين حالات، تضـارب و تقلُّـب و   

 ست.تر ا ع در آراء و مقدَرات است و حرف آخر براي قويتر و متمكنّفُتدا
مذكور كـه   عوامل مؤثِّرحتيّ تقدير واقرار عرفي (مراد، عرف عام است) در مواردي از 

شود و به همين  باشد، خارج مي در هر حال، عقلاني نيست و در بيشتر حالات، علمي نمي
 ـبر ن اماميه در تعبيـر از عـرف بكـار مـي    وصولياُجهت آن نامگذاري كه  سـيرة  (د يعنـي  ن

 يشايع شـود و أمـري واقع ـ   هنه هر عرفي ك ،استها  آن ء و سيرةعقلاَ كه عرف )عقلاني
گردد، مرا به تعجب، واداشته است و من هنگاميكه از جانب ثبات و موضـوعيت شـرعي   

مصالح و  كُنَم، دايرة تغير و تحول در مفهوم مصلحت و در تقدير و ترتيب آن دفاع مي در
 كُنَم. انكار نميرا ها  آن به أحكام شرعي وابسته

احكامي است كه دائر مدار علل آنهاست. در صورتي كه علّـت ثابـت    شريعتپس در 
ماند و با انتفـاء علّـت آن، منتفـي     حكم تا زماني كه علتّ آن باقي است، مي ،روشني باشد

گردد و آن مثل سهم مؤلفّة قلوبهم در زكـات   شود و اگر علَّت، بازگردد، حكم نيز برمي مي
ت كه عمر (رض) عمل به آن را در زمانِ معيني از خلافت خود به جهت انتفـاء علّـت   اس

كـردن گوشـت قربانيهـا     هآن و نه نسخ يا الغاء آن، متوقِّف ساخت و پيامبر (ص) از ذخير
ت بيش ازسه روز به خاطر علّتي مقطعي، نهي فرمودند. پس هنگاميكه آن علَّـت،  مد براي

آنان برداشته شُد و هنگاميكه علتّ (گرسنگي و شدت فقر در جامعه)  از بين رفت، نهي از
 بازگشت، نهي از ذخيره كردن نيز بازگشت و صدقه دادن و إطِعام، لازم شُد.
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احكامي نيز وجود دارد كه منوط به فراهم شدن شرايط آنهاست. پس عمل به حكم تا 
گردد. زيرا از عدم  متوقفّ ميزماني كه شرط آن محقِّق شود و تطبيق آن، صورت گيرد، 

 حاصل نيز يكه شرط، محقَّق شود، مشروط،آيد. هنگام شرط، عدم مشروط، لازم مي
گردد. از جملة اين موارد كاري است كه عمر (رض) انجام داد يعني از قطع دست  مي

را از اي از سارقانِ گرسنة مضطرّ، امتناع ورزيد. چراكه خداوند متعال، مجرَّد گناه  عده

﴿ دوش مضطرّ، برداشته است.                ﴾ » هر كس به

ز محتاج شود در صورتيكه به آن تمايل نداشته و از اندازة سد رمق نيز تجاوها  آن خوردن
ابراين افادة . إثم در اينجا نكره در سياق نفي است. بن»نكُند، گناهي بر او نخواهد بود

كُنَد. يعني إثم مورد نفي و ساقط با ويژگي عمومي و تام از فرد مضطرّي است  عموم مي
دوان، مغي و عدواني، نداشته است. پس هنگاميكه اضطرار، بدون بغي يا عحقَّق كه قصد ب

شود. چگونه است كه پيامبر (ص) أمر به درء حدود به  مي شود، إثم و عقوبت، ساقط
 ؟!است صاسطة شُبهات، نموده است در حاليكه اضطرار، عذري قطعي و مانعي منصوو

عمر (رض)، نص را متوقفّ ننموده و با فروض مصلحتي كه در نظر داشته با آن معارضه 
ديگري را إعمال كرده كه مقتضي شرايطي تطبيقي بوده و حد  نصُوصنكرده است، بلكه 

 ست.منصوص باآنها مطابقت نداشته ا
اي كـه محـلّ    موجود نيست، به گونـه ها  آن همانگونه كه أحكامي وجود دارد كه محلّ

گـاهي نبـودن    .گردد ي خاص، قطع مينحكم از وجود يا به صورت كُليّ و يا تا مدت زما
اي از مكلَّفـين اسـت. در تمـامي     ص به عدهتمحلّ يا رفتن محلّ، عموميت دارد و گاه مخ

از  .نِ محلّ به خوديِ خود، به معناي رفتن حكم متعلِّـق بـه آن اسـت   حالات، از ميان رفت
ين رفـتن،  اهاي آن، أحكام برده داري است كه محلّ آن از ميان رفته و اميدواريم كه  نمونه

از بين برود، جميع احكام ويژة آن نيـز،  تا ابد، بازگشتي نداشته باشد. پس همين كه محلّ 
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اي كـه از محلّ،بازگشـته اسـت، از احكـام      ازگردد، به اندازهشود و اگر محلّ، ب متوقفّ مي
 گردد. مربوط به آن نيز برمي

اما رفتنِ محلّ خاص، نظير اينكه شخصي، بصورت يتيم، پرورش پيـدا كنـد. بنـابراين    
نظيـر طاعـت و احسـان و عقـوق و      ها، آن جميع أحكام متعلٍّق به والدين در زمان حيات

شود. ط مينفقه، در حقِّ او، ساق 
بصــورت نهــائي، هــا  آن احكــامي نيــز وجــود دارنــد كــه مجــرَّد وســيله هســتند و خــود

مقصودنيستند. اين دسته از احكام نيز در صورتي كه وسيله، ارزش و وظيفة خود را از دسـت  
بدهد، يا وسيلة ديگري كه برتر از آن بوده و نقش بيشتري در تحقُّق مقصود، داشته باشد، مهيا 

هاي منظَّمي كه در دوران صـدر اسـلام    بعنوان مثال، وسايل و شيوه شوند دچار تغيير مي شود.
 اي و صرفاً اقـدامات وسـيله  شدُ،  به منظور تنظيم شوري و اختيار رئيس دولت، به كار برده مي

تـرين أهـل    مقصود از آن، برپائي شورايي حقيقي بود كه بهترين أهل علم و رأي و بـا كفايـت  
ترين مردم نزد امُت بودند و اينكه به واسطة شـوري و تبـادل    ترين و صادق عقد و موثقّحلّ و 

ترين جايگاهها برسند و به شخصـي   ترين اجتهادات و مناسب نظرشان به بهترين راهها و عظيم
شـود، بعنـوان حـاكم     رضايت مردم و تقـدير و پـذيرش آنـان، خرُسـند مـي     آزادانديش كه از 

شُـد، مناسـب و كـافي     ترديد آنچه كه در آن هنگام، طبق آن عمل مـي  بي .شايسته، دست يابند
هـا و    بود. لكن توأم با سادگي و تسامح و بصورت خودكار بود و بـه همـين جهـت آن شـيوه    

أساليب با جوامعي كه گسترش يافت و پيچيده گرديد و فساد با مصلحت و مكر با سياست و 
بينيم كه تنظـيم ايـن   بي ندارد. اگر به زمانِ خود، بنگريم ميخودپرستي با ايثار درآميخت، تناس 

در تنظيم شـوري و اختيـار أهـل آن و اختيـار      ،اي صرف وسايل و تنفيذ اين تدابير وسيله نوع
رئيس دولت و محاسبه و مساعدت او و ارزيابي و عزل او براي ما فـراهم شُـده اسـت. پـس     

در محـلّ آنچـه   هـا   آن أحكام آن و قرار دادنِل به عمشكيّ نيست كه تمسك به اين وسايل و 
زيرا آنچه مـا   .استشد، عملي مشروع و تغييري غير ممنوع  كه در صدر اسلام به آن عمل مي

ر ذاتي، مصلحت نيست بلكـه  نيست و خود آن، بطو و بعنوان هدفايم، از بابِ تعبد  تغيير داده
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هاي كوچكي براي  شود. در اينجا نمونه هي مي، صرفاً در آن چيزي است كه به آن منتَمصلحت
   :كنُيم توضيح مطلب، ذكر مي

خداوند متعال به فراهم آوردنِ لشكريان سواره براي جهـاد و دفـاع از قلمـرو اسـلام،     
به همين  اي صرف است ... ان سواره، وسيلهدستور داده است و ترديدي نيست كه لشكري

ي و سـلاحهاي امـروزين، ضـرورتاً جـايگزُين     جهت، امروزه فـراهم كـردنِ قواعـد نظـام    
تر و سـودمندتر، مقصـود را محقَّـق     لشكريان اسب سوار شُده، در حالي كه بصورت كامل

سازد. و پيامبر (ص) به تراشيدن مـويِ زيـر بغـل، دسـتور داد و ترديـدي نيسـت كـه         مي
عمليـات   اسـت ولـي   نظافـت و ازالـة أسـباب آلـودگي    از بين بردنِ مو به خاطر مقصود، 

اي جديد يافته شود كه  تراشيدن كه مجرَّد وسيله است، مقصود نيست. پس چنانچه وسيله
 آن نيست. رجحيتوعيت و أسازد، ترديدي در مشرُ تر، محقَّق هاين مقصود را آسانتر و ب

 ؟اجتهاد مشروط يا اجتهاد غيرمشروط

در اينكه تعيـين حـدود    –استاد جمال باروت  –كنم كه طرف گفتگوي من  تصور نمي
اين أُمور و قطعيت در آن، نيازمند به أهليت علمي و تفكّـر و نظـر و آگـاهي و شـناخت     

با من مخالف باشد. بويژه، هنگاميكه صدور فتاواي عمـومي و احكـام عمـومي بـه      ،است
لتـزم  كُنند يا تكليفي شرعي است كه مردم، م منزلة تشريعي است كه مردم از آن تبعيت مي

دانند. چگونه ايـن موضـوع بـا دعـوت بـه اجتهـاد        به آن شده و خود را موظفّ به آن مي
 رمـت و حـدود و شـرايطي     آيد؟ جور در ميمفتوح و اجتهاد عاماجتهادي كه براي آن ح

شـود   مطلق با ويژگي واحدي توصيف مـي نيست، اجتهادي كه صاحبِ آن بعنوان مجتهد 
رسد به صورتي مسـتقل كـه در    ي استدلالي كه بنظرش مياو راهها«كه عبارتست ازاينكه 

آن امكانِ قائل شدن به تخصيص عموم نص و تقييد مطلقِ آن با مصلحت يا تأويل ظـاهر  
187F؟!».پيمايد آن يا توقُّف آن از عمل باشد، مي

1 
________________________ 
 .85بحث استاد باروت، ص  -1
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و دعوت تمامي مردم بـه اجتهـاد    پروا و بي كنم كه سخن گفتن بدون مقصود من، گمان مي
معـين  ويژگـي   هرگونه رها ازني مطلق از شروط و قيود و حدود و ضوابط علمي و مطلق، يع

نمود. مقصـود   را تجويز براي صاحب آن، همان چيزي است كه أمر به ضبط و منع و تشديد،
مشخصّ ننمـوده پرداختـه   آن را  ستاد جمال است كه مصراّنه به اجتهاد مطلق كهاُ رويكردمن، 

هد مطلق و أهَليت و شروط آن، سخني به ميان نيـاورده اسـت. سـپس بـه     و از ويژگيهاي مجت
188Fاجتهاد عام يعني موكول به جميع مكلَّفين، دعوت كرده است

با تأكيد بر اينكه اجتهاد عام، در  1
189Fمقابل جميع مكلَّفين است زيراملاك آن، مقاصد كلُيّ شريعت است.

2 
نسبت داده شود كه آن چه را بنام اجتهاد به إمام شاطبي  گونهجاي تعجب است كه اين

190Fعام، ناميده در برابر تمامي مكلَّفين، گُشوده است

مطلب . و من بطور مفصل دربارة اين 3
نيافتم و هيچگونه بويي از آن به مشام آن را  در موافقات شاطبي، به بررسي پرداختم، اما

 :هاد بر دو نوع استتكُند كه اج آري، شاطبي در آغاز كتاب اجتهاد، تصريح مي .من نرسيد
انقطاع ناپذير است تا زماني كه اصل تكليف، برداشته شود كه همان فرا ها  آن يكي از

رسيدن قيامت است و آن، اجتهاد متعلقّ به تحقيق مناط است و در ميان اُمت اختلافي در 
ت شود، پذيرش آن نيست و معناي آن اين است كه حكم به وسيلة مدرك شرعي آن اثبا

﴿ :فرمايد مينوان مثال وقتي شارع لكن، تعيين محلّ آن حكم، مورد تأمل است. بع   

   ﴾ »و نزد ما نيز معناي شرعي  »ر عادل از خودتان را شاهد بگيريددو نف

او،  عدالت، محققّ شُده باشد، در اين صورت نيازمند تعيين فردي هستيم كه اين صفت در
191Fحاصل شُده باشد

حاصل اينكه نسبت به هر ناظر و حاكم و « :گويد ... . تا جايي كه مي4

________________________ 
 .86همان، ص  -1
 .87همان، ص  -2
 همان. -3

 .90 – 4/89 :موافقات -4
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پس عامي، هرگاه در فقه ». مفتي بلكه هر مكلَّفي به خودي خود، گريزي از آن نيست
در نماز بطور سهوي از غيرجنس نماز يا از جنس آن، در صورتي  افزودن عمليبشنود كه 

. در اين شود و در صورتي كه فراوان باشد، اينچنين نيست ميكه اندك باشد، بخشوده 
به آن را  در نماز او زيادتي واقع شود، پس بايد در آن نظر و تأمل كند تا صورت، چنانچه

جز از طريق اجتهاد و نظر، امكانپذير نيست. پس يكي از دو قسم، تقسيم كنَُد و آن 
حكم براي او، محقَّق شُده و حكم را جاري هرگاه، هر دو قسم براي او معلوم شدُ، مناط 

192Fسازد. ساير تكاليف او نيز چنين است مي

. فرق عظيمي ميان اين گفته و آنچيزي است كه 1
استاد باروت، آورده است. شيخ عبداالله دراز در أول حاشية كتاب اجتهاد بعنوان تعليقي بر 

 :افزايد ، مي»وابسته است جهت اجتهاد،طرفي به مجتهد از « :گويد گفتة شاطبي كه مي
يعني از جهت تنوع مجتهد بصورت عام و خاص. پس آيا از اينجا در هر آنچه كه استاد 
باروت به شاطبي، نسبت داده كه هيچگونه ارتباطي نيز با كلام شاطبي و شيخ دراز ندارد، 

 لغزش و مسامحه، رخ داده است؟!
كُنم و از آن استفاده نموده، از مهيا  ي ميدر پايان كلام، از اين گفتگو، احساس خرُسند

نظرات بپردازم،  شدن چنين فرُصتي كه با ميزبانِ خود به اختلاط و ارتباط ميان آراء و نقطه
ما : كه ي و اشكال نبوده، اما بايد گُفتشكرگزُارم. اگرچه كه اين گفتگو، خالي از كوتاه

ميان من و ميزبان من، استاد محمد  .ورِعسالمَبِ طُسقُيسور لايالمَ و هلُّترک کُيلا هدرک کلُّيلا
 نيست.ها  آن وجود دارد كه مجال ذكر يددمتعجمال، مسائل 

 ينوالحمدالله رب العالم
 

 . ه 1420ربيع الأول  18 –رباط 

 م. 1999مصادف با دوم ژوليه  

________________________ 
 .4/93همان،  -1



 
 

 

 »تعقيب بحث دكتر أحمد الرّيسوني«

 استاد محمد جمال باروت
مسـلمان معاصـر،   در كـدامين عقـد،    :رسد كه از خود بپرسـيم  منطقي بنظر مي امروزه،

كُنَد؟ طبعاً، پاسخها مختلف خواهد بود. لكن به هنگام  برأساس تشريع اسلامي، زندگي مي
صولي به كار اُكه توانمنديهاي سبك  ، بعنوان قرنيتعيين قرن چهارم هجري / دهم ميلادي

 امنج ـافقهي مذهبي بـه   و مستقل هاي بستة مجموعهقالب گيري آن در  شد و شكل گرفته
 شوند. مي نزديكرسيد، اين پاسخها به هم 

صـولي وظيفـه يـا    اُته است براي سـبك  سدر چنين وضعيتي تا زماني كه باب اجتهاد ب
شود. زماني كه عالم اسلام با غـرب برخـورد پيـدا كـرد،      نمي ملاحظهطلبد،  نيازي كه مي

 ـ   عناصراي بود كه  در وضعيت جامد و بستههرمنوتيك اسلامي  روح تقليـد و تسـليم و شُ
 شناسـي و  روش نارسـائي آن حكمفرما بود و آگاهي نسبت بـه نقـص و    و ناتمام بركوتاه 

 معروفي كهدر قالب سؤال  و طلبي اسلامي در فضاي اصلاح تنهاآن سبك،  شناسي شناخت
دند و ديگران پيشـرفت كردنـد؟   مانچرا مسلمانان عقب  ، مطرح كرد يعنيشكيب أرسلان

 شكل گرفت.
چنانچه أركان فهم أصولي جديد بر اساس نظرية مقاصد شريعت ايجاد شـود، در ايـن   

تراژدي انسان تقليـدي  «را،  توان آن ، مي»مرسيا إلياد«صورت شريعت از آنچه كه به تعبير 
تحـت عنـوان   ن را آ ،»أحميـده النيفـر  «اي كـه   ، ناميد يعنـي آن فاجعـه  »مسلمان در تاريخ

كند و از قرن پنجم هجري، آغاز شده است، گام  پيشروي به سوي وضعيت بدتر مطرح مي
 نهد. به جلو مي

آگاهي اسلامي در گذر آن منطق فاجعه بار تاريخي، تصوير پيشرفت به سوي بـدتر را  
پـذيرفت.   داد، نسبت به آن، هشدار مـي  »رنيقَ نروالقُ يرخ«بعنوان قانوني كه حديث نبوي 
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دعوت اصلاحي اسلامي براي اجتهاد در شرع، در واقـع كوششـي بـراي گُذشـتن از ايـن      
تراژدي و ايجاد آگاهي اسلامي برأساس پيشرفت به سوي وضعيت بهتر و نه بدتر تا رشد 

نسبت به اسلام خـود در ميانـة   و شكوفائي كامل و تأكيد بر إمكان مراقبت انسان مسلمان 
 ه در تاريكي فرو رفته و كاوش و استكشاف، از آن رخت بربسته بود.عالم جديدي بود ك

هاي اسـلامي معاصـر    اين شيوة اصلاحي (بطور خاص) كه مطالعات و بررسي در پرتو
اند، احيـاء   نپرداختهآن در حد كافي به  –ها  آن خواه از جانب اسلام گرايان و خواه غير –

) و درج آن   ه 790شاطبي (متوفيّ بـه سـال    ماحركت اصلاح طلبي اسلامي طبق نظرية ام
در قالب تأثير ذات آزاديخواه اسلام و توانمنديهاي آن، صـورت گرفـت تـا اينكـه نظريـة      

مدرسة تجديدي اسلامي، آن را  توانيم مقاصد شريعت، حدي اساسي از حدود آنچه كه مي
اجتماع نمودند و ايـن   بناميم تشكيل داد. فرآيند احياء نظرية مقاصد شاطبي و استمرار آن،

هاي طـاهر بـن عاشـور و عـلال      همان واقعيتي است كه حداقل به وضوح از لابلاي گفته
تحت عنوان طرح توان اپيستمولوژي اسلامي براي  –امام محمد عبده  شاگردان –الفاسي 

يـابيم و آن طرحـي اصـلاحي در قالـب      نقد سبك أصولي تقليدي و گُذشتن از آن در مي
بـه واسـطة طـرح     آگاهي است كه هرمنوتيك اسلامي، درون آن منعقـد گرديـد.  نوعي از 

اصلاح طلبي اسلامي با اين توان اپيستمولوژيك، تفكُّر اسلامي معاصـر بـه منصـة ظُهـور     
رسيد. گوئي اين تفكرّ براي اولين بار در تلاش بود تا خود را به عنوان طرحي كه بعـد از  

ند. اين توان (اپيستمولوژيك) ازگُذر عقلانيت فعالي قلمداد ك ،تقليدي است سبك اصولي
كه انتقال عقل اصولي از وضعيت ساخته شدة آن به حالـت سـازندة جديـد در شـرايطي     

 مختلف برايش مطرح گرديد، ميسر شد.
شايد اين مقدمه ضروري باشد تا اشاره كنيم به انكه استاد أحمد الرّيسـوني، از طريـق   

حركت اصلاح طلبي اسـلامي و ضـبط آن حركـت بـه وسـيلة قواعـد       بازنگري در اُصول 
گذاري فكـري در زمينـة آن تـوان اپيسـتمولوژيكي كـه اصـلاح        اُصولي تقليدي به سرمايه



 149      يباتقسمت سوم: تعق

 

پـردازد. وي اهتمـام خـود را بطـور      گرائي اسلامي و نگرشهاي نوين آن مطرح كـرد، مـي  
 داشته است. اساسي پيرامون مشكل اجتهاد بين نص و مصلحت و واقع، معطوف

از اي كـه   ريسوني كه يكي از بارزترين متخصصين در علم اُصول فقه است، به انـدازه 
نظر فكري (بر پاية چشم انـدازي كـه نظـرات و پيشـنهادات و آراء و ارزيابيهـايش را در      

از طريـق  آن را  دهد) به حلّ ايـن مشـكل پرداختـه اسـت،      معرض گفتگو و نقد، قرار مي
 ريخ و نظريات آن مشكل در تفكرّ فقهي اسلامي، معالجه ننموده است.اي يعني تا مدرسه

ايـن   گرچـه ا .اي باشد، فكري بـود  به عبارت ديگر، اهتمام ريسوني بيش از آنكه مدرسه
سبك اصُولي تقليدي كه ريسوني بر ضرورت  پيوستةاي استوار و  به فراگيري مدرسه اهتمام

دار عمليـات اجتهـاد اسـت، تأكيـد      كـه عهـده   احترام قواعد و شرايط خاص آن براي كسي
با اين وجود بعد از آنكـه پيچيـدگي و دشـواري شـرايط سـبك اصُـولي        ي بودتكّم ،كنُد  مي

فراخوانـد.   هـا،  آن گيـري نسـبت بـه    تقليدي در طي أعصار، نمايان شد، به تسـامح و سـهل  
آن  ظريات مربوط بهريسوني در پرتو چشم اندازي جديد كه بطور ضمني، تاريخ اشكال و ن

پردازد و در نتيجه بـه خـاطر مشـكلي كـه تمـامي آن حـول        گيرد، به كوشش مي در برميرا 
رعايت مصلحتي كه (دانشمندان مسلمان به جز ظاهريه بـر آن اجمـاع دارنـد، نبـود) بلكـه      
پيرامون حدود بر شمُردن مصلحت بعنوان دليل و أصـلي مسـتقل بـود، چـارچوب أصـولي      

نهد. همان گونه كه چارچوب اصُولي تجديدي را كه بيش از آنكه منطبق  را كنار ميتقليدي 
بر تعبيرات توصيفي اجرائي بصـورت (نوظهـور و معاصـر) و بـه تعبيـر او داراي قرائتهـاي       
جديد و نظريات اصلاحي در حوزة عقايد و فقه و اصُول و تفسير و حديث باشـد، بـر كـم    

كنُد. اين چارچوب اصُولي حـول مشـروعيت بخشـي بـه      ها ميتني بود، ربها، م كردنِ ارزش
مصلحت در پرتوُ مقاصد شريعت و مراودة آزاد تأويلي بـا نـص، خـارج از قيُـود مجموعـة      
اصُولي تقليدي و توان اجتهاد حتيّ در آنچه كه دربارة آن نص قطعي وارد شـده اسـت (بـا    

س است و تأويل، آزاد اسـت) متمركـز   نص، مقد :گويد عنايت به تعبير محمد طالبي كه مي
 شود. مي
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تـوانيم اينگونـه    ايسـتد، مـي   به رغم آنكه ريسوني در برابر برخي از تفاصـيل، بـاز مـي   
ات تجديدي، مناقشة آن نظريم تني بر كمرنگ ببرداشت كُنيم كه جوهرة كوشش او در حد

تقليدي و گـذر از  لي بودن دعوت آن نظريات به توان اپيستمولوژيك براي نقد سبك اُصو
اي بعد از سبك اُصـولي تقليـدي)    و نيز انكار عقلانيت نظريات تجديدي (بعنوان شيوه آن

لكن به منظور رفع هر گونه سوءتفاهم، ريسوني كه  به خاطر فهم اُصولي اين نظريات بود.
آن را  بيش از غالب متخصصين معاصر در اُصول فقه، موانع مجموعـة تقليـدي و حـدود   

كُند، از نظر جدلي، حدود تقديم جايگزُين مناسب براي عناصر فعلـي يـا بعـدي     درك مي
اين مجموعه را (با اين توصيف كه مجموعة تقليدي، عـاري از لغـزش و اشـتباه نيسـت)     

ولوژيك براي گُذشـتن  مپذيرد. به تعبيري ديگر، ريسوني به لحاظ جدلي به توانِ اپيست مي
كُند، جز اينكه، اقراري جوانمردانه بـه قصـد حركـت بـه      مي از مجموعة تقليدي، اعتراف

هـا و نظريـات    شـود. بنـابراين ريسـوني در قرائـت     سوي نقاطي است كه با آن روبرو مي
تجديدي اسلامي كه از ديدگاه ما مبتنـي بـر تـوان مزبـور اسـت، چيـزي از ايـن دسـت،         

صلاحيت علمي يا تخصصي است تصوراتي است كه فاقد ها  اين يابد. بلكه از ديد او، نمي
پس زماني كه ريسوني جام خشم و غضـب  و لازم است مورد نقد و ارزيابي، قرار گيرند. 

ريـزد، ملاحظـات خـود نسـبت بـه       خود را بر موضع نظريات تجديدي اسلامي، فرُو مـي 
برد و به منظور رفع هرگونه سوءتفاهم، ريسوني كـه   مجموعة اصولي تقليدي را از ياد مي

كند كه  از ديدگاه او، پوشيده نيست، فراموش نمي تجديديم ارزش جلوه دادنِ نظريات ك
 شناسـي  روشاو پژوهشگري است كه هر كس از او تبعيت كند به دقتّ علمي و مقبوليت 

 كند. او، اذعان مي
به تعبير خود (مـوارد فراوانـي   ها  آن از اين رو، ريسوني در أساس آن نظريات يا أقوال

از نوع حقيّ است كه از آن گاهي ارادة باطـل  ها  آن بيند، جز اينكه قّ و صواب) را مياز ح
گيرنـد   شود يا از قبيل مقدمات صحيحي است كه در خدمت نتايج نادرست، قـرار مـي   مي

اي از پيش تعيين شده است. ريسـوني بايـد ايـن واقعيـت را      وگاهي نيز آن نتايج به گونه
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مفهـومي  خواند گـاهي در   نتايج مقررّ و از پيش تعيين شده، ميرا آن  بپذيرد كه آنچه وي
، اين چنين نيسـت. بلكـه در پرتـو فهـم مقاصـدي آن      دهند كه خود آن نظريات، ارائه مي

نظريات كه بر مجادله ميان فهم حياتي اُصول و آگاهي تاريخي، اَُسـتوار اسـت، نـوعي از    
 اعطاء مشروعيت به واقع است.

ه أساسي در آن نظريات، طبق استنتاج پژوهشگري عامي نظير بنده، گُـذر  بنابراين مسأل
ا تحولات تاريخي است و اگر باز تراژدي انسان مسلمان در تاريخ و تطبيق كيفي اسلام او 

نمايـد و   هاي آن تشـكيك مـي   دهد و در انگيزه ما أقوالي كه ريسوني، مورد ترديد قرار مي
كُند، بررسي كُنيم، در اين صورت خودمان را صـرفاً در   را سلب ميها  آن صلاحيت علمي

 حـقّ احتكـار  نفـي  مقابل مجموعة راههاي نظري أساسي براي اصلاح گرايي اسـلامي در  
خواران (مقدس) براي تفسير و تأويل نص و ايراد سخن بـه نـام نـص و ادعـاي در      جيره

ديـن و تفسـير و تأويـل آن    و اعطاء حقّ فهم  سلطة مذهبياختيار داشتن حقيقت و انكار 
يابيم. به عبارت ديگـر، در اينجـا بـه     با تحولات اجتماعي به ذات آزاد فردي، مي متناسب
رسد كه ريسوني، راههاي حركت اصلاح طلبي اسلامي (يعني اكولوژي عقلـي يـا    نظر مي

كند و از طريق آن، ارادة گفتگـوي آزاد بـا خبرگـان و جهـان      تغذيه ميآن را  فرهنگي كه
هـا   ايـن  كند. ها، نقض مي شيوهشود)، بيش از ساير  تر، محقَّق مي خارج در سطحي گسترده

گيـري اسـت و بعـد از آن نيـز در      اي است به اين معنا كه در تحول شكل راههاي گُشوده
 اي سربسته و پيچيده، استحكام نخواهد يافت. مجموعه

به دليل احسـاس مسـؤوليتي كـه     طبعاً ريسوني مخالف با آزادي در اجتهاد، نيست، اما
دانـد   نمايد كه به خوبي مـي  دارد اجتهاد را منوط به آن دسته از ضوابط اُصولي تقليدي مي

آن ضوابط، لزُوماً به احترام فهم معاني أصلي ثابت براي نصُوص و آن دسته از معاني كـه  
 شود. اند، منتهي مي مسلمين در طي أعصار، از نصُوص درك نموده

از ديدگاه ريسوني همانند تعبير  راين، بعنوان نمونه، نظرات تجديدي محمد شحروبنابر
از رغبتي جنون آميز در استمرار آزادي تأويل و اجتهاد بـراي دانشـمندي غيـر متخصـص     
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كشاند و اين همان چيزي اسـت كـه ريسـوني از     است كه او را به سوي بازي با نص، مي
اجتهاد جز از طريق گُذر از اين چارچوبها و قرائـت  «دعوت محمد شحرور مبني بر اينكه 

نصُوص وارده برأساس معارف امروزي و تكيه بر اُصول جديـد فقـه اسـلامي امكانپـذير     
گويد، همان چيزي است كـه   كند. آنچه كه شحرور با صدايي بلند مي ، برداشت مي»نيست

اي را كـه   در اينجا قضـيه  كنند. ريسوني فريادهاي تجديدي ديگر با عباراتي ديگر، بيان مي
كند و آن قضـيه از نظـر مـا     مطرح كردند، از جنبة عملي، رها ميآن را  نظريات تجديدي

شناخت شناسي مجموعة اُصولي تقليـدي و تـوان    شناسي و روشپيرامون ادعاي نارسائي 
ركز ارزيابي و نقد آن و تجاوز اپيستمولوژيك از آن به معناي راهيابي به اُصول جديد، متم

 شود. مي
دانـد كـه از    همانا ريسوني كه استاد برجستة اُصول فقه اسـت، بيشـتر از ديگـران مـي    

سرگيري حركت اصـلاحي اسـلامي بـراي نظريـة مقاصـد، مبتنـي بـر درك آن نارسـائي         
شناسي) در آن مجموعه (اُصولي تقليدي) بـود. بنـابراين    شناخت شناسي و روش(نارسائي 

حي اسلامي به مجرّد تمايلات جنون آميز، طبق گفتة خـود  انتساب گرُيزهاي حركت اصلا
كُند، جز بدگوئي از مجموعة اصـولي   گونه كه در جايي ديگر نيز اشاره ميريسوني، همان 

 اي دربر ندارد. قرن سوم و كنايات مبهم نسبت به امام شافعي و شيوة اُصولي عتيق، نتيجه
مجموعه (اصولي تقليـدي) و موانـع آن در   اي كه ادراك مشكل آن  اين مسأله به اندازه

برابر هر اجتهاد تأثيرگُذار در سطح قانونگذاري اسلامي بود، رسوايي و بدگويي بـه دنبـال   
نداشت. زيرا منطق آن نظريات به ملاحظة آن مجموعه در چارچوب تـاريخي كـه در آن،   

از افُقي ديگر بنگـريم،   پردازد. اگر ما به اين مناقشه شكل گرفت و استحكام پيدا نمود، مي
فهم نظريات تجديدي براي نص (به طور خاص) و تشريع (به طور عام) در فضـايي كـه   

در مقابـل مدرسـة    (L’écóle historique)در جهان جديـد قـانون، مدرسـة تـاريخي     
شـود،   ناميـده مـي   (L’ écol de L’éxégèse)تقليدي يا شـكلي يـا شـرح بـر متـون      

د ما از اين گُفته آن است كه فهم نظريات تجديدي براي نص، برابر امكانپذير است. مقصو
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با فهم مدرسة جديد تاريخي در تفسير تشريع است. اين مدرسه از طريق تفسير انعطـاف  
پذير و قابل انتقاد براي تشريع كه براسـاس شـكل ظـاهري آن نبـوده و بلكـه مبتنـي بـر        

و اي كه به نص، قابليت انعطـاف   به گونهشود،  ضروريات تحول اجتماعي است، وارد مي
شود. و نظير چنين تفسيري جز در صورت برخورد  تحول بخشيده و مانع از جمود آن مي

با تفسير مدرسة تقليدي يا شكلي، امكانپذير نيست. در حقيقت اين تفسير نص را ناديـده  
رود و اين، همان كُنـه   ميشود و تا ماوراء نص، پيش  گيرد بلكه از مجراي آن وارد مي نمي

باشد كه مفهـوم أصـلي آن نظريـات را     مي» نص، مقدس است و تأويل، آزاد است«جملة 
، منجر شود. علاوه بـر اينكـه   »بازي با نص«كند و ريسوني، بيم آن دارد كه به  خلاُصه مي

ديـد  نامد، از آنجا كه از عقل و مصلحت و عرف ج مي» بازي با نص«آن را  آنچه ريسوني
كُند، گـاهي عمـلاً از    ترين أدلّة تخصيص و تقييد، ياد مي در نظريات تجديدي بعنوان قوي

شـود. همـانطور كـه     دو مفهوم تخصيص عام و تقييد مطلق در مفاهيم اُصولي خارج نمـي 
ترين أبواب تأويل است كه لفظ را از معناي  پيش از اين، ذكر نموديم، تخصيص از واضح

اي ديگري كه اگرچه به دور از معنـاي اول، أمـا محتمـل باشـد، خـارج      ظاهري آن به معن
كند. عامل تخصيص، گاهي مصلحت يا عقل يا روح شـريعت يـا مقاصـد عمـومي آن      مي

 است.
نـد اصـولي طبـق نظـر     توانمتأويل آزاد از ضوابط شكلي قياسي براي يـك مجموعـة   

اهر و تقييد و تخصيص ظاهر بـه  در مواردي كه دليل، اقتضاء كند، عمل به غير ظريسوني 
كُند  وسيلة آن دليل است. ريسوني به منظور رفع هرگونه سوءتفاهم، در حقيقت تلاش مي

توسـط قواعـد   هـا   آن تا از طريق نقد آن نظريات (تجديدي) و دعوت به ضبط اجتهادات
 ـ ة جـدل  اُصولي تقليدي، تفسير آن مجموعة اُصولي تقليدي را احياء كند. اين تفسير بر پاي

كلاسيكي آن مجموعه پيرامون حدود برشمردن مصلحت به عنوان دليلي مسـتقل نيسـت،   
بلكه مبتني بر اقرار آن مجموعة اُصولي نسبت به مراعات شريعت براي مصلحت اسـت و  

شـريعت، مصـلحت اسـت و     :شـود كـه بگويـد    اين تفسير نزد ريسوني، منجر به آن مـي 
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براي مصلحت به تفسير مصـلحتي مقاصـدي    مصلحت، شريعت است و معيار بودنِ نص
شود  شود. ريسوني در اينجا با نظريات تجديدي در زماني مواجه مي براي نص، منتهي مي

اي كه اين  (نه به گونهاز مجموعة آن،  وي كه به مشكلاتي با نمايندگان مدرسة تقليدي كه
كنـد،   حمايـت مـي  فهمد  كند بلكه به همان صورت كه ريسوني مي درك ميآن را  مدرسه

 شود. دچار مي
اي در  مشكل رابطة ميان نص و مصلحت در عرصة تشريع اسـلامي، از جايگـاه ويـژه   

تفكرّ اسلامي معاصر، برخوردار شد تا جايي كه به تدريج در زمرة علوم مرحلة جديـد از  
گيرد. ريسـوني از آن جهـت    مراحل جدل علمي اسلامي شبيه قضية (عقل و نقل) قرار مي

ن مشكل به مسألة عقل و نقل، بسيار نزديك بود و بلكه وجهي از وجوه يا فرعـي از  كه اي
بطور كامـل مـورد ملاحظـه قـرار داد. وي، ايـن      آن را  رفت، فروع آن مسأله، به شمار مي

بخشد و بعنوان منطق أساسي ايـن   ملاحظات را در مجموعة اُصولي تقليدي، استحكام مي
كنـد.   شود، قلمداد مـي  خلاصه مي» عت، مصلحت استشري«مجموعه كه در قالب عبارت 

او در راستاي تداوم علم اُصول فقه يا علم اُصول قانون اسلامي و تحول دروني آن، تلاش 
كند. بديهي است كه اختلاف مجموعة اُصولي تقليدي با مجموعة تجديدي اسلامي بر  مي

ي اُصولي، متعرّض ها بكتا سر رعايت شريعت بعنوان مصلحت نيست، بلكه همانگونه كه
اند پيرامون برشمُردن مصلحت به عنوان دليلي مستقل است. بنابراين مجموعة اصولي  شده

كند، جز به صورت مجازي يـا در حـد احتمـال،     تقليدي آنچه را كه ريسوني برداشت مي
كند. بازنگري در فهـم آن مجموعـه آنچـه را كـه بـه تعبيـر ريسـوني، تشـريع          مطرح نمي

شود، در پي دارد، ريسوني، نسبيت مصلحت و تحول و دگرگوني  آميز ناميده مي مصلحت
كند و معتقد به رابطة ميان ملاك بودنِ نص بـراي   آن به واسطة تغييرات زماني را درك مي

 اي كـه شـريعت، مصـلحت     است به گونهمصلحت و تفسير و تطبيق مصلحتي براي نص
ات تجديـدي  باشد ومصلحت نيز عملاً و نه به مجرَّد اسم، شريعت باشد و آنچه كه نظري

اي كـه بـه    دربارة امتنـاع خليفـة دوم، عمـر بـن خطّـاب (رض) از عمـل بـه ظـاهر آيـه         
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دهد، مبني بر اينكه اين عمل از نوع تخصيص نص، بـه   پيروزشدگان نبرد، سهمشان را مي
تأويل اسـت)،   وسيلة مصلحت است يا تأويل نص است (به اعتبار اينكه تخصيص، نوعي

دانـد كـه از درون    تفسير مصلحتي مقاصدي براي نـص، مـي  آن را  كنند، ريسوني بيان مي
خواهد بيان كند، ادعـاي   سبك اصولي تقليدي، برخاسته است. آنچه ريسوني در اينجا مي

شده و  ) قائل به آن716تعارض نص و مصلحت است كه سليمان الطوّفي (متوفيّ به سال 
آن را  ال الدين القاسـمي و بعـد از آن، عبـدالوهاب خـلاف و ديگـران،     رشيد رضا و جم

اتر از سخن مالك اسـت.  واش در اين باب، شي گُسترش دادند. طوفي معتقد است كه گُفته
ريسوني اشاره كرده كه به سياق جدل امروزي، در دو مناسبت به گفتة طوفي، پاسـخ داده  

اي نظـري كـه    نمـوده اسـت، جـز فرضـيه    كند كه آنچـه طـوفي ذكـر     است. وي تأكيد مي
هيچگونه مصداق واقعي براي آن نياورده، بيش نيست. از پاسخ ريسوني به روشني فهميده 

شود كه مراد او، شخص طوفي (به طور خاص) نبوده است، بلكه مقصود او، آن چيزي  مي
آنچه نظريات تجديدي به طور صريح يا ضمني (مبني بر اينكه مصلحت، خلاف است كه 

 اند. كند) بر آن استوار شده اند، اقتضاء مي را بعضي از نصوص آورده
پاسخ ريسوني اين واقعيت را كه او در جاي ديگـر بـه وقـوع تعـارض ميـان نـص و       

قائل شدن به  كند كه نمايد. زيرا او اشاره مي كند، نفي نمي مصلحت بطور عملي، اشاره مي
رضية تعارض نص و مصلحت است. همچنين ا نص، جايگزُين صحيح فتعامل مصلحتي ب

جايگزُين فرضية خالي بودن نص از مصلحت باشد. همان گونه كه ايـن تعامـل،    دتوان مي
كند و بازگشت آن به كسي است كه از  ميزان عظيمي از آن تعارض كه ريسوني تصور مي

هنگـامي كـه   دارد. عـلاوه بـر ايـن،     كند و نه خود نص، از ميـان برمـي   نص، برداشت مي
دهد به آنچـه كـه فهـم تقليـدي      ريسوني آن تعارض را با ذكر مثال، مورد مناقشه قرار مي

كند و آن، حول دو موضوع أساسي اسـت كـه    دارد، رجوع مي شكلي براي نص، مقررّ مي
يكي حجاب (در قلمرو عادات) وديگري مسألة قطع دست سارق (در قلمـروُ معـاملات)   

اب (نه به شـيوة تقليـدي بلكـه برأسـاس تقـدير مصـلحت)       است. وي به حمايت از حج
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پردازد. به تعبيري ديگر، مصلحت را طبق ادراك خـود، عنصـري أساسـي در ارزيـابي      مي
از ريسوني اين سؤال را بپرسـيم كـه   دهد. اما در اينجا ممكن است  مسأله حجاب قرار مي

ضـاء كنـد و اينكـه    اگر از چشم اندازي ديگر، مصلحت، عدم تمسـك بـه حجـاب را اقت   
حجاب، جزئي از عادات متغير است و از عبادات نيست، آيا وي بـا مصـلحت در مسـأله    
حجاب، موافق است؟ در اينجاست كه مسألة باروري تفسير مصلحتي مقاصدي براي نص 

شـود.   شيوة سوسيالوژي يا نمادين، مطرح مـي  ها، آن رصد هاي جديد و در به وسيلة شيوه
وژي به فرهنگ، حاكي از آن است كه حجـاب، بخشـي از نظـام نمـادين     رويكرد سوسيال

هاي نمادين يعني منطق عرف و عادات اسـت،   اجتماعي است كه تابع منطق تحول ارزش
نه حلّيت و حرمت. پس چنانچه لباس كمال كه همان مقصود شارع است، محقَّق شود، در 

 ـ ه معنـاي محـدود و خـاص آن پيـدا     اين صورت، مفهوم حجاب، ارتباطي با حوزة دين ب
رسد كـه ريسـوني، حـد     شود. اين گونه بنظر مي كُند بلكه به حوزة عادات، مرتبط مي نمي

گيرد، در  سرقت و ساير حدود قرآني يا فقهي كه در قالب قانون مجازات اسلامي، قرار مي
د بحـث و  شايسـته اسـت، مـور    هـا،  آن پرتو ادعاي ارزيابي مصالحي كه رعايت و تقـديم 

يي كه بـه وضـوح،   ها مجازات دهد و مجازات شرعي (حد سرقت) و ساير مناقشه قرار مي
تشريع شده است، با عنايـت بـه آگـاهي     ها، آن قانون و حقّ در پرتو ادراك شرايط زماني

ير و دفع حد به واسطة شُبهه دارد، مجازاتي مطلق، اسـتنباط  عزكه نسبت به باب تفراواني 
، عملاً آناينجا مقصد به خاطر ابراز تصوير شكلي ظاهري براي نص و دفاع از  كند. در مي

شـريعت، مصـلحت اسـت و    «در چـارچوب فرضـية    مقصديرود. نظير چنين  از بين مي
گيـرد،   در برمـي آن را  اي كه تحول مصلحت و نسبيت و فرضيه» مصلحت، شريعت است

ن، مفهوم فطرت اسلامي با مفهـوم حـقّ   حق كه در آي از تواند به واسطة مفهوم جديد مي
كُند، بارور شود. ريسوني، اشكال برخي از متفكرّين اسـلامي   طبيعي انسان، ارتباط پيدا مي

هاي غرب كه به مجازات قطع دست و أمثـال آن   نارسائي تأثيرنسبت به حد سرقت را به 
به دنبـال حقيقـت    دهد. اگر ريسوني كند، نسبت مي ي بدني، عمل نميها مجازات از ساير
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، عمـل  هـا  مجـازات  ي غربي به برخي از أنواع ايـن ها دولت يابد كه بعضي از باشد، در مي
نمودند، جز اينكه فهم تاريخي تشريع و تحـول مفهـوم حـق و آنچـه از ايـن مفهـوم،        مي

را از ميـان بـرد. چنانچـه ريسـوني      ها مجازات شود، همان چيزي است كه آن برداشت مي
 يابـد كـه قـانون موضـوعه در خصُـوص      تة خود را بيشتر تفصيل دهد، در مـي بخواهد گُف

دهد چه بسا فراگيرتر از فهم ظـاهري   را در رديف سرقت، قرار ميها  آن يي كهها مجازات
 باشد. حاكم بر حد سرقت و مفهوم آن مي

مسألة اساسي در تأويل نصي كه به اين مجازات (حد سرقت) يا تخصيص يا تقييد آن، 
وابسته است، همان مقصدي است كه ممكن اسـت نـص را از جنبـة عملـي، نسـخ كنـد،       

گردد بلكه بـه   هرچند كه به لحاظ نظري، اينگونه نباشد. اين أمر منجر به ابطال حكم، نمي
زي ديگر، اين مسأله به معناي الغاء ااند شود. از چشم توقُّف عمل برأساس حكم، منتهي مي

اي، مشـكل   ضرورت يا مصلحتي اسـت. پـذيرش چنـين نتيجـه    عملي اين حكم به خاطر 
أساسي نزد غالب متفكرّين اسلامي است كه قانون مجازات اسلامي را مورد مناقشه قـرار  

كنـد. امـا    قرُآن، قرُآن را نسخ مي تنها دهند. بنابراين مفهوم عالي، مبتني بر اين است كه مي
تأويـل و تفسـير، اجتهـاد، بعضـي از     هـاي دريافـت و    طبق مفهوم عصري و مقطعي شيوه

كند اگرچه كه اين نسخ را تقييد يا تخصيص بنـاميم، در وظيفـة عملـي     أحكام را نسخ مي
ترديد  كند. همانا فهم انعطاف پذير قانون مجازات موضوعه، بي اجتهاد، تغييري حاصل نمي

صوص اسـلامي،  ي منها مجازات ي اين قانون باها مجازات شود كه به اين باور، منتهي مي
و در مقام رفع تعارض ميان اين دو دسته از مجازات، ممكن است بگـوئيم  متفاوت است، 

در هـا   آن ي معـادل هـا  مجـازات  كه ي جزائي اسلامي، معين است در حاليها مجازات كه
 نوعي از تعزير است. قانون موضوعه،

ن نكته كـه قـانون   ، برداشت نمود، با ذكر اي»حسن الهضيي«اين همان چيزي است كه 
طلبد) و  شريعت، تنها در مسألة ربا تعارض دارد (كه بحث از آن، مجالي ديگر ميمدني با 

نيز قانون مجازات مصر به طور كامل از نوع تعزير است و تعارضـي بـا شـريعت نـدارد.     
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توان در مورد حدي كه در تفكرّ اسلامي براي معاصرين  آنچه دربارة حد سرقت گُفتيم، مي
يعني جزئـي تـاريخي از تشـريع و     –ريسوني، مطرح است يعني حد ارتداد كه به اجماع 

مستند است و نه نص قطعي قرُآني، به كار برد. عـلاوه بـر اينكـه     –محدود به زمان خود 
را ها  آن ريسوني جز در مورد برخي از احكام كه اجماع به خاطر مصلحت يا روح تشريع،

توانـد آنچـه را    ئل به خرُوج نيست. تنها چنين ادراكي اسـت كـه مـي   مقررّ داشته است، قا
ريسوني دربارة تفسير مقاصدي مصلحتي ديناميك (پوياي) حقيقي بـراي نصُـوص، بيـان    

اي تفسـير شـوند    نصوص، هرگاه به گونه«كند، تحصيل نمايد. او بر اين باور است كه  مي
را تباه سازد، در ايـن صـورت بـا    ها  آن را ساقط كُند و مصالحها  آن كه آن تفسير، مقاصد

همراه اين تفسير  ريسوني به». شوند مصلحت به ميزان يك درجه يا بيشتر، دچار تنافي مي
 رود. وي فهم تقليدي از حد سـرقت (بعنـوان مثـال) را    تا حد نهائي منطقي آن، پيش نمي

مسلمان از روي طوع و  انص، زير نه گوئيم و را مي» فهم«دهد. در اينجا تعبير  تغييري نمي
 بندي دارد. رغبت به نص شريعت، پاي

تواند واقـع را در چارچوبـة    ترديد ريسوني دربارة فقه واقعي پويا (ديناميك) كه مي بي
كند. او شكاف موجودميان فقه زندگاني شخصي در تفكُّر فقهـي   شرع قرار دهد، بحث مي

به نُقصان و نارسائي دسـتة دوم، اشـاره    كُند و  اسلامي و فقه زندگاني عمومي را درك مي
كند. شايد ريسوني در اين گُفته با ما موافق باشد كه پويائي تفكُّر اسلامي كـه در گـرو    مي

كنـد و   فقه زندگاني عمومي است، آن نقص را تا زمـاني كـه محـدود اسـت، جبـران مـي      
آن را  وني فهـم طلبد كه مناط آن همان چيزي است كه ريس اجتهادي مطلق در شرع را مي

دهد ونه مفهوم قياسي آن در تفكُّر اُصولي كه هدف را در اجتهاد، مـدنظر قـرار    توسعه مي
دهد و دگرگونيهاي موجود را در قالب نصوص ثابـت شـرعي، ملاحظـه كنـد. در اينجـا      

پذيري از أصل نَسخ ميان يـك   شود كه عبارتست از عبرت ريسوني، پيشگام در تفكُّري مي
يعتي ديگر ونيز در شريعت واحد. حيطة عبرت گيري در اينجا، آن است كه شريعت و شر

گيرند  اند به خود مي أحكام شرعي، عين همان اعتبار ظرُوف و حالاتي كه در آن نازل شُده
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كُنند. چنانچه اين مسير را تا انتها، دنبال كنيم، خود را در برابر أصل  و با آن تطبيق پيدا مي
ي اسـت  زيابيم و اين همان چي حقيق عملي نسخ، در حد وظيفه، ميتقييد يا ت تخصيص يا

كند. همانا امروزه، تشريع اسـلامي بـا بحرانـي واقعـي،      بيان ميآن را  كه ريسوني صراحتاً
هاي تشريع يا فهم تقليدي ظاهري قوت يافته به وسيلةآن را برافراشته  مواجه شده كه پايه

و طريقـة چيـدن مراتـب و روابـط و درجـه بنـدي       است. بنابراين اُصول شرعي تقليـدي  
حجيت اين روابط به واسطة آنچه كه از ضوابط تفسير و تأويل، در آن است قابليت حـلّ  

 آن بحران را ندارد.
همان گونه كه اُصول جديدي كه فهم اُصولي را بطور أساسي بر پاية مقاصد شـريعت،  

تار مجادلة شديدي در فضـاي اسـلامي   كند، پيوسته در حال شكل گيري و گرف متحول مي
ارزشمند ريسوني به ميزان قابـل تـوجهي از برخـي از    فكري گذاري  است و شايد سرمايه

گُـذاري   گيريهاي آن، پرده بردارد. اگرچه اين سرمايه زواياي أساسي در اين جدل و جهت
د بود تا به حـلّ  هاي آن، جزئي از بحران يا نوعي از آن بود، اما درصد در بسياري از جنبه

 بحران، بپردازد. بنابراين ريسوني و افراد ديگر از طرفداران نظريات تجديدي اسلامي كه با
انـد كـه فشـار و     دانند كه در وضعيت يكساني، قرار گرفته شود، همگي مي مواجه ميها  آن

 ا خواهد شد و بخش عظيمي ازماجبار اين وضعيت بر اجتهادات اسلامي معاصر، حكمفر
از اجتهادات اسلامي در جهت كمك به انسان مسلمان امـروزي بـراي گُـذر     اهتمامميزان 

تراژدي تاريخي خود و خرُوج از بن بست منازعه ميان انسان مسلمان و جهـان، در گـرو   
 آن، خواهد بود.

 





 
 

 

 »تعاريف«

 محمد صهيب الشرّيف :گردآوري

  ابن تيميه تقي الدين أحمد بن تيميه الحراني

مـيلادي متولّـد شُـد و     1263فقيه و محدث و متكلِّم و ناقد محقِّق، در حرا بـه سـال   
زماني كه پدرش از ظلم و ستم مغول، متواري شد، خانوادة او به دمشق پنـاه بـرد و از آن   
زمان، أحمد به فراگيري علوم اسلامي و دروس پدرش و نيز زين الدين المقدسي و نجـم  

 ب بنت مكيّ، روي آورد.الدين بن عساكر و زين
اوبه سنّ ده سالگي در فقه و حديث و تفسير و حساب و ...، متبحر گرديد و در تقوي و 

د او مفهومي نداشت همچنين از نظـر  نزاي بود كه دنيا و ظواهر دنيوي  زهد و ورع، به گونه
ايـن رو،  سـاخت از   شجاعت و جرأت، در حدي بود كه تملُّق و دوروئي را پيشة خود، نمي

داشـتند.   دشمنان فراواني داشت كه نزد سلاطين و حكمرانان، در حقّ او ظلم و ستم، روا مي
وي بارها در مصر و شام، زنداني شدُ، اما در عين حال به مطالعه و بررسي و تـأليف كتـب،   

و » الـرَّد علَـي المنطقيـين   «و » الرسّـائل «و » الفتـاوي «ي هـا  كتاب اشتغال ورزيد و در نتيجه،
 را تأليف نمود.» الفرُقان بينَ أولياء الرَّحمن و أوَلياء الشيّطان«

 »نعُمان بن ثابت«أَبوحنيفه 

 ميلادي در كوفه از پدر و مادري ايراني، متولّد شُد. 699وي در سال 
كار خود را از علم كلام، آغاز كـرد و بعـد از آن، بـه فقـه، روي آورد. أحـاديثي را از      

در عراق و حجاز و بويژه إبراهيم النَّخَعي و أُستادش حمـاد، روايـت   ها  آن تابعين و توابع
نمود. شيوة او، عمل به كتاب و سنتّ و فتاوي أصحاب و بعد از آن، قياس و استحسان و 
عرف بود. وي در أثر شكنجة منصور به جهت امتناع از پذيرش منصب قضاوت، جان بـه  
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في، بعنوان مذهب رسمي دولت عباسي و عثمـاني  جان آفرين تسليم نمود ولي مذهب حن
 و سرزمين مصر، گرديد.

 أبوالوليد محمد بن أحمد ابن رشد

ميلادي، متولّد و  1136فيلسوف و طبيب و فقيه عربي آندولوسي كه در قرُطبه به سال 
در علوم شرعي و عقلي، متبحـر شُـد و منصـب قضـاوت را در إشـبيليه و بعـد از آن در       

دار شُد و بدين ترتيب به منصب پدر و جدش، اشـتغال ورزيـد و بـه خـاطر      عهدهقرُطبه، 
فلسـفه،   شرحي كه بر كتاب أرسطو، نوشت، ملقَّب به قاضي قرُطبه گرديـد. هنگـامي كـه   

مورد اتّهام، قرار گرفت، ابن رشد مورد آزار و اذيت، واقع شُد و بـه سـرزمين ألَيسـانة در    
پس از آن، حاكم وقت، او را عفو نمود. از مهمترين تصنيفات طبه، تبعيد شد و نزديكي قرُ

و نيز كتاب تهافت التهافتُ نوشته و با اثبـات   وي ارسطها كتاب وي، شروحي است كه بر
واجبِ دانسته است آن را  نموده وتشويق تأمل عقلاني،  هاين مطلب كه شريعت اسلامي ب

وند، در صدد بـوده تـا بگويـد فيلسـوف     ر و نيز شريعت و فلسفه هر دو، حقّ به شمار مي
تواند ميان فلسفه و دين، مسالمت ايجاد كُنَد. از اين رو به تدوين دو رساله، كـه يكـي    مي

(فصل المقال فيما بينَ الحكمه و الشَّريعه من الإتِِّصال) و ديگـري (الكشـف عـن منـاهج     
 ) را نوشت.تياتابِ (الكُلّالأدلّه في عقائد المله) است، پرداخت. وي در زمينة طب، ك

 Epistemology :اپيستمولوژي (فلسفة علوم، شناخت شناسي)

با برخي ديگر و ها  آن و رابطة بعضي ازها  آن علوم و حدود ففلسفة علوم دربارة أهدا
كُند. فلسفة علوم، جزئـي از ذات علـم،    بحث مي ها، آن قوانين حاكم بر تحول و دگرگوني

علـم،  واقع شود، نيست بلكه فلسـفة  ها  آن أجزاء، قرار بگيرد و همرديف كه در كنار ساير
به منزلة تعليقـي بـر علـم، بـه      و گويد جايگاهي جداگانه دارد زيرا دربارة علم، سخن مي

 رود. شمُار مي
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 Consensusإجماع 

توافق مجتهدين اُمت بعد از وفات پيامبر، در يك عصر بر هر چيـز را اجمـاع گوينـد.    
 ته شده كه اجماع، عزم و ارادة كامل بر أمري توسط جماعت أهل حلّ و عقد است.گُف

 بن حنبل أحمد

أحمد بن حنبل عربي شيباني، كودكي يتيم بود كه در محيطي ديني پرورش يافـت. بـه   
كنار نهاد و به سوي حديث، روانه شُد. وي آن را  كار در ديوان، روي آورد و بعد از مدتي

، متحمل دشواري و سختيهاي بسيار گرديد و احاديث عراق و شام و حجـاز  در اين مسير
هـاي او گـوش    و يمن را جمع آوري نمود و در مكّه با شافعي برخورد كرد. پس به گفُتـه 

فرا داد و فقه خود را منقَّح گردانيد. وي به دنبال فقه رفت و حديث را ترك ننمود و إمام 
گرديد. دردورانِ او، مأمون و معتصم و واثق، محدثين را و پيشواي هر دو (فقه و حديث) 

وادار به پذيرش خلق قرآن نمودند ولي، او از چنين چيزي امتناع نمود و در نتيجـه مـورد   
بـه سـر   و شـكنجه   عذاب ردو تا پايان دوران حكومت واثق،  أذّيت و حبس، قرار گرفت

نمود وي در زمينـة   را رد مي. أحمد، شخصي عفيف بود و عطاء و بخشش حاكمان برد مي
را نوشت. فقه او بر پاية كتاب و سنَّت و قول صحابي و تابعين و » المسند«حديث، كتاب 

قياس (در موارد ضروري)، استوار است و حديث ضعيف از ديدگاه او بـر قيـاس، مقـدم    
 شود. پيروانِ او را حنابله گويند. مي

 Preference :استحسان

 است. نيكو شمُردن و اعتقاد خوب نسبت به آندر لغت، چيزي را 
گردد، درحالي كه تعبير مجتهد  در اصطلاح، دليلي است كه در نفس مجتهد، منقدح مي

از بيان آن دليل، قاصر است و گُفته شده كه استحسان، رويگرداني از قيـاس بـه سـبب آن    
ز أدلّة چهارگانه اسـت  تر از قياس است. يا اينكه، اسمي براي دليلي ا  چيزي است كه قوي

تر از قياس جلي باشـد، طبـق آن، عمـل     كُند و زماني كه قوي كه با قياس جلي، مقابله مي
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استحسـان  آن را  تـر از قيـاس جلـي اسـت،     شود. و به دليل آنكه در غالب موارد، قوي مي
اند. در نتيجه، استحسان، همان قيـاسِ مستحسـن اسـت. همچنـين گفتـه شـده كـه         ناميده

ان، عبارت از ترك قياس و عمل به آن چيزي است كه به حال مـردم، خوشـايندتر   استحس
 است.

 Inference :إستدلال

گيـري قبلـي بـه آن،     استدلال، فرآيندي ذهني است كه تفكُّر انسان، از گُذرِ يك نتيجـه 
شود. بنابراين، استدلال، به دليل سابقي كه در زمان و مكانِ خود، صـحيح بـوده    منتهي مي

گيري حاضر و فعلي، صلاحيت دارد، متكيّ است اما بدونِ آنكه  و گاهي براي نتيجه است
    تقطعي، صحيح باشد. در نتيجه در اسـتدلال، نـوعي موضـوعي آن دليل سابق به صورت
فرضي است و از اين رو تعيين و تبيين فرضيات براي روشن شدن بحـث، بـه اسـتدلال،    

 شود. منتهي مي

 Deducation :إستنباط

شـود يـا بـه     اين إصطلاح در علم منطق، بر تفكُّري كه ازمقدمات به نتايج، منتقـل مـي  
كُنَد و مقدمات،  شود، دلالت مي مقتضاي آن از مبادي موجود، مبادي ديگري، استخراج مي

خاص باشند، لذا إستنباط، مبتني بر انتقال از كلُّ به جزء يا از عام به  عادتاً أعم از نتيجه مي
 است.

 Clergy :سلطة مذهبي، كشيش مآبي، روحانيت

اي از شخصيتهاي مذهبي هستند كه بخدمت آئين مسيحيت درآمدنـد، همانگونـه    دسته
اين كلمه بر يكي از أعضاء حزبِ سياسي كه خواستار افزايش سلطة رجال مـذهبي در  كه 

بـه  » حانيت يا كشيش مـآبي نزعة رو«شود  شود و اصطلاحاً گُفته مي دولت بود، اطلاق مي
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جهت آن رأي يا فعاليت سياسي كه از حقّ كليسا مبني بر مشاركت در شؤُون حكومت از 
 كُند. طريق أحزاب يا حركات سياسي، دفاع مي

 Anthropology :آنتروپولوژي

علم به انسان از آن جهت كـه موجـودي فيزيكـي و اجتمـاعي اسـت و از ايـن علـم،        
وم تخصصي پيرامون بررسي و مطالعة انسان، نظير آنتروپولوژي فرهنگي اي از عل مجموعه

 شود. و آنتروپولوژي اجتماعي و آنتروپولوژي فيزيكي، متفرِّع مي

 Capacity :أهليت

 عبارتست از صلاحيت براي وجوب حقوق شرعي به نفع و يا زيانِ انسان.

 Ideology :ايدئولوژي

ه حدود صحت يا خطاي أفكاري كه مردم در ذهـن  عبارتست از علم افكار يا علمي ك
پرورانند (أفكاري كه مبتني بر نظريات و فرضـياتي اسـت كـه بـا فراينـدهاي عقلانـي        مي

اعضاي جامعه، تناسب دارد) و اين اصطلاح به معنـاي نظـام فكـري و عـاطفي فراگيـري      
 ويد.گ است كه از مواضع أفراد پيرامون جهان و جامعه و إنسان، سخن مي

 Ecology :إكولوژي (دانش محيط)

گيرد و نيز بررسـي   اين علم، عبارتست از بررسي محيطي كه جوامع بشري را در برمي
رابطة ميان انسان و جوامع بشري با اين محيط. بنابراين إكولوژي به بررسـي تأثيرپـذيري   

 ـ ر تمـامي اعَضـاء   جغرافياي فيزيولوژيك انسان از محيط طبيعي خود و تأثيرات اين محيط ب
كنـد، از   پردازد. همانطور كه تحولاتي كه انسان در محيط زيست خود، ايجاد مـي  انسان، مي

 دهد. شود، مورد بررسي و مطالعه، قرار مي متوسل ميها  آن طريق مجراهايي كه انسان به
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 Patrimony :پاتريموني (تعهد مالي)

ات مالي كه به نفع يـا زيـان اشـخاص    در قانون، عبارتست از مجموعة حقوق و التزام
تواند از شخصي به واسطة ميراث يا وصـيت بـه ديگـري منتقـل شـود و نيـز        است و مي

 تواند تجزيه گردد. مي

 Barbarity :بربريت (توحش، حالت تهاجمي)

يكي از مظاهر جامعة بدوي يا هرگونه فرهنگي كـه زبـانِ مكتـوبي نداشـته و فرهنـگ      
عت و چوپاني، خلاُصه شود. همانگونـه كـه از بربريـت، أوج قسـاوت و     مادي آن در زرا

 شود. برخي از جرايم، اراده ميارتكاب أذيت و آزارنفس به علَّت 

 Protestant :پروتستان

 ميلادي) 1546 – 1483حركتي ديني است كه از حركت اصلاح طلبي كه مارتن لوتر (
رود، امـا   دلالت بر معاني بسياري به كار مي ايجاد كرد، نشأت گرفت. اين إسم برايآن را 

در معناي گُستردة آن بر كساني كه منتسب به كليساي كاتوليك روماني يا كليساي شـرقي  
شود. حركت پروتستاني، مبتني بر أفكار آزاديخواهانه در أُمور دنيوي و  نيستند، إطلاق مي

و آزادي حكـم بـر امـور و     ديني است و در مورد اعطاء آزادي تعيين سرنوشـت بـه فـرد   
تسامح ديني نيز، اينچنين است و اين مخالف تقليد و سلطة ديني است. روح پروتستانيت، 
در مسؤوليت فرد در برابر خداوند يگانه (و نه كليسا)، نهفته است و رهائي و نجات، تنها 

 شود. از طريق بخشايش إلهي، امكانپذير مي

  Bureaucracy :بروكراسي

اي اجرائـي در دولـت    دار وظيفـه  ت از مجموعة هيأتها و أشخاصـي كـه عهـده   عبارتس
هـا   آن كُند كه آن هيأتها و افزايش نفُـوذ  اي اشاره مي هستند و اين اصطلاح، عادتاً به پديده

 دهد. را بعنوانِ هيأت نيابتي از طرف مردم، گُسترش مي
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 Interpretation :تأويل

به غايت مورد نظر آن خواه قولي يا فعلي باشد و نيز  عبارتست از بازگردانيدن هر چيز
حمل ظاهر بر معناي احتمالي، چنانچه از روي دليل باشـد، صـحيح اسـت و اگـراز روي     
آنچه كه دليليت آن، مظنون است باشد، فاسد است و در صورتي كـه ايـن حمـل، بـدون     

 است.هيچگونه دليلي باشد، ديگر، تأويل نيست بلكه بازي با تعابير 
تأويل در اصطلاح علم تفسير، بازگردانيدن آيه از معناي ظاهري آن به معناي محتمـل  

باشـد. نظيـر فرمـودة    است، در صورتي كه آن معناي احتمالي، موافق بـا كتـاب و سـنَّت    
 كه در اينجا چنانچه خارج كردنِ پرنده از تخم، اراده »تيلممن اَ يخرِج الحَي«: خُداوند متعال

از جاهل، اراده شُده شود، تفسير است و در صورتي كه خارج كردن مؤمن از كافر و عالم 
 باشد. باشد، تأويل مي

 Transformism :ترانسفورميزم (نظرية تحول)

در هـا   آن اسـت زيـرا كـه    زنـدگان اي علمي است كه مبتني بر عدم ثبوت انواع  نظريه
مانند بلكه بطـور مـداوم دچـار     حالت، باقي نميباشند. بنابراين در يك  تحولي مستمر مي
گردند و تحول در علم حيات، أعم از تطور اسـت امـا در صـورتي كـه      تبديل و تغيير مي

شـود، در نظـر    تطور را بعنوان قانوني عمومي كه شامل ماده و حيات و عقل و جامعه مـي 
 رود. بگيريم، مهمتر از تحول به شمُار مي

 Progress :تقدم

كه خيري را به  پائينيحركتي است كه به سوي أهداف متعالي و مورد قبول يا أهداف 
بـر طـي مراحلـي     تقدم مبتنـي كند.  گيري مي جهتشود،  دنبال دارد و به منفعتي منتهي مي

براي شكل گيري است و هر مرحله از آن نسبت به مرحلـة پيشـين از شـكوفائي و رشـد     
همانطور كه اين كلمه به انتقال جامعة بشري به سطحي بالاتر از  بيشتري، برخوردار است.

 كُنَد. نظر فرهنگ و توان توليدي و سيطره بر طبيعت، اشاره مي
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 Enlightenment :روشنفكري

حركتي اجتماعي و سياسي است كـه در قـرن هجـدم در كشـور آلمـان، آغـاز شُـد و        
تغيير سلوك و سياست و أُسـلوب  درصدد اصلاح نارسائيهاي جامعة زمان خود به منظور 

لت و معرفت بوده است. اين جريان، مبتني ازندگاني آن، از طريق انتشار أُصول خير و عد
بر اين است كه آگاهي و هوشياري، نقش اساسي در رشد جامعه و إظهار رذايل اجتماعي 

يم خود را حاصل از جهل و عدم ادراك أفراد، دارد. از اين رو، پيروان مذهب آگاهي، تعال
دانند. از پيروان اين مـذهب، ليسـنگ و چيلـر و گوتـه و      متوجه تمامي طبقات جامعه مي

 توان نام برد. فولتير و روسو و مونتسكيو را مي

 Repeated State :تواتر

هـا   آن خبري است ثابت بر زبان قومي كه تباني :در لغت، توالي يك چيز است و عرفاً
 بر كذب، محال است.

 Modernism :جددأصول ت

ميلادي در اروپا، شكل گرفت  1789اي غربي است كه با انقلاب فرانسه در سال  پديده
و به معناي نوعي دگرگوني در نظام سياسي از وضعيت نظام سلطنتي به نظام دموكراسـي  

و مجالس نمايندگي از أقوام و تكيه بر ليبراليزم، بعنـوان يـك    ت قوميمياست كه بر حاك
قتصادي و تساوي زن و مرد در عرصة اجتماعي، الزامي بودن تعليم أطفال و انتقـال  نظام ا

از شيوة جماعت و طوايف دينيِ متخاصم به حالت سرزميني نه انتساب به طايفه يـا ديـن   
 خاص، استوار است.

 Prescribed Punishments :حدود

است و در لغت به معناي منع و از نظر شرعي، م ن اسـت  حدود، جمع حدعيجازاتي م
 كه بعنوان حقّ االله بر مكلّفين، واجب گرديده است.
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 Prohibition :رحظ

 آنچه كه به ترك آن، ثواب و به انجام آن، عقاب، تعلُّق بگيرد. 

 Appearance :حلول

 عبارتست از حاصل شدن چيزي در ذات شيء و اختصاص آن چيز به شيء.
وفيه، لفظ حلـول را بصـورت مصـطلح، بـه كـار      مسلمانان از متكلمّين و فلاسفه و ص

برند. متكلمّين از ارتباط ميان جسم و مكانِ آن يـا ميـان عـرَض و ذات (جـوهر) آن و      مي
و جسم يا عقل فعال و انسان و صوفيه (اهل تصوف) از رابطة  فلاسفه از رابطة ميان روح

 به حلول را، حلوليه، گويند. كُنند. قائلين ميان پروردگار و بنده، تعبير به حلول مي

 Isolated Tradition :خبر واحد

روايـت كُنـد و اصـطلاحاً، آن    آن را  در لُغت، عبارتست از آنچه كه شخص واحـدي، 
 خبري است كه شرايط تواتر در آن، فراهم نباشد.

 Demagogy :دماژوژي (عوام فريبي)

اكمان براي سيطره بـر  گيري مصلحت بينانة ح اصطلاحي سياسي است كه از آن، جهت
گيـري تبعيـت    شود. كسانيكه از اين نـوع جهـت   جمهوريهاي أقوام غيرروشنفكر، اراده مي

گويند و به واسطة  هاي اقتصادي و اجتماعي، بصورت دروغين، سخن مي كُنند، از طرح مي
توسل به جانبـداري و بـد رفتـاري، از گرفتاريهـاي اجتمـاعي و مشـكلات، سوءاسـتفاده        

 ند.نماي مي

 Radicalism :راديكاليزم (اصلاحات أساسي)

راديكاليزم، مذهب آزاديخواهان اصلاح طلب است كه خواستار اصلاحات بنياني بوده 
بهبود أوضاع اقتصادي و اجتماعي و سياسي ها  آن ذيرند و دليلپ و اصلاح تدريجي را نمي

در مرحلة دوم مذهب جامعه است. اين مذهب از بيشترين ميزان تسامح برخوردار است و 
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گيرد و بعد از آن، مذهب محافظه كاران است كه با هـر گونـه تغييـرات     ليبراليزم، قرار مي
 جوهري و أساسي، مخالف است.

 Usury Interest :ربا

ربا در لُغت به معناي زيادت و فزوني است و در شرع، مقدار اضافي است كه در برابرِ 
قد، شرط نشده باشد و شرعاً، عوضي ويژه اسـت كـه   آن، عوضي بر هيچ يك از طرفين ع

قرار داده شـود   ها، آن در زمان عقد يا پس از آن بعنوان يكي از عوضِين معامله يا هر دوي
 و در معيار شرع، نظيري نداشته باشد.

 Bribery :رشوه

 شود. عبارتست از آنچه كه براي إبطال حقّ يا إحقاق باطلي، داده مي

  Sociologism :اجتماعي)سوسيالوژي (نزعة 

و ها  آن و معناي أرزشهايها  آن مراد از آن، تفسير و تأويل فراگير براي جوامع و تنظيم
هـاي علـم جامعـه شناسـي اسـت. نزعـة اجتمـاعي در جهـت          از طريق شيوهها  آن تحول

ن كُند و به منظور تفسير و تبيي فراگيري ارزشهاي اخلاقي و بلكه قواعد قانوني، حركت مي
كُنـد.   لوژي، تـلاش مـي  اگيري و دگرگوني آن ارزشها و قواعد از طريق نظرية سوسي شكل

كند تا عالم ارزشها و انساني و حتيّ خـود علـم    همانگونه كه اين نزعة اجتماعي سعي مي
آورد، خلاُصه  هايي كه نظرية سوسيالوژي به شكل تفسير نهائي در مي نفس را در مجموعه

 كند.

 Semiology :إشاره)سيميولوژي (علم 

 سيميولوژي، عبارتست از علم اشاره با قطع نظر از نوع و أساس آن اشاره.
و اين بدان معناست كه نظام تكوين با تمامي اشارات و رموزِ ان، نظامي اسـت كـه در   

    ـتأنـواع إشـاره و   آن، دلالت است. بنابراين علم اشاره، دانشي است كـه محـيط و موقعي
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دهد و بعـد از آن بـه    در عالم تكوين را مورد مطالعه و بررسي، قرار ميها  آن ارتباط ميان
 پردازد. نحوة تقسيم و وظايف داخلي و خارجي آن، مي

 عبدالرّحمن الكواكبي

مـيلادي در شـهر    1854اي عرب و از پيشوايان إصلاح اسـت. بـه سـال     وي نويسنده
و بعـد از آن  » الشّـهبا «ة حلب، متولّـد گرديـد و در همـان جـا تحصـيل نمـود و روزنام ـ      

انـدازي   را حكومت تركيه، تعطيل نمـود، در شـهر حلـب راه   ها  آن كه هر دوي» الإعتدال«
. سپس براي ادامة دعوت آزاديخواهانه عربي خود به سرزمين مصر مهـاجرت كـرد و   كرد

ف در آنجا به جمال الدين افغاني و محمد عبده، پيوست. وي بطور گسترده در نقاط مختل
أُم «و » طبـائع الاسـتبداد  «ي هـا  كتـاب  جهان اسلام، به سير و سياحت پرداخت و به خاطر

 مشهور گرديد.» القرُي

 Custom :عرف

بپذيرنـد و طبـايع، مـورد قبـول، قـرار      آن را  آنچه كه نُفوس به واسطة شهادت عقول،
از آنچـه  عادت عبارتسـت   .دهند. عرف، حجت است و عادت نيز به همين صورت است

 كه مردم به حكم عقلهايشان، ادامه دهند و هر بار به آن، رجوع نمايند.

 Mediaevalism :قرون وسطي

دوراني است كه بعد از دوران قديم و قبل از دورانِ معاصر، واقع شُده اسـت و علمـاء   
 ـ ر ايـن  در تعيين آغاز تاريخ اين مقطع زماني و پايان آن، اختلاف دارند. البته اكثر علماء، ب

ميلادي و پايانِ آن  476اعتقادند كه شروع آن با سقوط إمپراطوري غربي روماني در سال 
ميلادي، توسط كريسـتوف كولومـب، بـود و     1492مصادف با كشف قارة آمريكا در سال 

آن دوران در  ثعادتاً از اين اصلاح، تمايل به نظم أمور دوران وسطي يا هر آنچه از ميـرا 
 شود. اند، اراده ميجامعه باقي بم



 )نص، واقع، مصلحت( جتهادا   172

 

 Rationalism :عقلانيت

گـردد،   از مدلول عام اين اصطلاح، هر آنچه كه موجود بوده و به مبـادي عقلـي برمـي   
 –ه شده و از مدلول خاص آن، آمادگي به وسيلة عقـل، عليـه ديـن بـه معنـاي عـدم       دارا

 شود. پذيرش معاني ديني، مگر در صورت مطابقت با مبادي منطقي، قصد مي

 Theology :علم إلِهي، لاهوت

دهد تا در پرتو عقل و وحي  را در قالبي علمي قرار ميها  آن همان علم عقايد است كه
كُند كه گـاهي ايـن    استحكام خود را حفظ نمايند. اين علم دربارة موجود مطلق بحث مي

د يـا  شـو  كه در كتب مقدس، آمده است، استناد مـي » االله«موجود، مقدس است و به كلمة 
اينكه طبيعي است و براي اثبات وجود خداوند به نظـام حـاكم در عـالم طبيعـت، اسـتناد      

 شود. مي

 Laicism :)، عاميانهعلمانيت (عامي بودن، غيرمذهبي بودن

گيـرد. مقصـود از    كلمة علمانيت از دو ناحية سياسي و تعليمي، مورد استفاده قرار مـي 
ز سلطة سياسي و عدم دخالـت هيئتهـاي دينـي در    علمانيت دولت، جدائي سلطة روحي ا

شؤُون حكومتي است. مقصود از علمانيت تعليمي، پذيرش تمامي أطفال با عقايد مختلف 
 اي نسبت به اعتقادي ديگر است. و امتناع از هرگونه فشار يا اجبار براي برتري دادنِ عقيده

  :غَزالي أبوحامد محمد

اي  و اصلاح طلب ديني و اجتماعي و صاحبِ رساله فقيه و متكلّم و فيلسوف و صوفي
مـيلادي در شـهر    1059است كه در حيات اسلامي، تأثيرگُذار بـوده اسـت. وي در سـال    

طوس از حوالي خرُاسان متولّد شُد. دانش فقه و كلام و فلسفه و علوم باطني را نزد امـام  
 فراگرفت.» جويني«الحرمين، 
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عقلش به يقين را اشباع كُند و رغبت و تمايل قلـبش  وي در اين علوم، چيزي كه نياز 
به سعادت و نيكبختي را إرضاء كُند، نيافت. از اين رو به دنبال علوم تصوف رفـت و بـه   
 تدريس در مدرسة نظاميه، مشغول شُد. به سرزمينهاي بسياري، مهاجرت نمود كه از جملة

 ه بود.دمشق و بيت المقدس و قاهره و مكّه و مدين ها، آن
از عبادت و ذكر خُداوند، خود را جدا نمود و در نهايت به اين نتيجه رسيد كه طريـق  

توانـد بـه شـناخت يقينـي و سـعادت       تصوف بواسطة علم و عملي كه در آن اسـت، مـي  
 حقيقي، منتهي شود.

يم وي، علوم دين را إحياء نمود، إحيائي كه بر پاية كتاب و سنَّت، استوار بود و از تعال
اسلام با شيفتگي و ايمان، به دفاع برخاست و در نتيجه به حجه الإِسلام، ملقَّب گرديد. او 

الكـلام،  إلجام العوام عن علمِ «در علم كلام، ها  آن داراي تصنيفاتي چند است كه از جملة
، »الـدين  إحياء علـوم «، »فضائح الباطنيه«، »تهافت الفلاسفه«، »مقاصد الفلاسفه«ه، فدر فلس

 است.» نَ الضَّلالِم المنقذ«و » المستصفي«

 Analogy :قياس

اي مركبّ از قضايا است كه در صورت صحت آن قضـايا از    نزد علماء منطق، مجموعه
عالَم متغير اسـت و هـر    :نظر خطا و اشتباه، مستلزمِ قول ديگري است. نظير اينكه بگوئيم

يب اين دو قضيه (به فرض پذيرش صحت و درستي هـر  متغيري، حادث است. كه با ترك
گيريم كه عالَم، حادث اسـت. و نـزد علمـاء أُصـول عبارتسـت از       كدام از آنها)، نتيجه مي

إلِحاقِ يك معلوم به معلوم ديگر از نظر حكمي به دليل تساوي معلوم اول با دوم در علتّ 
 حكم.

 Catholicism :كاتوليك

انـد. ايـن    ت كه در أرُوپاي غربي و آمريكـاي لاتـين، پراكنـده   يكي از ملل مسيحي اس
ميلادي بوجود آمد. وجـوه تمـايز مـذهبي كاتوليـك، عبارتسـت از       1054مذهب از سال 
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نه فقط از خداي پدر، بلكه از خداي پدر و اعتراف به تكوين روح القُدس (جبرئيل امين) 
ه اعتبـار اينكـه پـاپ، وكيـل     و عقيدة پاك و خالص و قائل شدن عظمت براي پاپ بپسر 

 عيسي مسيح بر روي زمين است و اعتقاد به عصمت پاپ از خطا و لغزش.
اما وجوه تمايز عبادت و شريعت كاتوليك، عبارت از تجرُّد كشـيش و نمـاز بـه زبـان     

 لاتين و عبادت عذراء مقدس و ... است. واتيكان، مركز جهاني مذهب كاتوليك است.

 Calvinism :كالوينيزم

ن كالوين است و او حكيم فرانسوي پروتستاني از رجـال اصـلاح طلـب    امنتسب به ج
مـذهب كاتوليـك، روي گردانيـد و از رهبـرانِ ضـعيف       زميلادي ا 1553بود كه در سال 

پروتستان گرديد. از جمله أفكار او، عدم اعتراف به سلطان پاپ و پذيرش تفكُّـر تصـديق   
ي است. كالوين معتقد بود كه كتاب مقدس، تنهـا منبـع   به ايمان و تنظيم عقيدة قضاء حتم

شريعت الهي و نواميس اوست و بر هر انساني فرَض است كه اين شريعت را تبيين كند و 
شدن اين أُصول از طريق برقراري حكومتي مراقب نظم عالم باشد. وي در راستاي محقَّق 

تعـاليم او يكـي از مـذاهب مهـم     مبتني بر شريعت الهي در ژنـو، اهتمـام ورزيـد. در أثـر     
، بطور گُسترده انتشار پيدا كرد و نظـام  )كالوينيزم(مسيحي، كه همان مذهب كالويني است 

در كليساهاي معروف پروتستان گرديد و اين ناشي از تمـايز ميـان كليسـاهاي    مورد قبول 
 د لوتري است.يپروتستاني و كليساهاي تابع عقا

 Undesire :كراهت

خطابي كه به دلالت اقتضاء، مقتضي ترك باشد و نهـي خاصـي بصـورت    عبارتست از 
 قاطع و جازم در مورد آن، وارد نشده باشد.
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 Liberalism :ليبراليزم (أصول آزاديخواهي)

كند و مبتني بر رقابت ازاد است يعني  اصول آزادي اقتصادي بر آزادي فردي، تأكيد مي
د كار كُنند و سود ببرند و از اين طريق، مصالح خواهن اي كه هر طور مي ترك افراد به گونه

شود. اين نـوع آزادي   شود همانگونه كه مصالح عمومي، تأمين مي محقَّق مي ،خاص فردي
و اصـول آزادي سياسـي، نظـامي     داري، شكل گرفت و گُسترش پيدا كـرد.  بوسيلة سرمايه

جامعـه و تـرك    سياسي است كه بر پاية قيام دولت نسبت به وظايف ضروري در حيـات 
كُند بـه واسـطة    جوانب ديگر فَعاليتها است. همانطور كه دولتي كه از اين نظام، تبعيت مي

قيام به وظيفة حكومتي نسبت به گرُوههاي مختلف و حفـظ و مراقبـت از نظـام، متمـايز     
 شود. مي

 Max Weber :ماكس وبر

). وي سير آكادميك خود را 1920 – 1864شناس ( دانشمند اقتصاددان آلماني و جامعه
آغاز نمـود. همچنـين بـه واسـطة      يبا پايان نامة دكتراي خود پيرامون قانون زراعي رومان

داري در ارُوپا از آن جهـت كـه بـر اهميـت منبـع دينـي و        بحث پيرامون پيدايش سرمايه
كند، مشهور گرديـد. وي تـلاش خـود را معطـوف      اخلاقي براي افكار اقتصادي تأكيد مي

 بررسي نظام اجتماعي و رابطة أديان با نظامهاي اجتماعي نمود.

 مالك بن أَنس 

كـرد. وي، فقـه رأي را از    از علماء مسلمان كه أصالتاً عرب بود و در مدينه زندگي مي
ربيعه الرأّي و يحيي بن سعيد، فراگرفت. حديث شـناس و فقيـه بـود. روايـات را مـورد      

ني كه داراي هواي نفساني بودند و شيوخي كه نسبت داد و به حديث كسا بررسي قرار مي
نمـود. وي كتـاب    شناخت نداشت و افـراد سـفيه و كـذّاب، عمـل نمـي     ها  آن به احاديث

را نوشت و در آن أحاديثي از پيامبر (ص) كه از ديد او صحيح بود و فقه صحابه » الموطّأ«
 آوري نمود.  (رض) را جمع
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و اجماع و عمل أهل مدينه و قياس و مصـالح   وي در اجتهاد خود طبق كتاب و سنتّ
نمود. مذهب او در مصر و شمال آفريقا و آندلس و برخي از  مرسله و استحسان، عمل مي

 بلاد مشرق زمين، انتشار يافت.

 محمد بن إدريس شافعي

رسد. وي در غزهّ، در حـالي   نسب وي به عبدالمطلبّ، برادر هاشم جد پيامبر (ص) مي
دنيا رفته بود، متولّد شد و مادرش او را به همراه خود به مكّه برد تا در ميانِ كه پدرش از 

أهل مكّه، زندگي كُند و در سنّ بيست سالگي به مدينه، منتقل شُد و به مدت نُه سـال بـا   
 را از مالك، فرا گرفت و فقه او را آموخت.» الموطّأ«مالك، ملازم بود. 

د و متهم به تشيع شُد و بـه بغـداد مسـافرت كـرد و     دار ولايت يمن گردي  سپس عهده
ملازم محمد بن حسن بود و فقه أهل عراق را از او فرا گرفت. سپس بازگشت و در بيت 

 ي خود را تدوين نمود و بـه بغـداد، برگشـت و ايـن    ها كتاب الحرام به مطالعه پرداخت و
 814كرد. وي نهايتـاً در سـال    را منتشر نمود. شاگردش زعفراني از او روايت مي ها كتاب

ي او، الأُم و ها كتاب ميلادي به مصر، مسافرت كرد و در آنجا وفات يافت. از مشهورترين
توان نام برد، سبك او استنباط از كتاب و سنتّ و قيـاس و اجمـاع و واضـع     الرّساله را مي

 أصول فقه بود.

 محمد عبده 

دعـوتگران بـه تجديـد و اصـلاح در      از مؤسسين نهضت معاصر مصري و بزرگتـرين 
ميلادي در محلّة نصر واقع در استان بحيـره، متولّـد    1845جهان اسلام است. وي به سال 

شد. قرآن را حفظ كرد و بعد از آن به منظور بررسي و مطالعة علوم طبيعي و تـاريخي در  
فغاني ارتبـاط پيـدا   كنار مطالعات اسلامي به الأزهر، روي آورد. در قاهره با جمال الدين أ
را گشود و او را به كرد و شديداً از او تأثير پذيرفت. زيرا در برابر او أفُقهاي جهان اسلام 

اي كه در طول دوران زندگانيش با آن سروكار داشت، كشانيد. وي شـهرتي   سوي روزنامه
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وي كه جهاني پيدا كرد و به تدريس در الأزهر، اشتغال يافت. نظرات جديد آزاديخواهانة 
حقد و كينة محافظه كاران را برانگيخته بود انتشار پيدا كرد و در نتيجه در زماني كه جمال 
الدين أفغاني از مصر، دور گرديد، در اوايل دورانِ خـديوي توفيـق، از كـار خـود دسـت      

نمود و در شورش أعراب، شركت داشـت  » الوقائع المصريه«كشيد. وي شروع به نگاشتن 
حركت به ضعف و سستي گرائيد، مصر را رها كرد و در بيروت و پاريس  و هنگاميكه آن

كه محلّ ارتباط با جمال الدين أفغاني بود، اقامت نمود و با همكاري جمال الدين، مجلّـة  
را به منظور مبارزه با استعمار و سركشي و طغيان در سرزمينهاي اسلامي، » العروه الوثقي«

گشت به مصر، داده شد و به قضاوت، مشغول شد، بعـد از آن  منتشر نمود به او، اجازة باز
تا درجة مفتي سرزمين مصر، ارتقاء يافت و تا زمان وفاتش به اين منصب اشتغال داشـت.  

 ـبين العلـم و المدن  التوّحيد، الإسلام و النَّصرانيهي او، رساله ها كتاب از جمله تفسـير   ه وي
 جزء عم است.

 Dynamism :مذهب دينامي (ديناميزم)

مذهبي فلسفي در مقابل ماشينيزم است كه تمامي ظواهر مادي را به واسطة نيروهـايي  
كُند. طبق اين مذهب، هـر   كُند، تفسير و توجيه مي كه به توده و حركت، ارتباطي پيدا نمي

رود.  موجودي در ذات خود، داراي حركت است. اصطلاح ديناميك در دو معنا به كار مي
شـود كـه متضـمن     استعمال مـي  (Static)عناي مخالف با مفهوم ثابت گاهي اوقات در م

معناي تحـول و دگرگـوني اسـت و در مـواردي نيـز در معنـاي متضـاد بـا مفهـوم آلـي           
(Mechanical) ـت   رود كه دربرداندة مجموعه به كار مياي از تغييرات است كه به تبعي

وجود دارد، همانگونـه كـه عـلاوه بـر     ارتباط و هماهنگي ها  آن از قوانين ضمني، در ميان
 رود. معاني مزبور در معناي نيروي محرّك و تأثيرگُذار و نوعي از علّيت تامه به كار مي
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 Association :مضاربه

باب مفاعله از مادة ضرب است و به معناي سير و حركت در زمين است زيرا تجارت، 
شركت در سود است به اينصورت كـه  غالباً مستلزم مسافرت است و در شرع، نوعي عقد 

 مال، متعلقّ به يك شخص و كار از ديگري باشد.

 Mutazeleh :معتزله

فرقة كلامي اسلامي است كه در أواخر قرن أول هجري، ظهـور كـرد و در عصـر أول    
واصـل  «گردد و پيشـواي آن   ل برميعباسي به أوج خود رسيد. نام اين فرقه به كلمة إعتزا

وي معتقد بود كه مرتكب كبيره، كافر يا مؤمن نيست بلكه جايگاهي ميـان   بود.» عطاء بن
دانسـتند و   اين دو دسته دارد و اين برخلاف گُفتة خوارج بود كه مرتكب كبيره را كافر مي

دانستند مخالف بود.  نيز با قول مرجئه كه مرتكب كبيره را مؤمن و در عين حال، فاسق مي
در بصره است و از مشـهورترين  ها  آن أصلي است كه يكي ازاين فرقه، داراي دو مدرسة 

شخصيتهاي آن و اصل بن عطاء و عمرو بن عبيد و أبوهزيـل و إبـراهيم نظّـام و جـاحظ     
است و مدرسة ديگر در بغداد و از شخصيتهاي معروف آن بشـر بـن معتمـر و أبوموسـي     

 ه بن أشرس است.ممردار و ثما
و پس از آن ردند تا با فراغ بال به بحث و مناظره بپردازند معتزله، اُمور اداري را رها ك

عدل،  ها، آن در سياست، وارد شدند. اين مذهب، داراي اصول پنج گانه است كه مهمترين
 و توحيد، المنزل بين المنزلتين و وعد و وعيد و أمر به معروف و نهي از منكر است.

 Desirable , Preffered :مندوب

كه مورد تشويق و تحريك است. نزد فقهاء، عملي است كـه انجـام   عبارتست از آنچه 
 رود. آن نسبت به ترك آن، در نزد شارع، ترجيح دارد و ترك آن، جايز به شمُار مي
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 Objectivity :موضوعيت

توان و قدرت هر فرد براي جدا كردن خود از مواضعي كه در آن قرار گرفتـه اسـت و   
نـه جانبـداري و عاطفـه و بـدون حمايـت و طرفـداري       اينكه فرد براساس أدلّـه و عقـل   

جهت يا تكيه بر رأي و نظري سابق در وضعيتي كه در آن واقع شده، به حقايق بنگـرد.   بي
بعبارت ديگر، موضوعيت در بحث علمي، همان ويژگي است كه از آن، تعبير بـه نيـرو و   

فسيري است كـه هـر دو از   إدراك يا تتني بر دور كردن انحرافات در بشود كه م تواني مي
شود و نيز محققّ نمـودن غالـب    جانبداري اجتماعي يا روانشناسي جمع يا فرد حاصل مي

 تعميمات انحرافي عاميانه در پرتو شناخت كامل است.

 Methodology :متودولوژي (روش شناسي، اسُلوب شناسي)

كه توأم بـا   بصورت عملي به معناي مجموعة شناختها و تحصيلات و أُسلوبهايي است
بحث علمي است و واضح و مبرهن است كه متودولوژي، فرضيات موضوع بحـث را در  

گيرد. اهميت متودولوژي، جمع معلومـات بـه طـور     ضمن حوزة مطالعاتي معيني در برمي
مستقيم از حوزة مطالعاتي و بعد از آن، پرداختن به تصنيف و ترتيب و قياس و تحليل آن 

بي به نتايج آن و ورود به مسائل ثابت اجتمـاعي بررسـي شـده را اقتضـاء     به منظور دستيا
كُند. فرايند ارزيابي نتايج و درستي و سلامت فرضيات و صـحت اختيـار نظريـات در     مي

 شود. ضمن روش شناسي، وارد مي

 Abrogation :نسخ

يل شـرعي  در لُغت به معناي إزاله و نقل، آمده است و شرعاً به اين معناست كه يك دل
نسخ، را اقتضاء كُند. بنابراين  آن بعد از دليل شرعي ديگري وارد شود و حكمي مخالف با

نسبت به علم و آگاهي ما، نوعي تبديل و نسبت به علم خداوند متعال، نوعي بيان مـدت  
براي حكم الهي است. همچنين نسخ به معناي زايل كردنِ چيزي به واسطة شيء ديگـري  

آيد. نظير نسخ سايه به واسطة خورشيد و نسـخ خورشـيد بوسـيلة     ن مياست كه بعد از آ
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د، إثبات و گـاهي نيـز هـر دو    راي موا سايه. بنابراين گاهي اوقات از نسخ، إزاله و در پاره
 شود. أمر، فهميده مي

نسخ، عبارتست از كنار زدن حكم شرعي بوسـيلة يـك خطـاب و     :گويند ها مي أُصولي
 ة بيان انتهاء مدت حكم شرعي است.گُفته شده نسخ، به منزل

 Utalitarianism :نظرية منفعت

گويد يگانه منظور از كارهـاي عمـومي و اخلاقـي، بايـد      اي اخلاقي است كه مي نظريه
 اسـت. » بنتـام «ترين خوشبختي براي حداكثر مردم باشد. مؤسس اين نظريـه،   تأمين بزرگ

 و ألم ناشي از آن، امكانپذير است.محاسبة اخلاقي بودن هر فعلي به اعتبار لذتّ 

 Hermeneutique :هرمنوتيك

هرمنوتيك، عبارتست از فنّ يا أُسلوب فهم و تأويل و مسألة أساسي كه اين دانش بـه  
پردازد، مسألة تفسير نص به صورت عمومي است اعم از آنكه اين نص، تاريخي يا  آن مي

اني پيرامون طبيعت نص و رابطـة آن بـا   هاي پيچيده و دشوار فراو ديني باشد و به پرسش
دهـد.   ميراث أسلاف و تقاليد از يكسو و ارتباط آن با مؤلِّـف از سـوي ديگـر، پاسـخ مـي     

ها، آن است كه هرمنوتيك، اهتمام خود را بر ارتباط ميان مفسر و نـص،   مهمتر از تمام اين
 دارد. معطوف مي

 Obligation :وجوب

قُّق آن در خارج را گويند. و نزد فقهاء، عبارت اسـت  ضرورت اقتضاء عين ذات و تح
از اشتغال ذمه و وجوب شرعي، آن چيزي است كـه تـرك كُننـدة آن مسـتحقّ مـذمت و      
عقاب باشد. وجوب عقلي آن چيزي است كه لازم است فاعـل انجـام دهـد و تـرك آن،     

 ه.ناپذير است و وجوبِ اَداء عبارت است از طلبِ تفريغ ذم أمري امكان
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 Revelation , Divine Inspiration :وحي

وحي، عبارت است از إلقاء معنا بطور مخفي و پنهاني در نفس و جايز نيست كه ايـن  
ويژگي جز به نبي اكرم (ص) به ديگري إطلاق شود. گفُته شُده كه أصل اين كلمه، اشـارة  

ني است و وحـي  سريع است و براي آنچه كه متضمن سرعت است گُفته شده أَمري وحيا
تواند بصورت كلام و به شكل رمز و تعريض و كنايه و بصورت مجرَّد از تركيب و نيز  مي

 به وسيلة اشارة برخي از جوارح و كتابت و موارد ديگر باشد.
شود  كُند، وحي گُفته مي همچنين به سخن پروردگار كه به انبياء و اولياء خود، القاء مي

شـنود هماننـد    بيند و كلام او را مـي  كه نبي، ذات الهي را ميو آن يا به اين صورت است 
تبليغ جبرئيل به شكلي معين و يا به صورت شنيدن كلام الهي بدون رؤيـت اسـت نظيـر    
شنيدن كلام خداوند متعال توسط حضرت موسي (ع) و يا به صورت القاء در دل نبي يـا  

 إلهام يا تسخير و يا خواب است.

  Positivism:اثبات گرائي، پوزيتيويسمفلسفة مثبتِه، 

اين مذهب، بيانگر آن است كه معرفت يقينـي، همـان معرفـت و شـناخت نسـبت بـه       
كُنـد، اسـتوار    را مقرَّر ميها  آن ظواهري است كه بر وقايع تجربُي و بويژه وقايعي كه علم،

    تجربـه،   است. اين مذهب عادتاً بر انكار وجود معرفت نهائي يعنـي شـناختي كـه از حـد
 بگذرد، مبتني است.

 Patriotism :وطن پرستي، ميهن دوستي

اي كه به پيوستگي و اتّحاد افراد  وطن پرستي با تمامي مظاهر آن عبارت است از انگيزه
شـود.   نسبت به ميهن خـود و تقاليـد و رسـوم آن ودفـاع از آن، منجـر مـي      ها  آن و علاقة

يش انسان و در اثر ارتباط أشخاص با محيط إحساس ميهن دوستي از ساليان نخستين پيدا
شـود   پيرامون خود، شكل گرفت. احساساتي كه براي شخص ميهن پرسـت، حاصـل مـي   
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هاي عاطفي است بر انديشه و تفكُّر، اُسـتوُار   اي كه متكّي بر خواسته گاهي اوقات به اندازه
 نيست.

 
 Perfect Faith :يقين

 در آن نيست. در لُغت، نوعي از آگاهي است كه ترديدي
در اصطلاح، عبارت است از اعتقاد به چيزي به اين صورت كه فلان گونه بوده اسـت  
و بجز آن صورت، امكانپذير نيست و مطابق با واقع بـوده و زوال ناپـذير اسـت. و گُفتـه     

 شود. شده كه يقين، نقيض شك است و همان آگاهي است كه بعد از شك، حاصل مي
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